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 هااشاره

ام. این بیت، در غزلی آمده است که در رفتهالف. نام این دفتر را از بیتی از واصف باختری گ

 گوید:، به چاپ رسیده است. واصف باختری، میتا شهر پنج ضلعی آزادیمجموعۀ 

 !ها که نوشتیمچهرسید خامه چو در دست ما، »
 «ها نویسد، اگر ما به دست خامه رسیدیم!چه

اند. در شده مرزی، چاپهای برونگون، در نشریههای گونههای این دفتر، در سالب. نبشته

 اند.گرفته هایی صورتها و کاهشها، افزایشکتابی که در دست دارید، در این نبشته

و در  استندها ـ غالباً ـ از من ها و اقتباسدر نقل واگویه (،Punctuations) هاگذاریج. نشانه

ها را، ها و اقتباسن واگویه، ای«های شرقیهایی از شقاوتنقش»ویژه در ، بههانبشتهشماری از 

گی گونهیدست بنماید. در چرنگ و یکام تا باشد که زبان این دفتر، همبا نگارش خودم آورده

دست بودن سان بودن و یکام از بهر یکها)املاء( نیز تغییراتی آوردههای واگویهنگارش واژه

 های این دفتر.شکل نگارش نبشته

 اند.هایی افزوده شده، نکتهد. در چاپ کنونی این دفتر

نَوَرد زریابره





 

 گرایی در ادبیاّتگرایی و ریزهمقولۀ ریزه

 

به چاپ رسید. امّا، آقای  صدفنامۀ این نبشته، در شمارۀ سیزدهم فصل

گ در ردّ یا تأیید آن چیزی نگفت.سنسیاه





 

 

داد در ت کرد. باممان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابدشیخ یک بار به توس رسید. مر

نشست. چون شیخ بیرون آمد، مقریّان قرآن آمد و میاه استاد تخت بنهادند. مردم میخانق

 جای نبود. که هیچبرخواندند و مردم بسیار درآمدند؛ چنان

جا که هست، یک خدایش بیامرزاد که هر کسی از آن»معرّف بر پای برخاست و گفت: 

 «گام فراتر آید!

و دست بر روی آورد و گفت: « اللّه علی محمّد و آله اجمعین.لّیصوَ »شیخ گفت: 

چه هستید، یک اند ـ او بگفت که از آنبران بگفتهپیام هرچه ما خواستیم گفت ـ و همه»

 «قدم فراتر آیید.

 و از تخت فرود آمد و برین ختم کرد مجلس را. نگفتیی کلمه

 اسرارالتوّحید                                                 





 

ور نبشتۀ سودمندی خواندم از خامۀ سخن صدفنامۀ در شمارۀ پنجم فصل

را « های آنسرایی و جلوهکوتاه»سنگ، که عنوان مان، صبورالله سیاهخوب

 مالیزمیی چند دربارۀ پدیدۀ مینیداشت. در همان هنگام، بر آن شدم تا جمله

(Minimalism )گویم ـ می« گراییریزه»بان فارسی، ـ که من آن را در ز

بفرستم؛ امّا کارهای دیگری پیش آمدند  صدف بهروی کاغذ آورم و برای چاپ، 

 3و من از آن مهم بازماندم.

گی ام، حسن قسیم ـ که در جاپان زنده، دوست دیرینهاین آخرهادر 

پانی های چا«تانکه»کشی دربارۀ های دلهایش، نکتهکند ـ در یکی از نامهمی

سنگ و نوشته بود. نامۀ جالب حسن قسیم، بار دیگر، مرا به یاد نبشتۀ سیاه

مالیزم انداخت و بر آن شدم تا دربارۀ مدلول کلّی این مقوله و مقولۀ مینی
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ویژه در عرصۀ ادبیّات ـ چند سطری بنویسم تا بر های کاربرد آن ـ بهزمینه

یی از افتند و بر پاره گرجای گیرند و باشد که اندک روشن صدفدامان 

 ها، پاسخی مختصر بشوند.پرسش

مالیزم نامی نبرده سنگ، در نبشتۀ خودش، از مقولۀ مینیهرچند سیاه

هم ـ با به دست نداده است، با این« سراییکوتاه»است و نیز تعریفی روشن از 

 هایی که آورده است ـ خوانندۀ آگاه، بدین نتیجهها و نمونهدرنظرداشت مثال

همین « سراییکوتاه»تواند رسید که مقصود نویسنده از کاربرُد مقولۀ می

« گراییریزه»گونه که گفتم ـ به مالیزم بوده است که من آن را ـ همانمینی

یی از پردازش آدمی را به انواع ام و این تعبیر، در اقلیم ادبیّات، گونهتعبیر کرده

رساند. و برگ و کوتاه ادبی می شاخهای کوچک، ساده، فشرده، بیو پدیده

رو شعر و کلام منظوم، محدود و گرایی ادبی، در قلمروشن است که ریزه

 رسد.های منثور نیز میهای نثر و پدیدهماند و به زمینهمحصور نمی

گذر لغوی، از دو جزء ساخته شده است که این مالیزم، از رهمقولۀ مینی

)پسوندی که اسم   Ismترین( و، کوچکترین)کم  Minimumدو جزء، همانا،

های یونانی و های این دو واژه را در زبان. و نیز ریشهاستندسازد( معنا می

ها، پس با نظرداشت معنای سادۀ این واژه 2توان کرد.لاتین، سراغ می

ترین، ترین، سادهکرد و گرایش آدمی به کوچکشود به رویمالیزم را میمینی

روز، در ها ـ از هر نوعی که باشند ـ تعبیر کرد. امترین پدیدهترین و کوتاهکم

شود که از برآورده شدن مالیست به کسی هم گفته میزبان انگریزی، مینی

 1خرسند باشد. ،های خودشترین خواستهاندک

گرایی، در واقع، فرآورده و حاصل کارکردهای ذهن و سلیقه و روان ریزه

های گونه که آدمی ـ در زمینهاست. یعنی همان پُر از تضاد آدمیّان بوده

های بزرگ، گسترده، پیچیده و پُر از شاخ و برگ گون ـ به پدیدهگونه

مند گی دارد، به نمودهای بسیار ریزه، فشرده، ساده و کوتاه نیز علاقهبستهدل

است. به سخن دیگر، ذرّه و خورشید، هر دو، آدمی را به سوی خودشان 

پیکر را در بینیم که آدمی از یک سو، اهرام کوهدر نتیجه، می کشانند. ومی
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تراشد و از های بزرگ بودا را در بامیان میکند و پیکرهمصر باستان برپا می

آورد و در این عرصه، هم میها نیز روی گراییسوی دیگر، به میناتورها یا ریزه

ایم که ، گواه آن بودهسانبه همین 1گذارد.آفریند و به یادگار مییاثرها م

های پردازد و از سوی دیگر، به اُسطُقسُکرانه میآدمی، از یک سو به کیهان بی

های نخستین ساختمان جهان را برد تا مادّهچارگانۀ جهان مادّی راه می

 شناخته باشد.

ها را هایی که آدمی خود آناین جاذبه و کشش متضاد را، در همه زمینه

توان با آسانی ها سروکاری داشته است، میبا آن زمینهآفریده است و یا 

شود به شمار ها میمشاهده کرد و ـ لابد ـ ادبیّات را نیز، یکی از این زمینه

ها و گذر چندی ـ اگر مثنویآورد. به گونۀ مثال، در ادبیّات زبان فارسی ـ از ره

ها و ها، دوبیتیآنهای بسیار طویل و مفصل و پُرواژه را داریم، در کنار قصیده

. استند اژهوبینیم که سخت فشرده، مختصر و کمها را نیز میها و قطعهرباعی

های گوییها و مفصلپردازیگذر چونی ـ اگر ریزهگونه ـ از رهبه همین

ها و پردازیها، کلیهوار را گواه هستیم، در پهلوی آنوار و نظامیفردوسی

وار را نیز های طنزآمیز زاکانیوار و لطیفهدیهای گلستانی سعایجازآفرینی

 سراغ داریم.

هم بازتاب یافته  قرآنگی خواست آدمی، به عقیدۀ من، در این دوگانه

های بسیار های بسیار کوتاه و سورهکه در این کتاب بزرگ، سورهاست؛ چنان

« کوثر»، و «نصر»، «عصر»های توانیم کرد. به گونۀ مثال، سورهدراز را سراغ می

روند و هر کدام، تنها های قرآنی به شمار میترین سورهبینیم که از کوتاهرا می

های های بسیار کوتاه یا ریزه، سورهگیرد. در برابر این سورهسه آیت را در بر می

ـ « بقره»داریم. سورۀ  نیز را« آل عمران»و « بقره»بسیار دراز ـ به طور نمونه ـ 

د و هشتاد و شش آیت دارد ساست ـ دو قرآنازترین سورۀ گذر، درکه از این ره

 د آیت است.سدربرگیرندۀ دو« آل عمران»و سورۀ 

 گرایی در ادبیّات ـ چه در شعر، گاه ریزهرسد که خاسترفته، به نظر میهمروی
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چه در نثر مسجع و چه در نثر ساده ـ خاورزمین بوده است. و نیز، شاید بتوان 

های ادبی را، در هند و چین و خاور های این گونه آفریدهونهردّ پای نخستین نم

 ویژه چاپان ـ سراغ کرد.دور ـ به

های های چنین آفریدهترین نمونهاز کهن( Tankaکه )ندر جاپان، تا

که بسیار ساده و فشرده و کوتاه. چنان استندهایی ها سرودهتانکه 1ادبی است.

سنگ به سیاه 1هجاء ساخته شده است. سراپای یک تانکه، تنها از سی و یک

را ـ در پیوند با هایکوهای جاپانی ـ به کار « آواـ نماد»جای مقولۀ هجاء، مقولۀ 

ساختۀ خود او « آوا ـ نماد»سازد که این مقولۀ بُرده است. هرچند او روشن نمی

های زبان جاپانی ـ که گیهم و با نظرداشت ویژهاست یا از کس دیگری، با این

 نشیند.تر بر دل میبیش« آوا ـ نماد»این مقولۀ  ـ 7بانی است التصاقیز

ها، در چند گراییانگیز و درخشانی را از ریزههای دلسنگ، نمونهسیاه

و امّا، او از   8، فراهم آورده است.زمینیو باختر زمینیخاور هایزبان و فرهنگ

سخن  ،مالیستیمینیچون نمودهای هم ،نیز« هاپارهبرّش»مصراع و بیت و 

 شود گفت جای تأمل است؛ زیرا:گوید که میمی

مالیستی، کلیتّی است مستقل که هدف آفرینندۀ آن، الف( پدیدۀ مینی

این کلیّت مستقل، جزوی و  پدید آوردن همین کلیّت مستقل است و بس. و

نویسد: از چیز دیگری نیست. به سخن دیگر، هنگامی که سعدی می ییپاره

 دلی بر او گذر کرد و گفت:یی، هزارپایی بکشت. صاحبپابُریدهودست»

پای که داشت، چون اجلش فرارسید، از  اللّه، با هزارـ سبحان

 3«وپایی گریختن نتوانست!دستبی

کرد که تو می یی با پسر خود ماجرالولی»وید: گیا وقتی عبید زاکانی می

بری. چند با تو بگویم که معلقّ کنی و عمر در بطالت به سر میهیچ کار نمی

بازی تعلّم کن تا از عمر برخوردار زدن بیاموز و سگ از چنبر جهانیدن. و رسن

یی اندازم تا از علم شنوی. به خدا که تو را در مدرسهاز من نمی ؛شوی

مند شوی و تا زنده باشی، در مذلتّ و فلاکت ریگ ایشان بیاموزی و دانشمرده

 31«جا حاصل نتوانی کرد!یک جو از هیچو ادبار بمانی و 
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، مقصود شیخ شیراز و نمونهشود، در این دو که به روشنی دیده میچنان

ها بوده است و بس. و امّا، زمانی که بیدل رند زاکان، تنها نوشتن همین حکایت

 گوید:می

 تنبَرَد از خویشیاد خرام تو ام، می

 33ات، مصرع دیوان کیست؟ قامت برجسته

 سراید:ا هنگامی که حافظ میی

 بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال

 32ایم. چون بنفشه بر سر زانو نهادههم

ها نبوده ، مقصود بیدل و حافظ، تنها آفریدن این بیتنمونهدر این دو 

و این  استندهای مستقل ها را ـ که خود کلیتّاست. آنان سودای آفریدن غزل

اند. هرچند یکی روند ـ در سر داشتهها به شمار میزلهایی از آن غها، پارهبیت

های غزل فارسی این است که هر بیت آن ـ غالباً ـ معنایی مستقل و گیاز ویژه

رساند، خوانی چندانی را نمیپیوند و همهای دیگر غزل، تمام دارد و حتّا با بیت

های یدن بیتسرا، آفرینش یک غزل است، نه آفرهم، هدف و مقصود غزلبا این

 مستقل.

مالیستی دانست که شود پدیدۀ مینیبیت و نیز مصراع را، تنها زمانی می

مقصود و منظور شاعر، آفرینش خود همین بیت یا مصراع بوده باشد و بس. به 

 گوید:جا که سعدی ـ در پایان گلستان ـ میگونۀ مثال، آن

 کهن خرقۀ خویش پیراستن

 31به از جامۀ عاریت خواستن!

و این بیت را از بهر توجیه و تأیید روش خودش در نگارش گلستان ـ 

توان یک سازد، این بیت را میهای متقدّمان در این کتاب ـ مینیاوردن سروده

 مالیستی دانست.نمود و جلوۀ مینی

مالیستی تر، این آفرینندۀ اثر است که سرشت و خصلت مینیبه سخن روشن

سانی که بیتی را از یک کلیتّ ـ قصیده، مثنوی، غزل، کند، نه کاثرش را تعیین می

 برند.چون هستی مستقلی به کار میکشند و همـ بیرون می
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مالیستی های مینیرا به حیث پدیده« هاهپاربرّش»ب( اگر مصراع، بیت و 

شود گفت که بسیاری از آثار هنری، از گرد آمدن و بپذیریم، در این صورت می

اند. به گونۀ مثال، مالیستی ساخته شدهری از نمودهای مینیجا شدن شمایک

هایی در نظر گیریم. از این فلم، صحنه ساختۀ پیرییف را برادران کارامازوففلم 

ها ـ از جمله، آن صحنۀ رقص توان جدا ساخت که هر کدام این صحنهرا می

ند داشت؛ ولی این تواالغزل را از بهر تماشاگر میها ـ تأثیر و لذّت یک بیتکولی

مالیستی در سینما به شمار آورد. های مینیشود به حیث پدیدهها را نمیصحنه

ز را ـ در شهر روم ـ پیهای کلیسای سنهایی از نقاشیسان، پارهبه همین

های چون پدیدهشود همتوانند بود، نمینواز میهرچند اثرناک و چشم

و امّا، هنگامی که کارگردانی در پی  مالیستی در نقاشی به حساب گرفت.مینی

یی بسازد، این ساختۀ او، آشکارا دقیقهشود تا یک فلم داستانی کوتاه دهآن می

مالیستی به شمار خواهد رفت. و نیز کارتونی را که با کاربرُد چند یک اثر مینی

 توانکند، مییی را بیان میدادی یا حالتی یا اندیشهخطّ معدود و مختصر، روی

 31 مالیستی دانست.یک اثر مینی

 

ویژه ادبیّات داستانی گاری و نجات ادبیّات ـ بهکاوه گوهرین، رسته در این میان،

که گفته ولی ـ چنان 31داند.مالیزم میکرد به مینیرا ـ در جهان آینده، در روی

 هها، از جملها، در همه زمینههای بسیار دور، در گذشتهآمد ـ آدمی در زمانه

مالیستی را های درخشان مینیگرایی پرداخته و نمونهزمینۀ ادبیاّت، به ریزه در

که پیش از این اشارت رفت ـ از پدید آورده است. و این کار ـ باز هم چنان

 ها و نیازهای روان و ذهن و سلیقۀ آدمیّان بوده است.گیویژه

تر از و که بیشیی است تازه و نمالیزم، مقولههمه، مقولۀ مینیبا این

میلادی، از سوی  شست، بار نخست، در دهۀ سال عمر ندارد. این مقوله پنجاه

بانی از نقدگر امریکایی ـ ریچارد وُلهایم ـ به کار رفت. او در ستایش و پشتی

=  مالیزمسان، مقولۀ مینیبدین 31«اندک بسیار است!»گرایی گفت: ریزه

 یکرتراشی، مجال کاربُرد یافت.های نقاشی و پگرایی، در عرصهریزه
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ها را به عناصر گرا، شکل= ریزه مالیستنقاشان و پیکرتراشان مینی

کردند و ها و سطوح متوازی تبدیل میها، مستطیلیی چون مکعبساده

 37دادند.می« کاهش»

روبرت پنکوس »، نقدگر دیگری به نام 3373تر، در سال چند سال پسان

مالیزم ، مقولۀ پسُت مینی«ایواهیس»رهای در شرح و وصف کا« ریتن

(Postminimism) های این مقوله، را نیز به کار بُرد. مدلول ،گرایی= پساریزه

دوام ها، از مواد ناپایدار، فراّر و کمکه در پدید آوردن آن استندهایی آن پدیده

ن بدین صورت ـ ظاهراً ـ کوتاه بودن هستی عینی ای 38کار گرفته شده باشد.

گرایی جای داده است. به سخن دیگر، این آثار از رو پساریزهها را در قلمآثار، آن

به زمان درازی  ،هاکه هستی مادّی آن استندگرا های پساریزهآن رو پدیده

 پاید.نیازمند نیست و دیر نمی

کرد به سرودن مالیزم در عرصۀ ادبیّات باخترزمین، به شکل رویمینی

های جاپانی ـ نمایان ویژه به تقلید از هایکوها و تانکهتاه ـ بهشعرهای بسیار کو

گرا، نویسان ریزهشد و سپس، در زمینۀ نثر داستانی نیز راه یافت. داستان

را سرمشق خودشان قرار دادند و  مینگویههای کوتاه آغازین ارنست نوشته

های ش داستانگانی چون ریموند کارور و رونالد بارتلمی در کار آفریننویسنده

 33گرایانه، تلاش کردند.ریزه

های ـ پدیدهغالباًمالیستی را ـهای مینیستی)پدیدهمالیهای مینیداستان

. این استندهای بسیار کوتاه گویند.( داستانمینیز  Minimal -مالمینی

تان گرایانه با داسگر تفاوت کلّی داستان ریزهبودن، بیان« بسیار کوتاه»تأکید بر 

وگوهای گذر ساخت، تکنیک، زبان، شیوۀ بیان ماجرا و گفتـ از رهکوتاه معمول

گرایانه، به اقتضای ریزه -مالیستی های مینیموجود در اثر ـ است. در داستان

های داستان هم، بیان حوادث، از تمثیل و استعاره چندان خبری نیست و جمله

ها اوّل در آفریدن چنین داستان . یعنی ایجاز در بیان، حرفاستندبسیار کوتاه 

گرایان، بدین اصل باور دارند که با ها = ریزهمالیستمینی 21رود.به شمار می

وگو و با حذف ترین گفتداشت اصول فنّی و ساختار یک داستان، با کمنگه
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 ن داستانی شگرفتواهای رایج، با زبانی ساده و عاری از پُرگویی، میلفاظی

 23آفرید.

شان را ـ تا حدّ ممکن ـ به حدّاقلی گرا، محتوای اثرهایگان ریزهدهنویسن

های دهند. چنین اثرهایی، به علّت کم بودن واژهاز عناصر ضروری کاهش می

ها، و نیز به علتّ اندک بودن توصیف نویسنده از عناصری چون کاررفته در آنبه

 22شوند.تلقی می« در مرز سکوت»زمان و مکان، 

های بزرگی گرایانه را، در کنار رُمانمالیستی = ریزههای مینین داستاناگر چنی

قرار بدهیم، باز هم بدین نتیجه خواهیم  سال تنهایی سدیا  بربادرفتهچون 

های متضاد است و نیز بستۀ پدیدهرسید که ذهن و روان و سلیقۀ آدمی، دل

 21آفریند.های متضاد میآدمی، پدیده
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 کردهاروی

، چاپ تهران، در برابر نامۀ ادب فارسیدانش، ادبی فارسینامۀ رهنگفدر  .3

یی از موارد، بار که در پاره« کمینه»آمده است. کاربُرد واژۀ « گراییکمینه»مالیزم، مقولۀ مینی

 و تحقیر را دارد، شاید درخور تأمل باشد. استخفافمعنایی 

 Webster Universal Dictionary, 1968دیده شود:  .2

گذر معنایی و د، امّا از رهزساگذر دستور زبان ـ اسم معنا میـ از ره Ismوند گرچه پسا 

 این وظایف را برشمرده است. وبستردهد. فرهنگ کارکردی، چند وظیفۀ دیگر را نیز انجام می

و با واژۀ   Minimalist، زیر واژۀفرهنگ انگلیسی ـ فارسی حییمدیده شود:  .1

Maximalist  مقایسه شود. 

  Ureترین( و ترین، کوچک)کم Minimumاز واژۀ  (Miniatureواژۀ میناتور ) .1

 سازد ـ ساخته شده است.وندی که اسم میـ پس

گینه یا گفتند که روی عاج، آبهای بسیار ریز و ظریفی را میمیناتور، در اصل، نقاشی

های ترها، نقاشی، پاریس( پسانHachette ،3332)دیده شود: فرهنگ  شدند.پارچه کار می

تور نامیدند. در متن این نبشته، مقصود ها ـ میناهای آنکاریویژۀ شرقی را نیز ـ به خاطر ریزه

های یدهدنتوان پ ،شاید ،های اولین است؛ زیرا میناتورهای شرقی رالمدلو من از میناتور، همان

شود و یات پرداخته میکه در میناتورهای شرقی، به جزئمالیستی دانست؛ برای اینمینی

 رود.های فراوان به کار میآرایه

و برای هنر میناتورآفرینی، واژۀ « کارریزه»، شاید بشود که برای میناتور، واژۀ باور منبه 

را به کار برُد. منظورم میناتورهای « نگارریزه»و نیز برای میناتورآفرین، واژۀ « نگاریریزه»

 شرقی است.

ها و اشرافیّت جاپانی در میان وقتی پای سنتّ»نویسد: اش میحسن قسیم، در نامه .1

گیرند. از همین رو، در باب شعر پیش میدر ها ـ غالباً ـ راه مبالغه و غلو را باشد، جاپانی

گونه شعر، ویژۀ امپراتور و خانوادۀ او بود. روز، اینگویند که هزارها سال پیش از اممی« تانکه»

 «ها بسیار فزونی گرفت.«تانکه»ها در میان مردم نیز راه یافتند و شمار هترها، این سرودپسان

گونه شوند. بدینها پنج مصراع دارند و در وزن هجایی سروده میتانکه»افزاید: قسیم می

های چارم که مصراع نخست پنج هجاء، مصراع دومّ هفت هجاء، مصراع سومّ پنج هجاء و مصراع

است. در واقع، « هایکو»تر از سالهجاء دارند. تانکه خیلی کهن و پنجم، هر کدام، هفت

 «رود.به شمار می« تانکه»زاده شده است و فرزنده « تانکه»از « هایکو»

ـ آوازۀ جهانی پیدا « هایکو» مانندهمـ « تانکه»های قسیم در نامۀ یادشده، بر پایۀ گفته

تخت جاپان شورهای گوناگون، به پایسرایان ک«تانکه»شود که کرده است و چند سالی می
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های گاهاندازند و استادان دانشرا به زبان انگریزی به راه می گویی«تانکه»آیند و مسابقۀ می

ها را گان جایزهنشینند و برندهبه داوری می ،هابااعتباری ـ چون آکسفورد ـ در این مسابقه

 گزینند.برمی

 .3178، تهران، 8، شمارۀ بخارارشید، شمۀ خوچزاده، از دکتر هاشم رجب     .1

 ، پاریس.372، شمارۀ روزگار نوهای مادری، ضیاء صدر، مسألۀ زبان مشترک و زبان .7

مالیستی در را نیز به حیث یک پدیدۀ ادبی مینی (Limerick) سنگ، لمریکسیاه .8

ونه که خود گویژه در آیرلند و امریکا ـ به شمار آورده است. اماّ ـ همانزبان انگلیسی ـ به

شان، چندان یی ندارند و به خاطر سطحی بودن محتوایها، هویّت برازندهگوید ـ این سرودهمی

 شوند.جدّی هم گرفته نمی

نیز چندان روشن نیست. در جمهوری آیرلند، بندری به همین نام « لمریک»معنای واژۀ 

 از نام همین بندر آمده باشد.« لیمریک»وجود دارد و شاید نام 

گذشتۀ درازی هم ندارد. این گونۀ شعر، در سدۀ نزدهم میلادی، توسط « لیمریک»

 Book of) هاکتاب یاوهاختراع شد. او در کتابی که  ،(3888ـ3832« )یرادوارد لی»

Nonsense ).نام دارد، از این شعرها آورده است 

 ، باب سّوم، تصحیح متن و شرح لغات از حسین استاد ولی، انتشاراتگلستان .3

 ، تهران. 3171قدیانی، چاپ شانزدهم، زمستان 

 ها از من است.گذاریشکل نگارش حکایت و نشانه

، به اهتمام محمّدجعفر محجوب، از مجموعۀ متون فارسی، زیر کلیّات عبید زاکانی .31

 .3333، نیویارک، 281یار شاطر، ص نظر احسان

 .الملل، تهران، جلد اوّل، نشر بیندیوان غزلیّات بیدل .33

شاهی، انتشارات نیلوفر، چاپ دوّم، تابستان ، تصحیح بهاءالدین خرموان حافظدی .32

 ، تهران.3171

 حسین استادولی، باب هشتم. گلستان .31

، نمونۀ خوبی از سینمای «ه ثانیه، یک تصویریازده دقیقه، ن»مجموعۀ فلم  .31

فلم کوتاه، از  یی، شامل یازدهو سی دقیقه سدیک تواند بود. این مجموعه فلمنه میگرایاریزه

کنند. هر یک گی میگون نمایندههای گونهده کارگردان جهان است که از کشورها و فرهنگزیا

داد یازدهم سپتامبر یی با رویگیرد ـ به گونهها ـ که یازده دقیقه و نُه ثانیه وقت میاز این فلم

 میلادی پیوند دارد و هر کدام، اثری مستقل سینمایی است. 2113سال 

مالیزم و تطبیق آن با حکایات در ادب اوه گوهرین، آیندۀ رمان: بحثی در مینیک .31

 ، کالیفورنیا.3171زمستان  بررسی کتاب،نامۀ فارسی، فصل

31. "Less is more!"  :دیده شودQuid 99,Edision Robert Laffon, Paris 
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 .جاهمان .37

 .جاهمان .38

 .جاکاوه گوهرین، همان .33

 .جاگوهرین، همان کاوه .21

 .جاگوهرین، همانکاوه  .23

، گزینش و ترجمۀ دکتر حسین پاینده، نشر در رُمان مدرنیسم و پسامدرنیسم .22

 .313، زیرنویس مترجم، ص 3181روزنگار، تهران، 

مالیزم ـ که آن را در باب مینی نامۀ ادب فارسینامۀ ادبی فارسی، دانشفرهنگ .21

میلادی، در  3311در اواخر دهۀ گرایی، جنبشی که کمینه»نویسد: گوید ـ میگرایی میکمینه

سازی( و موسیقی در نیویارک پا گرفت و ویژه نقاشی و پیکرهعرصۀ هنرهای تجسمی)به

گی بیش از حدّ شکل)صورت( اثر و توجه به نگاه عینی و بارزترین مشخصۀ آن، تأکید بر ساده

آمد و پدید میخشک)فاقد قوۀ تخیّل( بود. آثار این هنرمندان گاهی کاملاً از روی تصادف 

مالیزم در ادبیّات، سبک یا اصل ادبی ـ بود. مینیمیهای هندسی ساده و مکرر گاهی زادۀ شکل

گی افراطی و ایجاز بیش از حد محتوای اثر بنا شده باشد. اینان نمایشی است که بر پایۀ فشرده

ضروری اثر، روند که فقط عناصر جا پیش میگی و ایجاز، تا آندر لحاظ کردن این فشرده

گانی )؟( گی واژهبرهنه ،کن، باقی بمانند. از همین روترین شکل ممترین و کوتاهدر کم همآن

های این نوع آثار به گیحرفی و نهایتاً سکوت، از محرزترین ویژههای نمایشی، کمفقدان صحنه

، در شمار گویی نمایشیهای موجز نمایشی و تکهایکو، لطیفه، طرح ]...[ روند.شمار می

. در عرصۀ ادبیّات جهان، شاید بتوان استندها مالیستهای مطلوب مینیها و قالبشیوه

میلادی( را  3383ـ  3311میلادی( نوشتۀ سمویل بکت) 3313«)نفََس»نامۀ نمایش

ترین اثر ادبی برشمرد. این نمایش که اجرای آن نزدیک به سی و پنج ثانیه به مالیستمینی

نامۀ دانش نامۀ ادبی فارسی،فرهنگدیده شود: « )د، نه شخصیتی دارد، نه کلامی.انجامطول می
، اصطلاحات، موضوعات و مضامین ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، چاپ 2ادب فارسی 

 .مالیزم(، سازمان چاپ و انتشارات، زیر واژۀ مینی3171یکم، 

ونتروسو، نویسندۀ گواتیمالایی، شاید این نکته هم درخور یادآوری باشد که اوگوستو م

نامید. در همین شمار، می( Mini- story) چیزی به وجود آورد که خودش آن را داستانک

وقتی بیدار شدیم، دایناسور » گیرد:که تنها یک سطر را در بر می دایناسورداستانی دارد به نام 

 «جا بود.هنوز آن

، گردآوری لاتینای کوتاه امریکای هداستانو این، همۀ داستان است. )دیده شود: 

، تهران، مقدمۀ 3182روبرتور گونسالس اچه وریا، ترجمۀ عبدالله کوثری، نشر نی، چاپ سومّ، 

 .13گردآورنده، ص 
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 ترین داستان را همینگوَی نوشته است:شود که کوتاهگفته می

“For sale: baby shoes, never worn.” 
 «پوشیده نشده. های کودک، هرگزبرای فروش: کفش»

یی را، برای شرکت در یک رقابت داستان واژهگویند که همینگوَی، این داستانک ششمی

 (3137، شمارۀ راه نجاتنویسی، نوشت و برنده هم شد.)روزنامۀ کوتاه

 ناک جهان، معلوم نیست:ترین داستان ترساین کوتاه نویسندۀ

“The last man on earth, is sitting alone in his room and, all of a 
sudden, a knock on the color!” 

 جا()همان« زنند!آخرین انسان زمین، تنها در اتاقش نشسته است که، ناگهان، در می»

 سنگی نوشته شده بود: روی تخته»ام: دانم کجا خواندهرا هم، نمی نگاریاین ریزه

 ـ اگر جوانی عاشق شد، چی کند؟

 تم:من هم، زیر آن نوش

 ـ باید صبر کند!

 ی نوشته بود:سنوشتۀ من، ک جا گذر کردم، زیربار دومّ که از آن

 ـ اگر صبر نداشته باشد، چی کند؟

 گی، نوشتم:حوصلهـ من هم، با بی

 تر است!ـ بمیرد به

یی باشد؛ امّا، زیر جا عبور کردم، انتظار داشتم که زیر نوشتۀ من، نوشتهبار سوّم که از آن

 «گ، جوانی را مُرده یافتم.سنتخته

 

 



 

 دربارۀ نقد ادبی دوسه گپ

 

 

 

 

 





 

، مردا، این شعرها را چون آیینه دان! آخر دانی که آیینه را صورتی نیست در خود؛ امّاجوان

خود هیچ دانی که شعر را در چنان میهر که در او نگه کند، صورت خود تواند دید. هم

 آن تواند دیدن که نقد روزگار او بوُدَ. هر کسی از او، ،معنی نیست؛ امّا

 القضّات همدانیعین

 

 





 

های شگفتِ اوژن یونسکو در جوانی ـ که ظاهراً به یک شوخی یکی از کارنامه

ادبی، روشن ـ  های هنریاومند و بس مهم را، در زمینهیی ارجماند ـ نکتهمی

یی نوشت و مقاله تواند ساخت: او هنگامی که از پاریس به رومانیا برگشت،می

خند گان محبوب و پُرآوازۀ رومانیا را به ریشدر آن مقاله، سه تن از نویسنده

در  ،گرفت. پس از گذشت روزی چند، نبشتۀ دیگری از او به چاپ رسید که

شده بود و آنان داشت و بزرگاین نبشته، از همین سه نویسنده، سخت تبجیل 

یّات ملی رومانیا، بلند بُرده شده بودند. های درخشان جهانی و ادبتا حدّ چهره

دیری نگذشت که یونسکو، این هر دو نبشتۀ متناقض را، در یک دفتر ـ که نام 
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را داشت ـ چاپ کرد و با این کارش، خواست نشان بدهد که یک « نه« = »نی»

یی، دو گونه دید و نگرش ناسازگار و تواند دربارۀ پدیدۀ یگانهمنتقد می

 3شته باشد.آهنگ داناهم

انگیز، هرچه بوده باشد ـ با نظرداشت مقصود یونسکو از این کار حیرت

تواند بررسی گردد؛ ولی این ها و شگردهای یونسکو ـ در جای خودش میشیوه

تواند بود تا و اندرزی نیز می دار، هشُکار شگفت او، در عین حال، برای ما

منتقد حرف آخر است و بس.  نپنداریم که در باب یک اثر هنری ـ ادبی، سخن

ناپذیر بیرون نمای اشتباهو باز هم، نپنداریم که داوری نقدگر، از کورۀ یک ارزش

کارنامۀ یونسکو، در  2تواند یافت.آمده است و زنگار لغزش و خطا، در آن راه نمی

کشاند و بر رو شک و بدگمانی میقلم بههایش را، واقع، منتقد و فرآورده

 گذارد ـ یک نشانۀ بزرگ!، نشانۀ سؤال و پرسش میهاپیشانی آن

رشت و خمیره، در فرجامین تحلیل، سگذر نقد هنری ـ ادبی را، از ره

بی و تفسیر و دیی از داوری و ابراز عقیده، دربارۀ یک پدیدۀ هنری ـ اگونه

توان به شمار آورد. این داوری و اظهار یی، میچو یک پدیدهتعبیری از هم

ها انند بسا از داوریماین تفسیر و تعبیر، از هر دیدگاهی که باشد، همعقیده، و 

توانند ـ ها و تفسیرها و تعبیرهای دیگر در روند تاریخ، میو اظهار عقیده

 گری هم باشند.احتمالاً ـ حاوی و حامل اشتباه و لغزش دردناک و ویران

ت جهان، بارها ها، در تاریخ هنر و ادبیّااز این گونه اشتباهات و لغزش

جا ـ به گونۀ مثال ـ همین بسنده خواهد بود به یاد دیده شده است. در این

وجوی زمان از در جستنویس نخستین جلد رمان سترگ آوریم که وقتی دست
انتشارات گالیمار، برای ارزیابی و  گاهبن، اثر مارسل پروست، از سوی دست رفته

زن پُرآوازۀ آن روزگار، آن اثر این خامهاظهار عقیده به اندره ژید سپرده شد، 

ترها، از این کار انگیز را، به شیوۀ تحقیرآمیزی رد کرد. اندره ژید، پسانشگفتی

نویس، از سخت پشیمان  گشت و گفت که رد کردن این دست ،خودش

اش بوده گانیهای او در زندهو پشیمانی انگیزدادهای تأسفرویگدازترین جان
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و باز هم به خاطر داریم  1رد که چنین لغزشی از او سر زده است.است و شرم دا

هایی که از سوی مهریاثر هرمان ملویل، چه بی« موبی دیک»که رُمان 

نقدگران، نظر  ۀشماری از هنرآفرینان، دربار ،از همین رو 1نقدگران ندید.

 نگرند. پس شگفت نیست اگرخوشی ندارند و ـ حتّا ـ با تحقیر به آنان می

. آنان استندگوید که نقدگران مثل کشیشان پُرطمطراق گارسیا مارکز می

نه چیزهایی  ؛کنند که به دیدنش تمایل دارندها پیدا میچیزهایی را در کتاب

را که قادراند ببینند. و نیز لیون ایدل، هنگام صحبت دربارۀ ادوارد دوژاردن ـ 

نقد ادبی با »گوید: می ـ تکه در واقع، بنیادگذار شگرد جریان سیّال ذهن اس

العادّۀ تاریخی این اثر، مایه، اهمّیّت خارقرد قصّۀ او به عنوان کاری ناچیز و کم

افگند، و پرتوی را که بر تلاش نویسندۀ خواستار نمایش اندیشۀ سیّال می

 1«یده گرفته است.دنا

های هنر و توان گفت که بسیاری از نوآوران زمینهرفته، میهمروی

اند. و رو بودههای ناقدان و هنرشناسان، روبهگریهای و ستیزهبیّات، با پرخاشاد

های ناقدان و گریستیزهها و امّا، در فرجام کار، دیده شده است که پرخاش

گشته و  های تاریک و گردآلودۀ تاریخ هنر و ادبیّات، گمهنرشناسان، در دالان

اند. و امّا آن اثرهای تازه و بدیع، در دها رفتهاند و ـ غالباً ـ از یاسرگردان مانده

اند و گنجینۀ راه یافته، انگیز ادبیّات و هنر جهانیهای معطر و دلشبستان

جا است که از همین 1اند.تر ساختههای فرهنگی و معنوی آدمیّان را غنیآفریده

با آثار  از برخوردهای قاطع و جزمی ـ روز، نقدگران در باخترزمین ـ غالباًام

 پردازند.های بسیار برّنده نمیکنند و به داوریادبی ـ هنری پرهیز می

شوند، ها ظاهر میکه در بسیاری از روزنامه 7های کتابدر بررسی

ها، توان کرد. این نبشتهیی را سراغ نمیهای ژرف و پختهها و پرداختنگرش

ها اند. این بررسیها آمیختهراییگیی از ابهام و ایهام و کلیهرفته، با گونههمروی

توان گان، به شمار میرا، در واقع، نوعی معرفی کتاب و نویسنده به خواننده

های بزرگ و بانفوذ گاهنبدستی با آورد که ـ تقریباً  همواره ـ در سازش و هم
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شود گفت که، در حقیقت، شوند و حتّا مینشر و چاپ کتاب نگاشته می

ها و پیوندهای رنگارنگ . و نیز در این کار، شناختاستند هیآگهایی از گونه

ها، کننده دارند. از همین رو، در این روزنامهآشکار و نهان، نقشم مهم و تعیین

نماهای به ل و ارزششوند، نیز اصوی میسهایی که برردر گزینش کتاب

 توان بازشناخت.خصوصی را نمی

های وذ نشر و چاپ کتاب، خود پدیدههای بزرگ و بانفگاهو امّا، این بن

نویسد که این ها میگاه. محمود گودرزی در باب این بناستندجالب و شگفتی 

های کلان که ناپذیرشان به سرمایهگی جداییها ـ در وابستهگاهبن

آیند اند ـ بخشی از نظام حاکم به شمار میشمولبندی این نظام جهاناستخوان

های خودشان را که دسته استندروف خودمان، چاقوهایی و بر پایۀ مَثلَ مع

 8برند.نمی

روشی  ها،نامهگوید ـ هفتهمی نامۀ بریتانیادانشکه چنان ـ همهبااین

های از شیوه ها،هها در این زمیننامهاندک دگرگون دارند. بدین معنی که هفته

شناسیم ـ چون می یی را هم در این میاننامهگیرند. هفتهتری کار میجدّی

نیویارک ـ که به کارهای پیش پاافتاده  بررسی کتابادبی لندن و  تایمضمیمۀ 

 3پردازند.پسند، اصلاً، نمیو مردم

برانگیز گرانه و اندیشهوجوی نقدهای روشن، اگر در جستدر همین حال

مدار برویم. روشن است که های تخصصی و دانشباشیم، باید به سراغ نشریه

ن، خواننده و پذیرنده ندارند. به های معیّها و لایهحلقهها، جز در نشریهاین 

به دست رومن رولان بنیاد نهاده  ،3321اروپا را که در سال نامۀ گونۀ مثال، ماه

 گان فرانسه هم نشناسند و نخوانند.دیدهاز آموزش سدشده است، شاید یک در

افلاتون بود که، بار نخست، به مسألۀ نقد  گوید که اینبه ما مینامۀ بریتانیا دانش

ادبی پرداخت. نظریات افلاتون در این زمینه، از دیدگاه عمومی او ـ که جهان ما 

 شهر افلاتون، در آرمان ،داند ـ تأثیر برداشته بود و نیزیی از عالم برتر میرا سایه
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 31شاعر جایی نداشت و از این مدینه، تبعید شده بود.

نقد ادبی به شمار  وارۀگهتوان زادگاه و ، میگمانن را، بییونان باستا

زای گر بزرگ و شگفتیآورد. نقد ادبی، در واقع، آن هنگامی زاده شد که اندیشه

. خودش را نوشتبوطیقای اومند دار و ارجنام جهان باستان، یعنی ارستو، کتاب
شخص سازد و آفرینش ادبی را م کوششی بود بسیار باثمر تا اصولِبوطیقا 

های ادبی را روشن کند و بازنماید. ارستو برای بسیاری از سرشت پدیده

های هنر و ادبیّات، تعریف به دست داد. این کار او، هرچند برای مقوله

هایی به میان آورد، ولی ـ در عین حال ـ شناخت آدمی هنرآفرینان محدودیت

های هنری ـ ادبی و پدیدهبخشید و های هنر وادبیّات، غنا میرا، در زمینه

ریخت و ن میها را، در دایرۀ روشن تشخص و تعیّهای آنها و چندیچونی

 گردانید.مفهوم می

کارهای کرد. و امّا، شاهگی میارستو، در سدۀ چهارم پیش از میلاد زنده

پدید آمده  ،های هشتم و پنجم پیش از میلادونان، بین سدهیاصلی ادبیّات 

کارهای ادبی، بدون حضور ارستو، و بدون سخن دیگر، این شاه به 33بودند.

توان گفت ـ بدون اتّکا بر هیچ نظریۀ ادبی و بدون ی او ـ و حتّا میبوطیقاوجود 

مردی هیچ نقدگر ادبی، پا بر عرصۀ هستی نهاده بودند. یعنی، نمایی و پایره

از آثار بزرگ و آغاز کرد، انبوهی بوطیقا هنگامی که ارستو  به کار نگارش 

کردند و او کتابش را ـ که هنوز درخشان ادبی، در گرد و پیش او، نورافشانی می

کارها نوشت و اصول هم ارزش بسیار دارد ـ در پرتو وجود درخشندۀ همین شاه

 کارها بیرون کشید.ها و عقایدش را، در این زمینه، از همین شاهو فروع نظریه

که ، چاره نداشته است مگر اینقد هنری ـ ادبیروز، ناز زمان ارستو تا ام

ل، ماندگار و سنگین هنری ـ یهای اصدست به دامان پُرفیض و برکت پدیده

تن، و نیز برای استوار بی بزند و برای غنابخشیدن متون و هویتّ خویشدا

های ساختاری مایهآوردها و بنهای هستی خودش، عمدتاً، از دستساختن پایه

که لختی بعدتر برداری کند. هرچند ـ چنانها بهرهیک این پدیدهو زیباشناس
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یی برای خودش، در گاهخواهیم دید ـ نقد ادبی سدۀ بیستم، جاهای پا و تکیه

های علمی دیگر، نیز به دست آورده ها و یافتهها و در گسترۀ نظریهرو دانشقلم

ها و این دانشهای تا در پناه اصول و دریافتاست است و تلاش ورزیده 

گشا ثابت کند و به آوردهای خودش را سودمند و راهها، کارکردها و دستنظریه

 اش را توجیه نماید.خودش هویّت مستقلی بدهد و هستی

زدهم های هژدهم و ندر سدههای میانه، نقد ادبی در باخترزمین، پس از سده

چون د در باخترزمین، همنق ۀگی نهاد. پدیدمیلادی، باز زاده شد و رو به بالنده

باخترزمین تشنۀ آن  زدهمهای هژدهم و نا در سدهضرورتی مطرح گشت؛ زیر

چیز را بشناسد و درست و دقیق بشناسد. از همین رو، شماری از بود که همه

نامه گرفتند؛ جوانه زدند و شناس زار معرفت آدمیّان،ی تازه، در کشتهادانش

ها. کار شناسی و مانند اینشناسی، مردمی، زبانشناسشناسی، جامعهچون: روان

های خاصی را های ویژه و پدیدهاین بود تا زمینه ،هاهر یک از این دانش

 برررسی کند و به پژوهش گیرد.

های اساسی ـ که دو هزار سال پیش، از سوی در همین زمان، این پرسش

طلب گشتند: ه پاسخارستو مطرح شده بودند ـ بار دیگر چهره نمودند و مصرّان

یی در شعر نهفته است؟ سرشت شعر، از سرشت گیویژه یست؟ چا هنر چی

 فرق دارد؟ و دیگر. یسخن عادی مردمان چ

ها، کسانی چون سامویل جانسون، دیدرو، هردر، لیسنگ، در همین سده

کورنی، بوآلو، درایدن، الکسندر پوب، بلینسکی و دیگران، در  ،گویته، شیلر

ها گفتند و بی، سخندهای هنری ـ ایابی پدیدهارزش و ارزش هایزمینه

پردازان، خود شود، بسیاری از این نظریهکه دیده میها پرداختند. چناننظریه

 یی بودند.آفرینان بزرگ و پُرآوازهنیز ادب

از  ،غالباً ،در این دوره، کارهای مرتبط و وابسته به نقد ادبی ـ هنری

 گرفتند و سلیقه و ذوق بر این کارها های شخصی مایه میها و برداشتدریافت
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 بودند.سایه افگنده می

که های دیگری یافت و ـ چنانگاهبی، پایددر سدۀ بیستم، نقد هنری ـ ا

های های فکری و نظریهبرداری از دبستانتر از این اشارت رفت ـ با بهرهپیش

ها و وان گفت که شیوهتنگ و نشان دیگری گرفت. و در واقع، میاعلمی، 

ها و های نقد پدید آمدند. در سدۀ بیستم، شماری از دیدگاهمکتب

کشیدند و مجذوب  خودشانآوردهای علمی، نقد و نقدگران را به سوی دست

 ساختند؛ از جمله: 

 ؛، کارل مانهایم و ماکس وِبرِشناسی مارکسجامعهـ 

 ؛جیورج فریزر شناسیکورهطهای اسبررسیـ 

 ؛ارشناسی هوسرلپدیدـ 

 ؛لیوی استراوس شناسانۀساختارگرایی مردمـ 

 32ها.فروید و یونگ، و مانند این شناسیکالگوهای روانـ 

دستی سان و یکبر این اساس، نقد هنری ـ ادبی سدۀ بیستم، نقد یک

گونی دارد. هر نقدگری، اثرهای هنری ـ ادبی را از تنوع و گونه ؛نیست

شود که به ر او هم، غالباً، از سوی کسانی پذیرفته مینگرد و کادیدگاهی می

همه، ناقدان کارشناس و . با ایناستندبسته و باورمند همان دیدگاه دل

های های علمی و نظریهشناسند و با دبستانها را مییی، همۀ این دیدگاهحرفه

این یادشده، خوب آشنایی دارند. و نیز، این نکته را باید روشن ساخت که در 

 توان بازشناخت.التقاطی را نیز میهای نقد ، شیوهنمیا

های معاصر، نقد، از دیدگاه نظریه»شود: می از همین رو است که گفته

 31«های ممکن است از متن.کشف حقیقت نه، بل، خوانش

ما اکنون به ناقدی نیاز داریم که هر »زن جوانی به من نوشت: باری، خامه

مقصود این دوست جوان من این بوده است « بنشاند.کسی را بر جای خودش 
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آوردهای هر روز، در عرصۀ ادبیّات ما، چنان منتقدی به کار است که دستکه ام

گاه هر نویسنده و یی را در پرویزن ارزیابی اندازد و پایه و جایشاعر و نویسنده

خواهی گرایی و دادن سازد. این سخن که شاید از آرمانشاعر را مشخص و معیّ

های گیریگ خودکامهبینانۀ دورۀ جوانی برخاسته باشد و یا از مردهخوش

آیند و چون زمزمۀ خوشنگ و نشان گرفته باشد ـ ظاهراً ـ هماخاورزمینی 

ـ  آید. و امّا، ببینیم که ـ واقعاً ـ آن کدام نیرویی است کهپذیری به نظر میدل

 ی را بر جای خودش بنشاند.تواند هر کسمی در گسترۀ هنر و ادبیّات ـ

تواند این کار را انجام بدهد، یعنی هر به عقیدۀ بنده، آن نیرویی که می

کسی را بر جای خودش بنشاند، در یک سو، ژوزف استالین قهاّر است با رد و 

آخرالزّمان است با عدل و  ماش و، در سوی دیگر، اماتأیید خودکامانه و جبّارانه

ها است مرده و ، ژوزف استالین که سالاکنونامامتش. علم لدنی برخاسته از 

 یام هم که هیچ معلوم نیست چاست در آن جای معروف تاریخ. و امافتاده 

زن جوان ما، در عرصۀ عینیتّ این قلم هنگامی ظهور خواهد فرمود. پس، آرمان

ـ  رسد. و این حقیقت تلخ ـ البتهو واقعیّت، محقّق و برآورده شدنی به نظر نمی

 داغ و دریغی دارد.

شود که اوضاع هنری ـ غالباً ـ در کشورهایی چون کشور ما ـ چنین تصور می

آیند است و در این خواه و خوشدل ،ادبی در باخترزمین، بیخی به هنجار

گاه راستین و درخور خودش را دارد و به گفتۀ ها، هر کسی پایه و جایعرصه

که، چنین پنداری درست ست. حال آندار رسیده امعروف مردم، حق به حق

بی کشورهای باخترزمین را، تصویری دنیست و این تصویر اوضاع هنری ـ ا

 توان آورد.مخدوش و معیوب به شمار می

رنگ ـ را از وضعیّت نقد تر، طرحی ـ البته ناقص و کممن، کمی پیش

اهم این خوجا، میهنری ـ ادبی در کشورهای باخترزمین، تقدیم کردم. در این

های خودم بیفزایم که در باخترزمین، نکتۀ مهم و جدّی را نیز بر آن گفته
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کس چیره و مسلط است و این اقتصاد بازار، در چیز و همهاقتصاد بازار بر همه

نگرد و های بازرگانی میلاچون کاهای فرهنگی را، همفرجامین تحلیل، پدیده

بان و که این اقتصاد بازار، پشتیشود نه چیزی دیگر. و در نتیجه، دیده می

داشته باشند و سود به « بازار»یی است که های فرهنگی«کالا»خریدار آن 

 دنبال آرند.

وشنودی، در شمارۀ جهت نیست که داریوش شایگان ـ در گفتپس بی

های خوب، اصلاً، در دنیا معرفی کتاب»گوید: ـ می« بخارا»بیست و چهارم 

بینیم که های پُرفروش را نگاه کنیم، میورت کتابشوند]...[ وقتی صنمی

شده کننده و تبلیغهای جنجالی، تحریکها، کتابآن سدهشتاد تا نود در

 «اند، پُرفروش نیستند.یی نشدههایی که رسانهاستند]...[ کتاب

های علنی و ها و قدرتها و نهادها و حلقهو از سویی هم، وجود سازمان

و غیرمحسوس در باخترزمین، در تعیین سرنوشت آثار و  غیرعلنی و محسوس

های بس قاطع و یی که باشند ـ نقشهای فرهنگی ـ در هر زمینهپدیده

ها و نهادها های این سازمانشهای کار و روتوانند داشت. شیوهکننده میتعیین

های بسیار ظریف، اثیری و ها و روشهای یادشده، شیوهها و قدرتو حلقه

فکران ـ شود گفت که مردمان عادی ـ و حتّا روشنو می استندوارشناخت دش

کنند. در همین حال، ها را احساس نمیها و روشنفوذ و کاربرد این شیوه

فکران و فرهنگیان ـ شاید هم از روی ناگزیری ـ با این شماری از روشن

اند و به ایی درآمدهنوها، از در سازش و همها و قدرتها و نهادها و حلقهسازمان

اند. و روشن است که شرح و وصف سرد مبدل شدهاعتنا و خونمزدبگیران بی

 31تواند بود.آزار و نومیدکننده میاین وضعیّت، تلخ و دل

نوایی بینیم که فرهنگ بازاری ـ بازرگانی، در سازش و همدر نتیجه، می

لنی و غیرعلنی یادشده، های عها و قدرتها و نهادها و حلقهبا آن سازمان

های خواستنی و مطلوب این جا نفوذ و و گسترش یافته است و پدیدههمه

اند. اند و در چنگال گرفتهههای جامعه را انباشتفرهنگ، همه کنج و کناره
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ها و ها را از آثار، شخصیتّچنین وضعیتی، ناگزیر، مردمان این سرزمین

خبر و بیگانه یی، بیکننده، تا اندازۀ نگراناومندهای ناب و اصیل و ارجاندیشه

چاپ فیگارو نامۀ نگه داشته است. از همین رو، جای شگفتی نیست اگر هفته

کند و آن را چنین عنوان وشنودی را با ژاک دریدا نشر میپاریس، گفت

و سپس، در یک عنوان فرعی « شناسید؟آیا ژاک دریدا را می»دهد: می

ها او را ییامّا فرانسه ؛یی استین حکیم روزگار ما فرانسهتربزرگ»افزاید: می

تواند بسیاری از پهلوهای میفیگارو، نامۀ این شکوۀ تلخ هفته 31«شناسند.نمی

گمان ـ راستین وضعیتّ فرهنگی را در جامعۀ فرانسه روشن سازد و ـ بی

 31بهره نیستند.کشورهای دیگر باخترزمین نیز، از چنین خصلتی بی

بی باخترزمین، گویاتر و دکه تصویرمان از وضعیّت هنری ـ اای اینبر

تر باشد، ناگزیرم این نکته را نیز یادآوری کنیم که در درون همین دقیق

آزار و تسخیرشده از سوی نیروهای اقتصاد بازار و وضعیّت هنری ـ ادبی دل

های علنی و قدرتها و ها و حلقهبازارگانی و اثرپذیرفته از آن نهادها و سازمان

گرا هم پسند و اندیشهخواه، کمالغیرعلنی یادشده، یک جریان دگرگون، اصالت

وجوگر، فکران، جوانان فرهیخته و جستمندان و روشنهست. شماری از دانش

های و عناصری از گران صادق و لایهگان و هنرمندان بازارگریز، سیاستنویسنده

جریان هنری ـ ادبی پیوند دارند و هواخواه و طبقات گوناگون جامعه، با همین 

. دیگر روشن است که نقدهای استندآوردهای آن ها و دستخواستار فرآورده

برانگیز و پُرمایه نیز در درون همین جریان پدید هنری ـ ادبی ژرف، اندیشه

 آیند.می

هرچند این جریان ـ عمدتاً ـ هنر و ادبیّات اصیل، نقدهای هنری ـ ادبی 

پروراند و به های بکر و ژرف را در خود میهای و اندیشهاومند و نظریهجار

در کلیّت وضعیتّ  ،توان گفت که نفوذ و اثرگذاری آنرساند، امّا میسامان می

گیر و ملموس نیست. به سخن دیگر، این ، چندان چشمههنری ـ ادبی جامع

ر بازاری ـ بازارگانی و با فرهنگ و هن را جریان تاب و توان برابری و رویارویی



 13 |دو سه گپ در بارۀ نقد ادبی 

های علنی و غیرعلنی ها و قدرتها و حلقهاثرپذیرفته از آن نهادها و سازمان

شده و همه، هستی و ارزش این جریان، شناختهیادشده ندارد. با این

ها و افتخارات بزرگ ملی و جهانی، غالباً، به ها، نشانشده است. جایزهپذیرفته

های گاهرند و دستگیتعلق می ،سته از همین جریانهای برخاکارها و کارنامه

آوردهای آن، احترام دولتی نیز، به همین جریان و دست هایعلمی و مقام

این ارج و  ،هایینهند. هرچند، گاهی هم، شخصیتفراوان و ارج بسیار می

، جایزۀ نوبل را رد 3311که ژان پل سارتر، در سال پذیرند. چناناحترام را نمی

د و پیش از او نیز، کسانی چون گی دوموپاسان، ژرژسان و مارسل ایم نشان کر

 را نپذیرفته بودند.« لژیون دونور»معروف 

که های بنیادین و گوهرین وضعیتّ فرهنگی باخترزمین ـ چنانگیاز ویژه

ها ها و دیدگاهگونی اندیشهپیش از این هم اشارت رفت ـ یکی هم تنوع و ناهم

ها است. و لابد، نقد هنری ـ ادبی نیز مشمول ها و نوآورینوجوییو تلاش برای 

شود ـ همین اصل و قاعده است. در همین هوا و فضا است که غالباً دیده می

جان به لرزه های عقیدتی و باورهای سنگین و سختپایهناگهان ـ پیل

دان اریخ. به گونۀ مثال، یک بانوی تروندمی پرسشدلانه زیر آیند و سنگدرمی

آیا مارکوپولو به چین نویسد به نام کتابی میخیرد و شناس انگریز، برمیو چین
گوید که اصلاً پای مارکوپولو به سرزمین چین و در این کتاب، می 37رفت؟

گوی بزرگی بوده است و کتاب او که نرسیده است و این مرد ماجراجو، دروغ

های او گیۀ تخیّل و فرآوردۀ شنیدهنام دارد، نیز ساخته و پرداخت 38وصف عالم

گوید و پایه هم نمیهای هوایی و بیشناس، سخناست. البته این بانوی چین

 33دهد.دلیل و برهان نشان می

دانند گان میم: همهایسال، در فرانسه گواه بودهنمونۀ دیگری را همین ام

او  گاهد و حتّا پایشناسنشان میها، جنرال دوگول را قهرمان ملیییکه فرانسه

پدر جاویدان فرانسۀ »پندارند و نیز به او تراز شارل مانی میسنگ و همرا هم

چاره بیچند ماه پیش بود که کتابی با نام همین اند. و امّا، نام داده« نوین
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و نود صفحه، در پاریس به چاپ رسید. نویسندۀ این  سددر پنج 21دوگول

دانسکی، در این گنام دارد. ز« دانسکیزگستیفن ا»کتاب، مرد جوانی است که 

کند، نقش می« قهرمان ملی»سره دگرگون از سیمای این کتابش، تصویری یک

« پدر جاویدان ملت»دهد، و ـ از جمله ـ این های زشتی به او نسبت میصفت

این یکی، با ژان  مانندهمبرخوردی  23خواند.می« پریش مضحکیک روان»را، 

بر نهضت مقاومت فرانسه در برابر نیروهای آلمانی ـ نیز ادگذار و رهمولن ـ بنی

ناک با اثر ژاک بی راز ژان مولنصورت گرفته است. این برخورد را، در کتاب 

 22توان دید.روشنی می

ها این است که بگویم در باخترزمین، مقصودم از آوردن این نمونه

رنگ نیستند. در دست و یکـ یک های نقد ادبیها ـ از جمله، دیدگاهدیدگاه

بر جایش را شود که کسی در پی آن برآید که هر کسی تر دیده مینتیجه، کم

بنشاند. در واقع، اصلاً زمینه برای چنین پنداری فراهم نیست. از همین رو، 

های یی، دیدها و دریافتشود که ـ غالباً ـ دربارۀ اثر واحد و یگانهدیده می

گردند و این گیرند و ارائه میهم ـ متضاد شکل می حالاتی گون و ـ درگونه

رفته، به همشده است. رویوضع، در باخترزمین، عادّی و معمول و پذیرفته

گان را به دست نوایی همهراهی و همتوان کرد که همندرت اثری را سراغ می

 گان قرار گیرد.آرد یا مطرود همه

های ه را نیز باید در نظر داشت که این پدیدهدر باب نقد هنری ـ ادبی، این نکت

برانگیز و اومند، اندیشهکه نقدهای ارج استندهنری ـ ادبی غنی، ژرف و اصیل 

آورند. به سخن دیگر، نقدگران هنری ـ ادبی، هر اندازه پُرمایه را به میان می

بو، رنگ و خُبره و کارشناس هم که باشند، دربارۀ یک اثر سطحی و ناپخته و بی

توانند نوشت. معنای این سخن این است که داری نمینقدهای نغز و جان

کیفیّت و سرشت نقد هنری ـ ادبی در یک جامعه، از یک نگاه، با کیفیتّ و 

سته و مربوط است. در جامعۀ فاقد ببی در آن جامعه، وادسرشت آثار هنری ـ ا

گران درخشان و پُرمایه توان حضور نقد و نقدهنر و ادبیّات والا و شگوفان، نمی
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ی ارسطو، در خلای ادبی پدید نیامد. ظهور رضا براهنی بوطیقارا انتظار داشت. 

او را،  طلا در مسدی در ایران و نیز پیدایی یرا در دهۀ چهل هجری خورش

توان به شمار آورد. و البته روشن است که وقتی نقد دادهای تصادفی نمیروی

به نوبۀ خودش، هنر و ادبیّات و جامعۀ هنری ـ ادبی  گشا و اثرگذار پدید آمد،ره

بخشد. و این، نوعی پیوندی برد و تعالی می، به جلو میسازدرا دگرگون می

 های هنری ـ ادبی و نقد هنری ـ ادبی.است میان پدیده لکتیکی= دیا منطقی

گی و رشد دانش های نقد هنری ـ ادبی، با بالندهها و چندیچونی

ها ۀ فرهنگی نیز پیوند دارد. هنگامی که جامعۀ فرهنگی، با کارنامهعمومی جامع

هایی چون ساز دانشهای اندیشهمایهگون و بُنآوردهای گونهو دست

شناسی و... آشنایی درست شناسی، جامعهشناسی، زیباییشناسی، رواناسطوره

چون مرغ و دقیق نداشته باشد، نقد هنری ـ ادبی آن جامعه، هم

ها را نخواهد داشت. و نیز جا های ناشناختهیی، توان پرواز به اوجپرکندهوبال

ها نالند، این اصلگشا و اثرگذار میزنان ما که از نبود نقدگران رهدارد  آن خامه

 را در نظر داشته باشند.

های هرمنوتیک در گسترۀ نقد ادبی، نقد ادبی ها و شیوهبا نفوذ دیدگاه

های کسانی چون رولان بارت، دیگری گرفته است و نگرهغنا و رنگ و بوی 

تودوروُف، ژرار ژنت، اومبرتو اکو، ژاک دریدا، پول ریکور و دیگران، روند نقد 

رو ساخته است که این روند، خود هایی ژرف و بنیادین، روبهادبی را با دگرگونی

 21داستانی است دیگر که سری دراز دارد.
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 «دادند؛ چون که این برنامه، سرویس خبرهای ساعت شش بود!ـ خوب، باید اجازه می
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 تواند بود؟می Charisma« آن»آیا   

 

به چاپ رسید. اماّ، پاسخی ـ دال بر ردّ و یا  ملی وحدتنامۀ ته، در شمارۀ ششم ماهاین نبش

 تأیید آن ـ از سوی جناب آیین دیده نشد.





 

 

 

 

 مهان خوردهسال با گفت چنین

 جهان ندانم را تنخویش جز که

 پدید آمد من از جهان در هنر

 ندید شاهی تخت ورنام من چو

 آراستم من خوبی، به را جهان

 خواستم کجا گیتی، نان استچ

 ستا من از تانآرام و خواب و خور

 ستا من از تانکام و کوشش همان

 ستا مرا شاهی دیهیم و بزرگی

 پادشا است؟ کسی من، جز که گوید که

 نگون سرفگنده موبدان همه

 چون نه گفتن نیارست کس چرا

 اوی از یزدان فرّ  شد، گفته این چو

 وگویگفت از پرُ شد جهان و بگشت

 کردگار با بپیوست چون منی

 کار برگشت و آورد اندر شکست

 هوش: و فر با گویسخن آن گفت چه

 بکوش! را گیبنده شوی، خسرو چو

 ناسپاس شد که کس آن هر یزدان به

 هراس سو هر ز آید اندر دلش به

 روز گشت گونتیره بر، جمشید به

 فروزگیتی فرّ آن کاست همی

 فردوسی





 

 

یی داشتند با عنوان ، جناب آیین، نبشتهملی وحدتنامۀ ماه 1ـ  1در شمارۀ 

که در آن نبشته، در باب واژۀ « ?Charismaآن = کرسما »جذاّب و پُرکشش 

انگیز و تای آن در زبان پارسی، بحث دلو بدیل و هم Charismaفرنگی 

ارۀ های سودمند و کارآمدی را دربیی را پیش کشیده بودند و نیز، نکتهظریفانه

 ساخته بودند. خودشانچاشنی نبشتۀ « یی ]از[ مطالب فرعیپاره»

تای جا که جناب آیین، در فرجام آن نبشته، دربارۀ بدیل و هماز آن

اند و در نتیجه، از مندانه نشان دادهنهادشدۀ خودشان، شک و گمان دانشپیش

در پی آن شدم اند که در این باب، اظهار عقیده کنند، بنده دیگران نیز خواسته



 !ها که نوشتیمچه | 11

های «پندار»تا به این فراخوان فاضلانه پاسخ گویم و ـ به گفتۀ جناب آیین ـ 

در زبان پارسی، و نیز در باب   Charismaتای خودم را، دربارۀ واژۀ بدیل و هم

چنان با مـهـ روی کاغذ آورم و با ایشان و « یی ]از[ مطالب فرعیپاره»آن 

 در میان بگذارم. ـ نامهاهگان فرزانۀ این مدیگر خواننده

در زبان انگریزی،   Charismaچیز باید بگویم که واژۀ پیش از همه .1

که دیده دهد. )چنانرا می  Zآوزار  Sشود. یعنی حرفتلفظ می« کَرِزمَه»

تواند را در ذهن تداعی می« کرشمه»یی کلمۀ پارسی شود، این واژه تا اندازهمی

« کرشمه»و « کرزمه»های گ، باید افزود که بین واژهدرنکرد. و امّا، ناچار و بی

گونه پیوند و خویشاوندی معنایی را جز همین شباهت شکلی و آوایی، هیچ

 بای آوانگاررا با الف« کرزمه»توان کرد.( حالا اگر بخواهیم واژۀ سراغ نمی

(Phonetic) :رقم بزنیم، چنین شکلی را به خود خواهد گرفت ƏKarizm3  و

اند، بنده نگاشته« س»و با حرف « کرسما»اب آیین، آن را به شکل چون جن

گونه باشد که ناچار شدم تصور کنم که شاید تلفظ امریکایی این واژه، به همین

یی، به گونۀ اند. این واژه، در زبان فرانسهایشان ثبت و ضبط فرموده

 eCharism  2شود.تلفظ می« کریسم»آمده است و 

 
را به مثابۀ « آن»کرد به یک بیت خواجۀ شیراز، واژۀ ویجناب آیین، با ر .2

 اند و آن بیت این است: نهاد کردهدر زبان پارسی پیش« کریزمه»تای بدیل و هم

 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

 1بندۀ طلعت آن باش، که آنی دارد

ار حمید زکریا در اختیاند که دکتر سلطانو نیز چار بیت زیرین را آورده

ها نیز ـ که سه تای آن از حافظ است ـ واژۀ در این بیت .ایشان گذاشته است

 توان دید:را می« آن»

 شناسی ای دلحسن راز بتان آن طلب، ا

 این، کسی گفت که در علم نظر بینا بود.
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 ز حسناتر گویند آن بــهکه میاین

 1یار من این دارد و آن نیز هم

 نش هست و آنش هستلب لعل و خطّ مشکین، چون ای

 1بر خود را، که حسنش آن و این داردبنازم دل

 فریب استقمر گفتم چو رویت دل

 ولیکن چون بدیدم، آن ندارد

وجوی این کلمۀ معادل ، در جستزاز دیربا»نویسند: جناب آیین، می

یی[ در زبان پارسی کردم که باید ]چنین کلمه]برای کرزمه[ بودم و فکر می

در دیوان را که روزی، بیت دیگری یافتم. تا اینباشد؛ امّا نمیوجود داشته 

« کرسما»پالیدم، ضمناً برخوردم به بیت بالا و پنداشتم که کلمۀ حافظ می

 «است.« آن»معادلی در این زبان دارد و آن لغت 

نهاد جناب آیین ـ به اصطلاح فقها ـ به عقیدۀ بنده، پذیرفتن این پیش

 پردازم:ها میجا، به گونۀ فشرده، به آناند داشت که در اینتوچند تا اِشکال می

، از «آن»اند، واژۀ وار آوردهالف. در آن بیتی که خود جناب آیین نمونه

که حالت نکره نیز بر آن افزوده  1تواند بود.می« مبهمات»گذر دستور زبان، از ره

دان ساخته است. در گی این واژه را دوچنشده است و در نتیجه، ابهام و پیچیده

آورده است و جناب آیین  فرهنگ معینکه ـ چنان« آن»، واژۀ حالتیچنین 

کیفیت خاص در حسن و زیبایی که آن را »اند ـ دلالت دارد بر نیز نقل کرده

حافظ مصداق و « آن»پس این  7«به ذوق درک کنند، ولی تعبیر نتوانند.

عبیرناپذیر. در حالی که واژۀ دارد سخت مبهم و بسیار ناشناخته و ت یمعنای

و ها تر خواهیم دید، فرهنگکه پسانچنین نیست و چنان« کرزمه»

گی و گونهاند و چهها، مدلول و معنای این واژه را روشن ساختهنامهدانش
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اند. به سخن دیگر، سرشت این مدلول و معنی را، در چارچوب بیان کشیده

ازۀ زیادی وضاحت دارد و به دور از آن ، تا اند«کرزمه»مدلول و معنای واژۀ 

 8نهفته است.« آن»ابهامی است که در کلمۀ 

گی گونه، و نیز از چهفرهنگ معینکه از شرح مختصر و فشردۀ ب. چنان

تنها یک کیفیّت « آن»واژۀ  ،آیدهای حافظ، برمیدر بیت« آن»کاربرُد واژۀ 

بس. این واژه، معنی و  رساند وویژۀ وابسته و مرتبط به حسن و جمال را می

تنها در « آن»توان گفت که سکۀ یی دارد و از این رو، میمدلول محدود و بسته

که، معنی و بازار زیبایی و جمال، از ارزش و اعتبار برخوردار است. حال آن

را حوزۀ کاربرُد دیگری است و در آغاز ـ به خصوص ـ بار « کرزمه»مدلول کلمۀ 

داشته است که این معنی و مصداق ـ قسماً و تا  معنایی مذهبی و روحانی

یی ـ در رابطۀ عرفانی مرید ـ مراد ما شاید توضیح و توجیه بتواند شد و اندازه

نقشی  دانند که در این رابطه و پیوند عرفانی، حسن و جمال، هیچگان میهمه

 نداشته است.

ری دارد و به ظاهراً کاربرُد شع« آن»لغت »... نویسند: ج. جناب آیین می

توان گفت که اگر در این باره، می« نظرم نخورده که در نثر استعمال شده باشد.

به معنای مورد نظر ما ـ در نثر پارسی نیز به کار رفته  ـ «آن»هم احتمالاً واژۀ 

نای زمینۀ استعمال آن را از میان تواند محدودیّت و تنگباشد، این کاربُرد نمی

، جایتواند داشت و این کاربرُد می جایحافظ، تنها یک « نآ»بردارد؛ زیرا این 

یی است که در جهان رازآلود شاهد و بت و همانا، بازگویی آن لطیفۀ ناشناخته

را از همین محدوده بیرون « آن»بر و یار نهفته است. از همین رو، اگر واژۀ دل

کند. و یشکند و معنی و مظروف ظریف آن فرار مبکشیم، ظرف معنایی آن می

چنین نیست. این واژه، چون از ایهام و « کرزمه»شود که واژۀ باز هم دیده می

کنایه و استعاره خالی است، این استعداد و توانایی را داشته است که در زبان 

 گون راه پیدا کند.های گونهحوزهتعمیم یابد و حتاّ در 

 توانیم گرفت:ته شد، نتیجه میپس بر پایۀ آن چه گف
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در زبان پارسی، مبهم و « آن»که، چون معنی و مصداق خست اینـ ن

یی گردد که معنی و مصداق تای واژهتواند بدیل و همتعبیرناپذیر است، نمی

 تبیین کرد.« مبهم»شود با را نمی« واضح»اً روشنی دارد. یعنی تنسب

محدود به کیفیتّ غیرقابل « آن»که، چون مدلول و مصداق م اینـ دو

گردد که معنی و « کرزمه»تواند جانشین بر است، نمیجمال شاهد و دلتعبیر 

 دارند.نیز های کاربُرد دیگری مصداق آن، حوزه

، انگیزۀ آن «آن»که، سرشت آمیخته با ایهام و کنایه و استعارۀ ـ سوّم این

شده است که نتواند در زبان تعمیم یابد و از همین رو، نخواهد توانست جای 

نگی را در زبان پارسی بگیرد؛ زیرا این واژه، تا اندازۀ زیادی، روشن فر« کرزمۀ»

 شده است.و تعریف

 
ست و معنی و مصداق آن کدام است. در ا چی« کرزمه»حالا ببینیم که  .3

 توانیم گفت:می« کرزمه»شرح و تعریف و تبیین 

های انگریزی روز در زباناست که ام  Chrisریشۀ این واژه، کلمۀ یونانی 

، همین Graceو یک معنای  3را گرفته است.  Graceیی، شکل فرانسه و

 31رساند.اکنون، در زبان انگریزی، برکت و موهبت و لطف الاهی را می

 33نیرو یا موهبت اعطاءشدۀ خداوند است.« کرزمه»ـ 

آن کیفیتّ ویژۀ قدرت روحی است که به کسی این توانایی را « کرزمه»ـ 

 32های مردم نفوذ کند و بر آنان مسلط گردد.بخشد تا در تودهمی

دهد. گذر لغوی، اعطاءشده یا موهبت و رحمت معنی می، از ره«کرزمه»ـ 

القدس، یی است که از سوی روحاز دیدگاه مذهبی، آن نیروی روحانی« کرزمه»

بر، تواند در یک رهشود. توسعاً، این نیرو، میهایی، داده میبه کسانی یا گروه

بر، این ها تجلّی کند که در نتیجه، این رهران، یک استاد و مانند ایننیک سخ

 31گردد.یی برخوردار میکنندهران و این استاد، از قدرت عظیم و افسونسخن

گویی، کرامت، معجزه( العادۀ روحانی)پیشاستعداد خارق« کرزمه»ـ 

 31کند.ها اعطاء میاست که خداوند به افراد یا گروه
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یی است که در یک شخصیتّ استثنایی نفوذ بزرگ و گسترده« زمهکر»ـ 

 31تواند با این نفوذ، بر دیگران تسلّط یابد.کند و او میتبارز می

بر است که بر پایۀ شناسی، سلطۀ یک ره، از دیدگاه مردم«کرزمه»ـ 

 31العادۀ او بنا یافته است.های خارقموهبت

دهد از جاذبه و به آدمی اجازه می خصلتی است استثنایی، که« کرزمه»ـ 

 37تسلط برخوردار باشد.

بهر خیر ، از دیدگاه مذهبی، موهبتی است که خداوند، از «کرزمه»ـ 

 38کند.ی اعطاء میجامعۀ مؤمنان، به یک مسیح

های استثنایی یک فرد است؛ مثل نفوذ و سلطۀ موهبت« کرزمه»ـ 

 33غیرعادی بر دیگران.

ها و تعبیرها، سه نکتۀ اصلی ، در تمامی این تعریفشودکه دیده میچنان

 مشترک وجود دارند:

 ؛موهبتی است خداوندی« کرزمه»الف. 

تواند بر دیگران نفوذ و ب. کسی که از این موهبت برخوردار است، می

 ؛تسلط داشته باشد

ج. این تسلط و نفوذ، معنوی و روحانی است. یعنی با سیما و جهان 

 د.ظاهری پیوندی ندار

 

یی روشن شد، ببینیم تا اندازه« کرزمه»اکنون که معنی و مصداق مقولۀ  .4

شود یا نی. فرنگی پیدا می ۀتایی برای این واژکه آیا در زبان پارسی، بدیل و هم

کنم: کهنی وجود دارد که دقیقاً ـ تکرار می ۀبه عقیدۀ بنده، در زبان پارسی، واژ

در آن نهفته است. این واژه، همانا،  فرنگی« ۀکرزم»دقیقاً ـ معنی و مصداق 

« ایزدی فرّهِ»یا « فرّ ایزدی»های گاهی، هم به گونهاست که گاه« فرّه»یا « فرّ»

 آمده است.

میاد زاطبق مندرجات »آورده است: « فرّ »فرهنگ معین، در ذیل واژۀ 

فرّ، فروغی است ایزدی، به دل هر کس »شود: یشت)اوستا( فرّ چنین تعریف می
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گنان برتری یابد. از پرتو این فروغ است که شخص به پادشاهی تابد، از همکه ب

شایستۀ تاج و تخت گردد... و نیز از نیروی این نور است که کسی در  ؛رسد

 بری برگزیدهکمالات نفسانی و روحانی کامل گردد و از سوی خداوند، به پیام

یی فرّ ایزدی»نویسد: می« کیانی فرّهِ»یا « انفرّ کی»و باز هم، در شرح « شود.

یابی و که به پادشاهان و سران و بزرگان کشور اختصاص دارد و موجب کام

 «پیروزی آنان گردد.

فروغ، نور یا »گوید: می« فرّه»و « فرّ»های در باب کلمه نامکواژهمؤلف 

همین « بخشد.موهبتی است که اهورامزدا... به کسی که شایستۀ آن باشد، می

« فرّ الاهی»به شکل « فرّ ایزدی»نامه، سیاستزاید که در کتاب افمؤلف می

 21«پادشاه را فرّ الاهی باشد.»آمده است: 

ترینه در آفریدۀ بزرگ حکیم توس ـ را بیش« فرّه»و « فرّ»کاربرُد واژۀ 

که جمشید فرّه ایزدی را در خودش تأیید و توانیم یافت. چناننامه ـ میشاه

 کند:تصدیق می

 فت با فرّه ایزدیمنم گ

 23همم شهریاری و هم موبدی

های جمشید را نتیجه و های بزرگ و پیروزیفردوسی، کارها و کارنامه

 گوید:داند و میمی« فرّ کیانی»یا « فرّ کیی»محصول 

 به فرّ کیی نرم کرد آهنا

 چو خود و زره کرد و چون جوشنا

 برگستوان رعِفتان و چون دِچو خِ

 22..روان..وشنهمه کرد پیدا به ر

و او   گردندر و منی بر جمشید، چیره میو امّا هنگامی که کبر و غرو

 شود:کند، فرّه ایزدی در او ناپدید میبودن می« آفرینجهان»دعوای 

 گر ایدون که دانید من کردم این

 آفرین...مرا خواند باید جهان

 چو این گفته شد، فرّ یزدان از اوی



 !ها که نوشتیمچه | 11

 وگوی...گفت گسست و جهان شد پُر از

 ایزدی کاست زو فرّهِهمی

 بدی... برآورده بر وی شکوهِ

 ایزدی برو تیره شده فرّهِ 

 21به کژّی گرایید و نابخردی

گرداند و ، سپاه از جمشید روی برمی«ایزدی فرّهِ»با از دست دادن 

 شود:ها در برابر او آغاز میسرکشی

 پدید آمد از هر سویی خسروی

 21پَهلَوی داری، ز هریکی نام

 سپه کرده و جنگ را ساخته

 21جمشید پرداخته مهردل از 

و نیز از بررسی متن  نامکواژهو  معینهای فرهنگ که از تعریفچنان

یا « فرّ»های آید، در مقولههای کهن پارسی برمیگرامی و دیگر متن نامۀشاه

 سه نکتۀ اصلی نهفته است:« دیزای فرّهِ»

فروغ یا موهبتی است که از سوی ایزد به « زدیفرّه ای»یا « فرّ»الف. 

 ؛شودآدمی اعطاء می

یابد و بر گنان برتری میاز هم« فرّه ایزدی»یا « فرّ»ب. آدمی در پرتو 

 ؛گردددیگران مسلّط می

یی است روحانی و معنوی، و با جمال ج. این تسلط و برتری، پدیده

 ظاهری پیوندی ندارد.

سه نکتۀ اصلی، درست همان معانی و  شود، اینکه دیده میچنان

بازشناختیم. از این رو، « کرزمه»ها را در واژۀ فرنگی که آن استندهایی مدلول

تای را به مثابۀ بدیل و هم« فرّه»و « فرّ»های شود واژهبه باور بنده، می

توان کلمۀ می  Charismaticپذیرفت و نیز به جای اسم و صفت « کرزمه»

 که فردوسی دربارۀ گشتاسپ گوید:چنان 21به کار بُرد.را « مندهفرّ»
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 بسی خواندند آن زمان آفرین

 27مند آفتاب زمینبدان فرّه

و مانند « مندیفرّه»، «مندانهفرّه»های شود ترکیبگونه، میبه همین

 ها را به کار گرفت.این

 

یی ]از[ پاره»و اکنون، وقت آن است که عقیدۀ خودم را دربارۀ آن  .5

نیز بازگویم تا پاسخم به فراخوان جناب آیین، ناقص و ناتمام « طالب فرعیم

 نمانده باشد.

کنند که گفته است: جناب آیین، سخنی از دکتر شریعتی را نقل می

ام... که با همین زبان معمول و طبیعی من در چند نمونه، عملاً نشان داده»

علمی و احساسی را چنان به ترین مفاهیم ترین و لغزندهتوان عمیقفارسی، می

سپس، با نظرداشت  28«فارسی منتقل کرد که ترجمه از متن زیباتر بنماید.

 سازند:همین سخن شریعتی، چند نکتۀ مهم را برجسته می

 ؛نمایدآمیز مییی مبالغهالف. گفتۀ شریعتی تا اندازه

 تر با شعر وهای شرقی، بیشدیگر زبان مانندهمب. زبان فارسی دری، 

دانم به جای تر میادب و مذهب سروکار داشته است)که بنده مناسب

 ؛گذاشته شود« عرفان»، کلمۀ «مذهب»

فرآوردۀ غفلت و  فارسیج. نبود مصطلحات علمی ـ فلسفی در زبان 

 ؛گان این زبان استانگاری گویندهسهل

یی است که یت زبان دری، به اندازهدیی از موارد، محدود. در پاره

 سازد.رین مترجم را نیز درمانده میتوانات

نوا هستم و تنها با جناب آیین هم یی،تا اندازه ،نکتهبنده، در هر چار 

 خواهم که بر دو زمینه، اندک روشنایی بیندازم:می

سازی بختانه، زبان پارسی توانایی شگفتی برای واژهکه، خوشنخست این

ها در این پذیری واژهت ترکیبدارد و یکی از رازهای این توانایی، شاید خصل
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شاید در »زبان باشد. این خصلت، که به گفتۀ شادروان پرویز ناتل خانلری، 

 گویان، این زمینۀ گسترده واره برای پارسیهم 23«تر زبانی نظیر داشته باشدکم

 تر و تواناتر بسازد.شان را غنیبوده است که زبان فراهم ساختهو فرّاخ را 

مند ما، به گونۀ دهد که نیاکان دانشهای دور، نشان مینگاهی به گذشته

انگیزی، در راستای بهبود و غنا بخشیدن زبان پارسی کوشیده بودند و ستایش

 زبانتواند اند که این زبان ـ در پهلوی شعر و ادب و عرفان ـ میثابت کرده

بوریحان که به گفتۀ شادروان عبدالحی حبیبی، احکمت و دانش نیز باشد. چنان

های تازی را به کار برُد و از واژه سدخودش، تنها پنج در فهیم التّدر کتاب  یبیرون

 11.گرفتدر حدود هزار تعبیر نجومی را به پارسی ناب برگردانید و به کار 

رو های تازی که در قلمجا، شاید لازم باشد بیفزایم که آن واژهدر این

نامه گرفته و ماندگار رو، شناسقلماند و در همین زبان پارسی وارد شده

های دراز ـ دیگر به شهروندان اصلی این پس از گذشت سده ـ روزاند، امشده

ـ  هاحالتیی از ها را که در پارهاین واژه متوانیاند و ما نمیروز مبدل گشتهقلم

اند، بیگانه به شمار های اصل خودشان را از دست دادهحتّا ـ معانی و مدلول

پروا بود و راه و باک و بیهای تازی، بیشود در کاربرُد واژههم، نمیوریم. با اینآ

خودش،  فارسی شکر استزاده در داستان روش آن شیخی را داشت که جمال

 دهد.تصویر مضحکی از او به دست می

ویژه روزگاران پس از مرگ که، چند سدۀ اخیر ـ بهدو دیگر، این

یشانی و نابسامانی زبان پارسی در کشور ما بوده است. های پرتیمورشاه ـ سده

گمان زنان ما ـ که بیدر سدۀ بیستم هم، هرچند شماری از دانشیان و خامه

شان محمود طرزی بود ـ در کار بهبود و غنا بخشیدن زبان پارسی آهنگپیش

و ن را نابسامان ساخت های دیگری این زباکوشیدند؛ امّا، در همین حال، انگیزه

 د.ینرنجور گردا

ها را برشمرد و بیان کرد؛ امّا در پیوند شود همۀ این انگیزهجا، نمیدر این

ها هم، برخورد شود گفت که یکی از این انگیزههای جناب آیین، میبا گفته
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گان دیدهگان و آموزشخواندهاز درسپروایی بسیاری نادرست و آمیخته با بی

گان خواندهاست. بدین معنی، که این شمار از درس شان بودهما، با زبان مادری

اند. در میان این اعتنایی نشان دادهگان، در برابر زبان، سخت بیدیدهو آموزش

های شناسم که زبانگان، بنده کسانی را میدیدهگان و آموزشخواندهدرس

ت شان سخ، کمیتاند؛ اماّ در عرصۀ زبان مادریدانستهبیگانه را نیک می

 لنگیده است.می

تنها نکوشیدند تا گان، نهدیدهگان و آموزشخواندهدر واقع، این درس

شان را خوب بیاموزند و سپس، در راستای غنا بخشیدن و نخست زبان مادری

اومند این زبان را نیز های ارجنه داشتهاهاآن تلاش نمایند، بل، نیاگ نتوانا ساخت

ند. یعنی اگر زبان را آباد و شگوفان نساختند، به زیر پا کردند و نادیده انگاشت

 یقین که آن را سست و ویران نمودند.

به گونۀ مثال، شما ببینید که در عهد پادشاهی امیر عبدالرحّمان خان، 

ترها، پسان 13.«دفتر سنجش»گاه دولت این امیر، دفتری بود به نام در دست

ـ در تشکیلات دولتی ـ نام این گان ما دیدهگان و آموزشخواندههمین درس

ساختند. به همین سان، در همان « مدیریت محاسبه»را « دفتر سنجش»

دفتر »گاه دولت امیر عبدالرحّمان خان، دفتر دیگری بود که آن را دست

گان و خوانده. و امّا، باز هم همین درس12نامیدندمی« سنجش سنجشِ

مدرنی)!( به این دفتر بدهند و در  گان ما، در پی آن شدند تا نامدیدهآموزش

 نامیدند.« مدیریت کنترول»نتیجه، آن را 

کده، به ما، استادان این دانش پزشکیکدۀ به همین سان، در دانش

اند و هیچ معلوم نیست که چرا سخن گفته« مظ  عَ کسرِ»شان همواره از شاگردان

توان پنداشت هرچند می اند.مصراّنه پرهیز کرده« گی استخوانشکسته»از کاربرُد 

 کده بوده باشند.ریگ استادان ترک آن دانشکه این مصطلحات، شاید مرده

گان و خواندهپروایی این گروه از درسبدین صورت، غفلت و بی

تواند بود . و جناب گان ما، درخور هر گونه سرزنش و نکوهش میدیدهآموزش

 اند.ستهدان« گنه»جا ـ چنین روشی را هآیین ـ خیلی ب
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 همین بیت را نمونه آورده است.« آن»ح واژۀ نیز در شر معینتصادفاً، فرهنگ  .1

بیاید تا وزن مصراع « ز»تنها « از»در مصراع نخست این بیت، لازم است به جای  .1

که این»گونه آمده است: های معتبر حافظ، این مصراع بدینبه هنجار گردد. در برخی از چاپ

 «تر ز حسن...گویند آن خوشمی

یی که به خطّ میرعماد موجود ظ و نیز در نسخههای معتبر و انتقادی حافدر چاپ .1

لب لعل و خطّ مشکین، چون آنش هست و »است، مصراع اولّ این بیت، چنین آمده است: 

 رساند.انگیزتری را میکه معنای رساتر و دل« اینش نیست...

الشعراء بهار، ، تألیف استادان: عبدالعظیم قریب، ملکدستور زبان فارسیدیده شود:  .1

، 3171فر، جلال همایی و رشید یاسمی، نشر جهان، چاپ یازدهم، تهران، الزّمان فروزانبدیع

 .311ص 

، اصلاً، کار استاد عبدالعظیم قریب دستور زبانگوید که این دکتر احمد احمدی گیوی می

و اصلاح کرد و به شکل  حکمیرزا حبیب اصفهانی را گرفت و  دستور سخناست که کتاب 

 (.31، تهران، ص 3183، 18، شمارۀ کتاب هفته)دیده شود: .ردکتاب درسی درآو

تعریف »، «تعبیر نتوان کرد»جناب آیین، هنگام نقل متن فرهنگ معین، به جای  .7

شود این کار را سهوالقلمی به شمار آورد؛ هرچند مقصود دکتر اند که میآورده« نتوان کرد

 تواند ساخت.یی ـ مخدوش میمعین را ـ تا اندازه

گیری ر یک مصطلح استاد شفیعی کدکنی را ـ البته با مقداری از تساهل و آساناگ .8

را دارد که هر « متن محتمل»خصلت یک « آن»ـ به کار بریم، شاید بتوانیم گفت که مقولۀ 

تواند برابر به ذوق و نیروی تخیل خودش، آن را دریابد و از آن لطافتی احساس نماید. کسی می

 شده است.مشخص و تعریف« کرزمه»لول که معنی و مدحال آن

 Webster Universal Dictionary, 1968دیده شود:  .3

، انگلیسی ـ فارسی، جهان رایانه، پوررو آریانپیشجلدی دیده شود: فرهنگ یک .31

 ، تهران.3178چاپ پنجم، 

 Webster Universal Dictionaryدیده شود:  .33

 .جاهمان .32
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 Nouveau Dictionaire des Diffcultes du Francaisدیده شود:  .31

Modern, Paris, 1983. 
 Nouveau Larousse Encyclopedie ,Paris, 1998دیده شود:  .31

 .جاهمان .31

 .جاهمان .31

 Encyclopedie BORDA, Paris, 1997دیده شود:  .37

شناس آلمانی که این قدرت را ( جامعه3321ـ  3811افزاید: ماکس وبر)نامه میاین دانش

رسد که همین قدرت، به نفوذ و ران بررسی کرده است، بدین نتیجه میدر وجود برخی از رهب

بخشد. مقولۀ مشروعیت کرزماتیک، از همین نظریه یی از مشروعیت میبران، گونهسلطۀ این ره

 برخاسته است.

38. Hachette, Dictionaire de Notre Temps, Paris, 1992. 
 .جاهمان .33

. 3111کمیتۀ دولتی طبع و نشر، کابل،  ،نامکواژهدیده شود: عبدالحسین نوشین،  .21

 «.فرّ»ذیل واژۀ 

: به کوشش پرویز اتابکی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نامۀ فردوسیشاه .23

 ، تهران. بخش پادشاهی جمشید.3178دوّم، 

 .جاهمان .22

شود، در این بخش داستان، رفتار جمشید با منی و که دیده میجا. چنانهمان .21

 تواند بود.بل مقایسته میرعنایی فرعون قا

 است.« شهر»به معنای « پَهلوَ»در این بیت، واژۀ  .جاهمان .21

 ، پادشاهی جمشید.نامهشاه .21

و « نردیک»در زبان پارسی، به معنای « ندمَهَر فَ»به خاطر باید داشت که واژۀ  .21

 ناصر خسرو آورده است: از ، نمونۀ این معنی را، بیتیمعینآمده است. « قریب»

 ند بدکنش هرگز مرومَهَفر

 مند!تا نگردی دردمند و آه

 مند.تر است واژۀ مورد نظر خودمان را بدین گونه بنویسم: فرّهپس به

های شماری از گاهیاها و نیپرواییهای اخیر، در اثر بیمندانه باید گفت که در سالسوگ

یی، تهی شده تا اندازه از بار  معنایی اصلی خودش،« کرزمه»نگاران باخترزمین، واژۀ روزنامه

 کاهش یافته است.« کشش»و « جاذبه»که، اکنون، معنای این واژه، تا حد است. چنان

 .معینبه نقل از فرهنگ  .27

 اند که دکتر شریعتی این سخن را در کجا گفته است.روشن نساخته، جناب آیین .28
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هفتم و ، شمارۀ سپیدهنامۀ ، فصلدفاع از زبان فارسیدکتر پرویز ناتل خانلری،  .23

 .3173هشتم، پیشاور، 

، چۀ آندربارۀ وسایل و شرایط ترجمه و تاریخدیده شود: استاد عبدالحی حبیبی،  .11

 .3111گزارش جریانات سیمینار ترجمه، کابل، 

 .111، جلد نخست، ص افغانستان در مسیر تاریخمحمّد غبار، میرغلام .13

 .جاهمان .12





 

 

 *پیشسال  سد افغانستان در ناب فارسی و طرزی محمود

 

« افغانستانِ هشتاد و هشت سال پیش( »3182در چاپ نخست این دفتر)تهران، *

 آمده است.





 

 

یی که ]محمود[ طرزی در پیوند با آموزش و فرهنگ در افغانستان، برای خودش وظیفه

های پیر سیدّاحمد خان، بنیادگذار اسلام نوگرا در هندوستان، تعیین کرده بود، با کارنامه

اش را بر سر این گذاشت تا گانیتوانست شد. پیر سیّداحمد خان نیز، زندهمقایسه می

گونه ها، از میان بردارد. از اینتعصب اسلامی را، در برابر تمدن باخترزمین و دگرگونی

اماّ، در حالی  ؛شدنیز سراغ می« ترکان جوان»های پندارها، دربارۀ اسلام مدرن، در اندیشه

شاهی بریتانیا هنامد خان این بود تا در بین مسلمانان هندوستان و شکه انگیزۀ پیر سیّداح

یی از آشتی پدید آورد و مسلمانان را به شهروندان وفادار آن شهنشاهی مبدّل سازد و گونه

چون یگانه ]محمود[ طرزی، تجدد را هم ،گونه به انگریزها جلوه دهدایشان را به همین

گی بخشد تا در برابر بریتانیا ایستادهاین توانایی را می دانست که به مسلمانانابزاری می

اسلامیزم تر از پانکنند. از همین رو، طرزی در بینش و نگرش سیاسی، بیش

اثر برداشته بود. پس تصادفی نبود که « ترکان جوان»الدین[ الافغانی و جنبش ]سیّدجمال

ان آغاز گردید، ترکیه در میان الله، روند نوگرایی در افغانستچون در دورۀ شاه امان

شد و از همین رو ـ برخلاف ون یک نمونۀ آرمانی شناخته میچکشورهای اسلامی، هم

ها، از ترکیه به افغانستان آورده شدند سیاری از بخشـ کارشناسان و مشاوران، در بگذشته 

 تا از هندوستان.

Asta Olesen, Islam and Politics in Afghanistan, Curzon Press, 1996, 
pp.119-120. 





 

 

 بوده افغانسـتان در معاصر نگاریروزنامه بنیادگذار، طرزی محمود که اندتهگف

 الاخبارراجس ارانتش با او رازی ت؛پذیرف انیآس با ودشمی را خنس نای. اسـت
 و روزنامه هایمقوله واقع، در خورشیدی، هجری 3231 میزان ماه در ،افغانیه

 .شناسانید ما کشور در را نوین نگاریروزنامه

 بار ــ تانافغانس الاخبارراجس نام با ــ الاخبار راجس روایت، یک بنیاد بر

 به الاخبار،راجس انجمن ویس از یدی،خورش جریه 3281 الس در ت،نخس

 و یس در اهی،ش ۀمدرس رمدرسس ندهاری،ق خاکی بدالرؤفع مولوی ریّتمدی

. تیاف ارانتش نگی،س چاپ یوۀش به خوش، قتعلینس باخط صفحه، شش

 هایانگیزه بنا بر ماره،ش یک مینه چاپ از پس ،انافغانست الاخبارسـراج

 از ــ حبیبی بدالحیّ ع تاداس هـرچند بازماند. رنش از و دش تعطیل لومی،نامع

 با بریتانیایی، نده هایمقام که گویدمی ــ ندهاریق خان ززیعبدالع بابا قول

 ارانتش مانع و آوردند ارفش اللهحبیب امیر بر ؛دادند نشـان یازگارناس آن چاپ

 3.شدند دیگر آن هایمارهش
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 افغانسـتان در 2ادواری نشـریۀ  دوّمین ودشمی را تانافغانس الاخبارراجس

 یدیخورش جریه 3211 الس در ادواری، ریۀنش نخسـتین. آورد مارش به

 که یافت ارانتش کابل هرش در خان، یرعلیش امیر هدع در میلادی( 3871)

 رنش به سنگی، چاپ یوۀش به صفحه، انزدهش در بار، هس یا دو ماهانه،

 .بود ارهالنّمسش ریه،نش این نام 1.یدرسمی

 د،ش چاپ تمهـش الس مشش مارۀش تا که افغانیّه الاخبارراجس امّا، و

 3237 الس قوس ماه تا یدیخورش جریه 3231 الس میزان ماه از آن ارنتشا

 خواهانروطهمش کانون حیثیت ال،س تهف این درازای در و کرد پیدا دنباله

 .کردمی تبلیغ و بانیپشـتی را تجددخواهی و آزادی و داشـت را دوّم

 با افغانیّـه الاخبارراجس که دنویسمی ـ گریگوریان از نقل به ـ نگفره

 نده رولمق به آن ورود رو، مینه از و داشـت تیزهس رس ختس تعماراس

 نیـز، حبیبی 1.بود ممنوع تزاری، یۀروس غالاش تحت هایرزمینس و بریتانیایی

 عینی صدرالدّین زبان از ند،سمرق هرش در یدی،خورش جریه 3121 الس در

 زیرا خواندند؛می پنهانی را افغانیّه الاخبارراجس بخارا، جوانان که بود نیدهش

 1.کردندمی تنبیه و تعقـیب را جریده ـنای گانخواننده بخارا، رامی گانتهگماش

 آرشـیف در محفوظ محرمانۀ ناداس پایۀ بر که افـزایدمی چنانحبیبی، هـم

 را افغانیّه الاخبارسراج پخش و ورود بریتانیایی، نده مقامات تان،هندوس ملی

 1.بودند کرده ممنوع رزمینس آن در

 زمینۀ چند در توانمی را طرزی محمود بگذریم، که نگاریروزنامه از

 او: جمله از دانسـت؛ اهگشره و آهـنگپیش نیز افغانسـتان، در فـرهـنگی دیگر

 ترجمۀ به نیاز او. نوشـت مقاله باب این در و کرد مطرح را نویسیادهس مسـألۀ

 را کار این عملی هایراه و تساخ نروش را ترزمینباخ لمیع هایکتاب

 ت،نخـس بار برای خود، و گفـت نسخ ینویسرُمان ۀدربار او. کرد نهادپیش

 رُمان یک و( 3311 ـ 3828) ورن ژول یی،رانسـهف ندۀنویس رُمان چند

 پارسی زبان به را( 3312-3821) پـن دومونتِه گزاویه ییهرانسف دیگر ندۀنویس
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 هایلهجه و هازبان به و مردم زبان به او 7انید.رس چاپ به و کرد ترجمه

 را گیزارهه لهجۀ ـ بارننخستی برای ایدش ـ و کرد توجه مان ورکش گونگونه

 دگرگون نیـز را عرش محتوای خودش، هایرودهس در او  8.کرد ضبط و ثبت

 و نمود رشع عرصۀ وارد را هم...  و ریل تیلگراف، برق، چون هاییواژه و ساخت

 ویژۀ شـریۀن نخسـتین او. کرد باز آینده هاینوجویی و هانوآوری برای را راه

 به طرزی، محمود. نهاد بنیاد ما وردرکش ت،داش نام اطفال سِـراج که را کودکان

 ـ دامادش هک نگامیه. تگذاشمی یاربس ارجی نیز زنان جنبش و نهضت

 و تداش نام اسما هک رزیط محمود سرمه د،رسی پادشاهی به ـ اللهانام

 جریه 3111 سال زنورو در شد،می نامیده زاافروح هک اشبرادرزاده

 ان،گمبی و. دادند ارشانت ود،ب زنان ویژۀ که را وانسادالنّارش جریدۀ یدی،خورش

 ت.انگاش دهنادی وانتنمی مهم، در این را رزیط شنق

چند سال پیش ـ هنگامی که آقای دادفر رنگین سپنتا، وزیر امور خارجه 

ر شد. من، در آن داشت طرزی، در آن وزارت برگذاآیشی، برای بزرگبود ـ هم

آوردهای محمود طرزی، نباید فراموش کنیم آیش، گفتم که در کنار دستهم

ها و روندهای علمی زمان خودش، آگاهی درست و دقیقی رفتکه او، از پیش

 نداشت؛ زیرا در زمان طرزی:

 های مارکس، سراسر اروپا را فرا گرفته بودند؛ـ نگره

: زده ساخته بودند، اروپا را شگفتیانگیز آینشتاینهای شگفتیـ یافته

 (؛3331(، نسبیت عمومی)3311نسبیت خصوصی)

گون ادبی ـ هنری، چون کلاسیزم، رومانتیسیزم، های گونهـ دبستان

ریالیزم، ناتورالیزم، دبستان هنر برای هنر و سمبولیزم، در اروپا پدید آمده بودند 

 و سخت شگوفا شده بودند؛

گان و فکری اروپا ـ از جمله، نویسندهفروید، روشنهای ها و نگرهـ یافته

( سه جستار دربارۀ نظریۀ 3311شاعران ـ را تکان داده بودند: تعبیر خواب)

 (.3311) میل جنسی
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دادها هیچ نپرداخته است. ها و رویها، یافتهامّا طرزی، به این نگره

« قیقیونمسلک ریالیزم یعنی ح»، به 3231هرچند، در شمارۀ نهم ماه دلو 

های آینده، به آن خواهد پرداخت؛ دهد که، در شمارهاشارتی دارد و وعده می

در  های منتوانست بپردازد. این گفتهامّا، انگار، این فرصت به او دست نداد یا ن

 چند تنی را، هیچ خوش نیامد.آیش، آن هم

 3.بود خان دلرحم ردارس نوادۀ و طرزی محمدخانغلام فرزند طرزی، محمود

 نجف در و ردبم رانای در مری،ق جریه 3271 سال در خان، دلرحم سردار

 طرزی محمدخانغلام ردارس طرزی، محمود درپ 31.شـد پردهس خاک به رفاش

 را قنسـتعلی خط و رداخـتپمی نیکو خنس هندی یوۀش در که بود اعریش

 .تاس تدس در دارد، بیت زاره چهار حدود در که وانشدی. تنوشمی خوش

 مصادرۀ به رسـید، اهیپادش به خان عـبدالرّحمان امیر که هـنگامی

 زیرا داد؛ فرمان هـندوسـتان، به طرزی خان محمدغلام تبعـید و هادارایی

 و عـبدالرحّمان میان هایمکـشکش در محمدخان،غلام شود کهگفته می

 .بود داده ننشـا نواییهـم خان ایوب با خان ـ محمدایوب ردارس ـ اشعموزاده

 و کویته به نخسـت اش،خانواده با راههـم طرزی، محمدخانغلام ردارس

 الچار س او. بود سـالههدزشان محمود هـنگام، نای در. رفـت کراچی به س،سپ

 خان محمدغلام آن، از دبع. راگرفـتف را اردو زبان و کرد ریسپ کراچی در را

 ماندگار جامانه و برُد قدمش به د،بع و دادبغ به تنخس را اشخانواده طرزی،

  حمیدی اخلاق کتاب و کرد دیدار دوّم بدالحمیدع با تانبول،اس هرش در او. دش

 33.نوشـت او نام به را

 و رکیت هایزبان ق،دمش در شاقامت هایالس درازای در جوان، محمود

 هایزمینه در زنی و تگرف یاد ییهفرانس هم داریمق و تآموخ را عربی

 به او. تاندوخ دانش و کرد مطالعه سیاسی، و ادبی و اجتماعی گوننهگو
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 و ترک زرگانب با و کرد رهاسف ثمانیع تردۀگس روقـلم هایبخش از یاریبس

 .تگش محشور عرب

 خدمت به تانبول،اس هرش در ها،الس مینه در طرزی، محمود

. برُد رس هب او صحبت در را ماه تهف مدت و یدرس افغانی ینالدّدجمالسیّ

 دنمع یک الدّین،یّدجمالس علّامه» :تنوش باره در این ها، رتپسان طرزی

 روز ره که رهغی و اجتماعیّه فیهّ،فلس حکمتیّه، علمیّه، مباحث]...[  بود عرفان

[ و] هاکتاب آن، ۀعبار و جمله ره ت،یافمی جریان رده علّامۀ آن بزم محفل در

 23«دارد. کار به رتحری هاالهرس

 الس در طرزی، محمود و درگذشـت قدمش در طرزی محمدخانلامغ

 نهُ و آمد کابل به ـ خان بدالرحّمانع مرگ از پس ـ رشیدیخو هـجری 3281

 ـ خان اللهرحبیبامی ـ بدالرحّمانامیرع ینجانش. کرد ریسپ هرش نای در را ماه

 طرزی، دمحمو رو، از این. برگردد ورکش به ههمیش برای که تخواس طرزی از

 .آورد باز کابل به را اشخانواده و ترف قدمش به واپـس

 زادۀهش دو ریسهـم به طرزی، محمود دخـتر دو چندی، از پس

 دنش تهکش از پس. درآمدند ـ اللهنایتع زادههش و اللهامان زادههش ـ تانافغانس

 محمود دخـتر ریاث یدی،خورش جریه 3237 تانزمس در الله،حبیب امیر

 نّتی،س حجاب بدون که بود زنی تیننخس او و دش تانافغانس بانویهش زی،طر

 در تان،افغانس بانویهش و اهش که هم فریس در. گشـت نمایان در انظار

هجری خورشیدی،  3117یدی و بهار سال خورش جریه 3111 الس تانزمس

 و نتیس حجاب بدون ریا،ث ملکه باز هم ند،تداش رانای و ترکیه مصر، اروپا، به

 .کرد راهیمه را اللهامان شاه اروپایی، هایجامه در

 در دهشچاپ مقالات از رغی طرزی ـ به محمود حبیبی، تاداس تۀگف بر بنا

 پارسی، زبان به منظوم و منثور الۀرس و کتاب یک و سی ـ افغانیّه الاخبارراجس

 31ت.اس کرده ترجمه یا تألیف
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 به که ـ الاخبارافغانـیّـهراجس در شـدهچاپ طرزی، هایمقاله مجموعۀ

 شکوش به ید،خورش جریه 3111 الس در ـ درسمی مقاله سدپنج از تربیش

 .یدرس چاپ به کابل در رهادی،ف روان دکتر

 از او نرفـت برون و ،3117 الس تانزمس در اللهامان اهش برافـتادن از پس

 را ورکش اشانوادهخ با راهمه زنی طرزی محمود ،3118 الس بهار در ورکش

 دوّم یدتبع نای. دش ترکیه راهی پس،س و ترف رانای به تنخس او. گفـت ترک

 جریه 3132 الس آبان ماه میُّس روز به او. یدکش دازا به الس چار طرزی،

 از مچش گی،الهسهشت و شست عمر به سرطان، بیماری راث در یدی،خورش

 تهکش کابل در اهحمّدنادرشم این، از شپی تههف دو درست 31.یدپوش جهان

 .بود دهش

. دارد نام ژمردهپ و ژولیده که تاس ریشع تردف طرزی، محمود اثر نآخری

 31.بود یدهرس چاپ به تانبولاس در او، مرگ از پیش ر،شع تردف ایـن

 اختیار در ت،اس مانده ناتمام که طرزی خاطرات تردفشد که گفته می

 تردف این که اسـت آن پی در او و ددار رارق ـ طرزی وحیدالله ـ دامادش

 و هاآدم از یاریبس ناخـتش در دتواندفتر، می این 31.اندرس چاپ به را خاطرات

 .افتد سودمند و گرطرزی، روشن محمود عـصر دادهایروی

بختانه، این دفتر خاطرات که به دست دکتر روان فرهادی، شاکنون، خو

کتر ی از دیخورشیدی، با مقدمههجری  3183گردآوری شده است، در سال 

فرهادی، از سوی انستیتیوت دیپلماسی وزارت امور خارجۀ کشور و به اهتمام 

سخی غیرت، به چاپ رسیده است. این دفتر خاطرات ـ بنا بر گفتۀ دکتر 

فرهادی ـ رونویس همان دفتری است که اصل آن، در اختیار آقای وحیدالله 

 طرزی است.

از این رو، پس از انجام »نویسد: این دفتر، میمحمود طرزی، در آغاز 

خاطرات « هاها و شنیدنیدیدنی»خواستم به نام « پژمرده»و « ژولیده»یافتنِ 
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گی[ خود را، به قدر ممکن، به نثر در قید گی و شنیدهدیدنی و شنیدنی]دیده

 «یک اثر تاریخی بماند. چون[]هم تحریر بیاورم تا به یادگار،

دو اثر  پژمردهو  ژولیدهآید که طرزی، این نکته هم برمیاز این نبشتۀ 

 اند.منظوم جداگانه بوده

 ماه) الاخبارافغانیّهسـراج چارم سـال نخـسـت شـمارۀ نامۀ آغاز طرزی محمود

 و نام جز شـود،می دیـده کهچنان. نوشـت ناب فارسی به را( 3231 سـنبلۀ

 کوتاه، نبشـتۀ این در ــ خان الله بیبامیرح والدیّـن ةالملسـراج ـ امیـر لقـب

 الاخبارافغانیهّسـراجنـام  حـتّـا، و، اسـت گرفـتـه کار به را فارسی ناب گانواژه

 :اسـت کرده ترجمه «افغانی هایپـیام چراغ» را

 

 مهـربان بخـشـندۀ ایزد نام به آغاز

 را زبان خامۀ دو که سـزا اسـت را آفـریدگاری مر شـمار، از بیـرون سـتایش و پاسس

 پـیـروان که روا اسـت ییبرگزیده پیمبر پاک روان بر درود. بخشـید گویایی توانایی

 فـروتـنی و دوسـتی را، او یاران و خاندان. بدمیـد دانش آموزش خودرا، خوب کیشِ

 مایان نیکویی و یاریبخت برره شـان،هـرکدام پسـندیدۀ های کار ،که جاسـت به

 تا آسـمان، و زمیـن خداونـد را، خان اللهامیـرحبیب ،الدّین و الملۀجسـرا گردیـد.

 پـُرشـکوهِ  گروهِ تا دارد آرام و دارپای ،شـانبانیجهان اورنگ بـر درازی هایسـال

 شـان،هایدادگسـتری و ها پـروریدانش سـایۀ به افغانسـتان، پاک خاک و افغان

 و زمین روی دیدۀ مردمک و گردد سـزاوار را هاندازبی هاییاریبخـت و هابرتری

 .شـود زمینیان

 ما که توانسـت خواهـیم آورده جای به زبانی چه به را، خود بـزرگ پـروردگار سـپاس

 انجام به راـ  افغانی هایپـیام چراغ ـ گرامی نامۀ این مسـوّ سـال تا داد توانایی را

 پـیـرایۀ دانش سـایۀ به مگر نیسـت یـنا و. نمودیم آغاز چارمینش سـال به رسـانیده

 گفـتیم ها چـیـز بسـیار سه سـال، این در. ما بزرگ راههـم گیفـرخنده خواهِ نکویی

 راه در که بود خواهـد همـین و بود هـمین ما، ناتوانانۀ یگانۀ آرزوی. نوشــتیم و
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. باشـیم آورده جا به کوشـشی یک خود، آیینهم و زمینهـم برادران آگاهی و بیداری

 از هـم،ایـن با. باشـیم هم یابکام خود آرزوی بر این کـَمَکِـی یک که اسـت امید

 کوتهی هـمواره تـرانه، یاری نامۀ این در چغانه، گیشـکسـته خامۀ زبونی و ناتوانی

 .گفـتیم[ یی]گفـته نه و نگاشـتیم[ یی] نوشـته نه باید و شـاید چهچنان و ایمورزیده

 گانِخواننده از و آمرزش، امیدوار توانا، بینای دانای ایـزدِ گاهِدر از

 37.باشـیممی ]بخشایش[پـوزش آرزومند منش،فـرهـنگ

 

 گرفـته پی ـ ادبیّات و فـرهـنگ درعـرصۀ ـ طرزی محمود هایکارنامه اگر

 حدس شـودمی بود،می آماده هاگیریپی چنین برای زمینه اگر و شـدند،می

 38.ندداشـت می تریبه وضعـیّت ما ادبیـّات و فـرهـنگ روزما که زد
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 کردهاروی

 مهاجرین سـازمان ،افغانسـتان در مشـروطیتّ جنبش حبیبی، عـبدالحیّ   .3

 .8 ص ،3177 ،(؟) چاپ محل افغانسـتان، مسـلمان

 الاخبارسـراج شـمارۀ یگانه این نشـر و چاپ گران،هـشوپـژ از بـرخی آخرها، در این
 داوری چنین باب، دراین زنان،خامه از یکی. اندنگریسـته تردید و شـک نگاه با را، افغانسـتان

 داریزمام اول دهـۀ در را،  افغانسـتان الاخبارسـراج جریدۀ چاپ...  حاضر دم در: »اسـت کرده

 برای. « .. زمان به گـذاریممی را موضوع. قـبول نه کرد باید رد نه...  خان اللهحبیب امیر

 جنبش هاشـمی، دسـعـدالدّینسـیّ پوهاند: شـود دیده تردید، و شـک این دریافـت تفصیل
 اسـتوکهولم، دومّ، چاپ افغانسـتان، فـرهـنگی شـورای ،افغانسـتان در خواهی مشـروطه

 تا آوردهادست از فاریابی، پـویا: شـود دیده نیز و .221 ــ 238 صص 3181 سـویدن،
 . 21 ص ویـرجنیا، 33 ـ 31 شـمارۀ آرمان، و نقـد...  بردهادسـت

 این به اسـت، کرده ارائه( 227 ص) خودش کتاب در هاشـمی پـوهاند که سـندی اماّ و

 بیخی هست، لندن «آفـِس اندیا» در که سـند این. دهـدمی پایان هابدگمانی و هاشـک

 الاخبارسـراج از ییشـماره چنین و اندفـرموده درسـت حبیبی اسـتاد که سـازدمی روشـن
. بود رسـیده چاپ به( میلادی 3311) خورشـیدی هـجری 3281 سـال در واقـعاً، افغانسـتان،

 تهـران بود. در اسـرافـیل صور  انتشـار از پیش سـال دو تقـریباً، این، و

2.  Periodicalیلبد حیث به نیز «موقـوته»  و «موقـوت» هایهواژ افغانسـتان، . در 

 .اسـت رفـته کار به فـرنگی واژۀ این تایهـم و

 کتاب، چاپ مؤسـسـۀ اولّ، جلد ،تاریخ مسـیر در ، افغانسـتانغـبار محمدمیرغلام  .1

 .131 ص ، 3111 کابل،

های ، اختلاف موجود است. بدین معنی که سالالنهارشمسدربارۀ سال نشر 

)پوریا فارابی( را نخستین 3878و  )غبار(3871)فرهنگ( 3871)پوهاند رسول رهین(، 3813

خواهی در جنبش مشروطهاند. )سیّدسعدالدّین هاشمی، سال انتشار این جریده یاد کرده
 (211، ص افغانستان

 مطبوعاتی مؤسـسـۀ ،اخیر قـرن پنج در افغانسـتان فـرهـنگ، محمدصدیق میر  .1

 . 181 ص دوم، قـسـمت اولّ جلد ،3173 قم، یلیان،اسـماع

 ذکر در حبیبی، اسـتاد که امداده نشـان دیگـری جای در من ،321 ص حبیبی،  .1

 زمسـتان در بایسـتی مسـافـرت این و اندکرده اشـتباه اوزبیکسـتان، به شـانمسـافـرت سـال
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 شـمعی زریاب، نَوَردره: شـود دیـده ماجـرا، تفـصیل برای. باشـد گرفـته صورت 3121 سـال
 .12 ـ 13 صص پشـاور، آرش، اتینشـر مرکز ،شـبسـتانی در

 .جاهـمان حبیبی،  .1

. دانسـت معـتبری و دقـیق هایتـرجمه را طرزی هایتـرجمه هـمه نتوان شـاید .7

 اکرامی، جلال: شـود دیده) .دارد باارزش هاییاشاره باب این در اکرامی، جلال تاجیک، زنخامه

 کابل، تعلیمی، نصاب پـروژۀ چاپ ترجمه، سـمینار جریانات گزارش« ملی ادبیّات و ترجمه

 تفـصیلات که جا هـر[... طرزی محمود] اسـتاد» :گویـدمی جمله، از و( 211 ص ،3111

 هـمه،این با.« اسـت داده را حکایت مضمون فـقـط پـرتافـته آمده، مشـکل تکسـت و علمی

 زبان این از یطرز که ـ ترکی متن اصل در شـدهپـرتافـته هایبخش این که نیسـت معـلوم

 بوده محمودبیگ خود کار پـرتافـتن، و حذف این یا اندنداشــته وجود ــ کردمی ترجمه

 راه در و بود پُـرشـوری و دلیر آهـنگپیش و آغازگر او که داشـت باید نظر در اماّ، و. اسـت

 .داشـتبرمی گام ،ناهـمواری بسـیار

« ملی اشـعار» دربارۀ که هـنگامی ،رالاخباسـراج هـفـتم سـال هـشـتم شـمارۀ در .8

 مثال و نمونه چونهـم نیـز ـ اسـت گیهـزاره لهجۀ به که ـ را سـروده این گوید،می سـخـن

 :آوردمی

 مـوکنه دق دق شـده قاقـروت ما سـینۀ خدا، ای

 موکونه ناحق به مال طلب ما از ناظر

 بود آمده غضب و قار سـر ز شموصلان

 موکونه ابلق ره اوقـره ،زده فـیش زده، غُـر

 ندوروم گندم و جو و صاف روغـون موگومش

 موکونه بقَ بقَ تو بوزک نکو، تو غلغل موگه

 بوده فـولکلوریک یا مردمی هایسـروده« ملی اشـعار» از طرزی مقصود ـ ظاهراً ـ  و

 .اسـت

 داد کوهستانی، با مطلعدر همین شماره، غزلی آورده است از صاحب

 سخنیو کند دعوی شیرینبا ت ربلبل ا

 زدنیسر کنی، بال کنی، لایق غولک

 و نیز، غزلی آورده است از خواجه محمدّ سیالنگی]سالنگی[:

 دم خوبانُمیسرخ و سفید هم

 زنگ آمده مهمانُمی... ]ظاهراً: مهمانُم هی![سبزینه

 خواجه مومد گفت نه بشی بر زمین
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 جای تو دختر، سر چشمانُمی]چشمانُم هی[

و « بیانزبان شیرین»(، زبان پارسی را، 3233دلو  33در جای دیگری)شمارۀ طرزی 

 نامیده است.« یک رکن بسیار عالی زبان اسلامیان»

« تعدیل و اصلاح»ـ شاید ـ نخستین کس در کشور ما باشد که از  از سوی دیگر، طرزی

انجمن لغوی »د ـ مانن« انجمن لغوی»گوید و برای این کار، ایجاد یک زبان پارسی سخن می

های بیگانه، در برابر واژه« عوامی وطنی»های کند و نیز از کاربُرد واژهنهاد میـ را پیش« مصر

گری باشد که تفاوت بزرگ میان آورد. و باز هم ـ شاید ـ طرزی، نخستین پژوهشسخن می

پارسی، دریافته زبان نوشتار و زبان گفتار[ را، در زبان «]وگوییگی و زبان گفتزبان نویسنده»

 است و به آن پرداخته است.

 بن افغان، طرزی به متخلص محمدغلام سـردار: »گویدمی باره این در خودش ـ .3

 هـفـتم(. سـال هـشــتم، شـمارۀ ،الاخبارسـراج) «خان پاینده سـردار بن خان دلرحم سـردار

 . 318 ص حبیبی،  .31

 ارشـاد و فـرهـنگ وزارت ن،افغانسـتا در فارسی ادب ،فارسی ادب نامۀدانش  .33

 «.طرزی» واژۀ زیـر ، 3178 تهـران، اسـلامی،

 کابل فـرهادی، روان دکـتر کوشـش به ،الاخبارسـراج در طرزی محمود مقالات .32

 حبیبی(. از نقـل به) ،3111

 ـ شـناخـتمی نزدیک از را طرزی محمود که ـ داوی عـبدالهادی زبان از هـمهاین با

 را افغانی الدّیندجمالسـیّ شـاگردی سـمت طرزی، محمود گرچه» که اسـت شـده روایت

 دیده تفـصیل برای.« )نداشـت مسـاعـد و نیک نظری الدّینسـیدجمال مورد در ولی داشـت،

 شـورای ،افغانسـتان در خواهیمشـروطه جنبش هاشـمی، سـیدسـعـدالدّین پـوهاند: شـود

 .11ـ 18 صص ، 3181 کامل، نظر تجدید با ،دومّ اپچ اسـتاکهولم، افغانسـتان، فـرهـنگی

 .333 ـ 331 صص حبیبی،  .31

 شهر ،3173 بهار افغانسـتان، گرانروشن کانون  ،روشـنی نامۀفصل طرزی، امین  .31

 .آلمان گن،گوتن

 .جاهـمان .31

 .جا هـمان .31

 . 721 ـ 733 صص ،الاخبار سـراج در طرزی محمود مقالات از نقـل به .37

ام و ه پارسی سره دیدهۀ محمود طرزی، دو سرودۀ دیگر را نیز بپس از این نبشت .38

گروگان ». سرودۀ نخست که استندالله خلیلی لیلی استاد خهاسروده، از آفریده این هر دو

 شود:گونه آغاز مینام دارد، در شانزده بیت، در آلمان، سروده شده است و بدین« خورشید
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 مهین ایزد از من اگر جان ستاند

 آن کشور رادمردان ستانددر 

 یابد:و چنین پایان می

 رد ز دیهیم شاهانیگهر باز گ

 نان ستانداکمر از بر پهلو

 از زبان تازی گرفته شده است.« شهادت» ۀدر این سروده، تنها واژ

الزمان سرودۀ دومّ، نامۀ منظومی است در چهل و یک بیت که خلیلی به استاد بدیع

 این مطلع:فر فرستاده است با فروزان

 نکردی به نامه مرا یاد استاد

 ه مبیناد استاد!دل شادت اندُ

 دهد:گونه پایان میخلیلی این نامۀ پرُشکوه را بدین

 زمین سخن باد سرسبز از تو

 گل آرزویت مریزاد استاد!

 گانیهـمه که بود کسی نخسـتین طرزی، محمود که رسـدمی نظر به هـمه،این با

 موسـوی سـیدعـسـکر دکتر. کرد نهادپیش و ریزیطرح افغانسـتان، در را پشـتو زبان شـدن

 گونۀ به باب، این در(  232 ـ 213 صص) ـ افغانسـتان هایهـزاره ـ خودش کتاب درهم، 

 .دارد سـخنانی ،فـشـرده

 شهریور ماه بیسـتم) الاخبارسـراج پنجم سـال دومّ شـمارۀ در خود، طرزی محمود

 این در او«. آن اهـمیت و زبان» عـنوان با دارد یینبشـته ،(خورشــیدی هـجری 3231 سـال

 زبان پـذیـرد،می « دولتی رسـمی زبان» مثابۀ به را فارسی زبان که حالی در اش،نبشــته

 مردمان  تنها: »ویسـدنمی و نامدمی افغانسـتان مردمان« ملتیافغانی زبان» را پشـتو

 زبان که اسـت واجب را افغان ملت ۀمختلف اقوام افراد هـمۀ کهبل نی،[ هاپـشـتون] زبانافغانی

 در طرزی محمود مقالات: شـود دیده« ).بگیـرند یاد را خود ملتی افغانی و وطنی
 .(777 ــ 773 صص ،«الاخبارسـراج

را به کار نبرده « پشتو»و « پشتون»های ام، محمود طرزی، واژهتا جایی که من دیده

 .گفته استسخن « زبان افغانی»و « افغان»مواره، از است و، ه
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راه با هم ؛اندها غزلتر آنو نود و نه شعر که بیش سدششاز یی است دیوان حافظ، مجموعه

تر است؛ به تعدادی رباعی و مثنوی و قطعه. ترجمۀ این اشعار، از ترجمۀ اشعار دانته هم مشکل

ها به زبان انگلیسی، یا غیر ممکن است و یا دار آندن قوافی مکرر و طنینخصوص برگردانی

 آورد.شعری سخیف و تصنعی به بار می

حافظ دارای روحی لطیف و سرگشته بود و بر اثر ممارست ذوقی در شعر و هنر، یا به 

سبب آرزوی باطنی، چنان نسبت به زیبایی حساس بود که هر نوع زیبایی را ـ خواه از 

شد گر میگ و رنگ به وجود آمده بود یا از گوشت و خون، و خواه به صورت گلی جلوهسن

کرد و هرگاه زیبایی ـ با چشم و زبان و نوک انگشتان خویش پرستش و ستایش می

رفت. از فیض همین حس می گداز فروشد، در غمی خاموش و جانخوش نابودی میدست

ها و ر پرُآشوب خود را، از زودگذری زیباییتوانست خاطزیباپرستی بود که حافظ می

 شقاوت و استیلای مرگ، اندکی تسلی بخشد.

بینیم حافظ کفرگویی و پرستش را به هم آمیخته است و در همان این است که می

های دنیا تا است و او را سرچشمۀ همۀ زیباییهمهنگام که مشغول ستایش خدای بی

 گشاید.ایمانی میزبان به کفر و بی آید وشمارد، ناگهان به خشم میمی

، شرکت انتشارات علمی و ترجمۀ پرویز مرزبانجلد ششم، ویل دورانت، تاریخ تمدن، )

(787ـ  781ص ، ص3183فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، 





 

 

یی از پنجاه غزل حافظ، در شهر لندن به میلادی، مجموعه 3331در سال 

نام دارد ـ سروصدایی بر پا  افظتحفۀ حچاپ رسید. چاپ این مجموعه ـ که 

مندان را برافروخته ساخت. از شناسان و دانشکرد و نیز، شماری از حافظ

ت بر آکسفورد، در شبکۀ جهانی انترنگاه جمله، بانو جولی میثمی، استاد دانش

 3«این یک مورد تقلب است.»ها اعتراض کرد و نوشت: چاپ این غزل

 

ذشت گیرا و شگفتی دارد که در مقدمۀ آن به ظاهراً ـ سرگتحفۀ حافظ ـ این 

توان گونه، فشرده میدرازا آمده است و این سرگذشت جالب و غریب را بدین

 ساخت:

اش، گانیالدّین محمّد حافظ، در روزهای پایان زندهخواجه شمس

سپارد و یی را به یکی از دوستانش که الشرّیف شیرازی نام دارد، میبسته

 این بسته پیش از مرگش باز نشود. کند کهوصیّت می

 یابند که درمی ،گشایندپس از درگذشت خواجه، هنگامی که بسته را می
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هایی آن بسته، حاوی پنجاه غزل حافظ است که به خطّ خود خواجه و بر ورق

 اند.از پوست، نگاشته شده

گذرد و پس از سپری شدن پنج سده از درگذشت حافظ، یکی خوب، زمان می

خانۀ یک بازرگان هندو را یران انگلیس ـ در حیدرآباد دکن ـ تمامی کتاباز ام

 خرد.گانش مینام دارد، از بازمانده« زوَپَر »که 

ها، متوجه چند کار آن امیر، هنگام ترتیب و بررسی کتابترها، پیشپسان

ها را، در اختیار نویسشود و با اجازۀ آن امیر، آن دسترسی میفانویس دست

 گذارد.خ خانقاه شهر حیدرآباد میشی

های پوستی را ـ که در وضعیّت خیلی بدی قرار دارند و شیخ، این ورق

کوشد. و نیز ها میخواند و در کار ترمیم آنمیاند ـ زده شدهپوسیده و نم

های نویسد. این ورقها حواشی میکند و بر آنبرداری میها را نسخهغزل

 .استندهای حافظ نویسدستپوستی ـ ظاهراً ـ همان 

داد ـ در هنگام جنگ جهانی گذرد. پنجاه سال پس از این رویباز هم زمان می

خواهند اموال او را با دو گانش میمیرد و بازماندهدوّم ـ آن امیر انگلیس می

کشتی به بریتانیا انتقال بدهند. از بخت ناسازگار، در مسیر راه دریایی، یک 

ها را زیر آتش بندد و آنها مین، راه را بر این کشتیناوگان جنگی آلما

شود و کشتی ها غرق میگیرد. در این گیرودار، یکی از کشتیخانه میتوپ

 برد.دوّمی، از این ماجرا جان به سلامت می

های حافظ ـ که در آن در نتیجه، چهل و دو ورق پوستی حاوی غزل

تنها هشت ورق آن و نیز متن روند و شده هستند ـ از دست میکشتی غرق

ـ سالم  استندشده توسط شیخ خانقاه حیدرآباد ـ که بار کشتی دوّم استنساخ

 رسند.به بندرگاه لندن می

 دو گذرد و نزدیک به نیم قرن پس از این حادثۀ دریایی، باز هم زمان می
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تن های پوستی و مشوند که ورقگان آن امیر انگلیس، در پی آن میتن از نواده

های شده توسط شیخ خانقاه حیدرآباد را به فروش رسانند. ورقاستنساخ

 3331که به حراج گذاشته شوند ـ در سال پوستی و متن یادشده ـ پیش از آن

شوند و در میلادی، از سوی نایب رییس انجمن ایران در لندن، خریداری می

 2رسند.میلادی، به چاپ می 3331سال 

گان را بلند داد سروصدا و اعتراض برخی از خبرهین رویکه اشارت رفت، اچنان

گون را، و نیز سرگذشت افسانهتحفۀ حافظ گان، وران و خبرهساخت. این دانش

 آن را، جعل و تقلب به شمار آوردند و هر دو را فاقد ارزش و اعتبار اعلام کردند.

فظ، های حاده انتشار این مجموعۀ غزلاز سوی دیگر، حامی و سازمان

های پوستی و سرگذشت یعنی ایرج فرازمند، به دفاع از صحت و اعتبار این ورق

در واقع، یگانه مجموعۀ ها برآمد و مصرّانه نوشت که این مجموعه، آن شگفت

گی خودش، آن را ناشدۀ خواجۀ شیراز است که شاعر در زندهکلام تحریف

هزار آفرین »نویسد: د میدارانش کرده بوده است. فرازمنیی از بهر دوستتحفه

کارهایش را در طول زمان برای بینی دوام و بقای شاهبر ذکاوت خواجه که پیش

ها را بر پوست نوشته، نه بر گان نمود. و هزار بوسه بر دستش که آنآینده

 1«کاغذ...

، های موجود حافظهای دیوانوارد، با غزلهای این مجموعه، در بسا از مغزل

رنگی ندارند. به گونۀ مثال، دو بیت آغازین یک غزل پُرآوازۀ مآهنگی و ههم

 اند:های حافظ، بدین صورت آمدهخواجه، در بسیاری از چاپ

 و خندان لب و مست کردهخویزلف آشفته و 

 خوان و صراحی در دستپیرهن چاک و غزل

 کنانلبش افسوسجوی و نرگسش عربده

 1به بالین من آمد بنشست... دوشنیم شب 

 اند:چنین ثبت و ضبط شدهتحفۀ حافظ، و همین دو بیت، در 
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 لب و مستو خندان پردهخویزلف آشفته و 

 خوان و صراحی در دستچاک و غزلپیرهن

 به کش آورده کمان جوی ونرگسش عربده

 «به بالین من آمد بنشست... یارشب نیمه

معنی  «بدون حجاب»، «پردهخوی»ترکیب تحفۀ حافظ، و نیز در حاشیۀ 

 1شده است.

گی و چه پدیدۀ راستین و اصیل باشد و چه کالایی ساختهتحفۀ حافظ ـ چاپ 

بهار های همیشهنشین حافظ، سرودههای دلدهد که آفریدهتقلبی ـ نشان می

در دیوان حافظ  ،سخن دل خودش را ،اند و جاذبه و کشش فراوان دارند. آدمی

 تواند یافت.می

گی از سپیدبختی بوده است که در هنگام زندهوران حافظ از آن سخن

رو فراخ هایش، در سراسر قلمبود و سروده شده آوازه و شهرتی بسیار برخوردار

ـ این  اًگان فراوان داشتند. و خودش نیز ـ ظاهربستهو گستردۀ زبان پارسی، دل

های بس ها و پرداختواقعیّت را دریافته بود؛ زیرا بارها همین نکته را با اشاره

 هایش بازتاب داده است. از جمله:ظریف و سخت زیبا، در غزل

 زبان کلک تو، حافظ، چه شکر آن گوید

 برند دست به دست!که گفتۀ سخنت می

 یا:

 عراق و فارس گرفتی به شعر خوش، حافظ،

 بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است!

 یا:

 حافظ، حدیث سحرفریب خوشت رسید:

 1به اطرافِ روم و ری! تا حدّ مصر و چین و
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همه شهرت و محبوبیت و آوازه، ما و امّا شگفت این است که با وجود این

هایی که از خواجۀ دانیم و نیز، دیوانگی حافظ، خیلی کم میروز در باب زندهام

توان . در واقع، میاستند مانندهمگون و ناشیراز در دست داریم، بسیار ناهم

گی ناپدید است و ما ـ از پس ر غباری از ابهام و تیرهگفت که سیمای حافظ، د

پاشد جا گرد زرّین زیبایی میشنویم که همههای دراز ـ تنها آواز او را میسده

ها و بخشد و پلشتیگونه میگین را، فروغ اشراقهای فسرده و اندوهو دل

بندد. و یخند مهای روزگاران و آدمیّان را، به تازیانۀ نکوهش و ریشپلیدی

شاید هم، همین آواز گیرا و صمیمانه و آشنای او، انگیزۀ آن شده است که ما 

گی ما از زنده که چنین نیست وشناسیم. حال آنبپنداریم او را خوب می

همه ـ به گفتۀ شاملو ـ حافظ آن داریم. و امّا، با این حافظ، آگاهی اندک

ترین مردم این دیار نیز قشری []هایحتاّ در خانه»یی است که ماندهناشناس

طهارت دست به سویش نهند، بیچه میرا با قرآن و مثنوی در یک تاق کتابش

بوسند]ش[ و به چون کتاب آسمانی، میبرند و چون به دست گرفتند، همنمی

 7...«]ش[گذارندپیشانی می

برای دست یافتن به سرگذشت او که »شود گفت که در واقع، می

جز دیوان شعر او ـ تقریباً ـ هیچ منبع رین مرد روزگار خودش بود، تپُرآوازه

اندازد و اشکال گره می رچه در این راه، گره بدیگری در دست نیست. و تازه آن

های زیرا در نسخه 8«ها است.کند، خود این دیوانمی مبدلرا به ناممکن 

شوند و سیار دیده میهای بانندیمها و ناهمگیهای حافظ، آشفتهموجود دیوان

دگر بیخی توان سراغ کرد که با همها، دو نسخه را هم نمیدر میان این نسخه

 نوا و سازگار باشند.هم

رفته، همروی های دیوان حافظ،ها، در نسخهانندیمها و ناهمگیآشفته

 شوند:در چار زمینه دیده می

 ها و ترکیبات و شمارۀ ابیات؛واژهاختلاف در الف. 

 ؛هاب. اختلاف در ترتیب و توالی بیت
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ها در شماری از ها و نبود آنها در برخی از نسخهج. وجود برخی از غزل

 ؛های دیگرنسخه

 های حافظ نیستند.های او که سرودههایی در دیوانیافتن ابیات و غزلراهد. 

مندانه و های دانشروز، تلاشدرنگ باید افزود که امهمه، بیبا این

ها شناسان، بسیاری از این نابسامانیهای پُردامنۀ حافظوجوها و پژوهشتجس

های خوب و اند و ما ـ در حال حاضر ـ چاپها را از میان برداشتهگیو آشفته

هایی همه، اشکالات و دشواریقابل اعتمادی از حافظ در دست داریم. با این

 هنوز هم وجود دارند.

الدّین محمّد حافظ در دست داریم ـ تقریباً همۀ مسهایی که از شروز، دیوانام

 شوند:ها ـ با این بیت معروف آغاز میاین دیوان

 و ناولها الا یا ایّهاالساقی، اَدرکاساً

 3ها!که عشق آسان نمود اوّل، ولی افتاد مشکل

های یزید پسر معاویّه هشود که مصراع نخست این بیت، از سرودمی گفته

روایی او بود گذران بود و نیز در عهد فرمانپیشه و خوشتماست که مردی س

نامۀ عاشورا به ظهور رسید. در و یکم هجری قمری ـ غم شستکه ـ در سال 

بار و دردناک، به گفتۀ مولانا حسین واعظ کاشفی، بر پیکر داد خوناین روی

حال، و در این »و تیر و تیغ بزدند  هحسین فرزند علی، هفتاد و دو زخم نیز

بر و نزدیکان و نوادۀ پیام خونسان، و بدین 31«روی به قبله نشسته بود. هزادشه

ت سوزان کربلا را رنگین ساخت. از همین رو، در تاریخ و ادبیّات ما، شیارانش، د

چون هم ،گری شناخته شده است و از اویزید بن معاویّه، نمودگار جفا و ستم

 اند. از جمله، گفته شده است:یاد کردهداد، دلی و بیمظهر شقاوت و سنگ

 گان در زمان معزولیخواجه

 همه شبلی و بایزید شوند

 باز چون بر سر عمل آیند

 «همه چون شمر و چون یزید شوند!
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شود، چنین بوده شکل اصلی مصراعی که در آغاز دیوان حافظ، دیده می

گی سروده گونهباب چه و نیز در «و ناولها، الا یا ایّهاالساقی! اَدِرکأساً»است: 

گساری بود و اند که روزی، یزید در بزم طرب و بادهشدن این مصراع، آورده

در این حال، کنیزکی شتابان بیامد و به او مژدۀ تولد فرزندی  .نشاط همی کرد

چون بداد. یزید، انگشتری از یاقوت سرخ را، که در انگشت داشت، هم

ادَِر کأساً »بزد: اختیار، بر ساقی بانگ مانه و بیگانی، به آن کنیز بداد و شادمژده

 «و ناولها، الا یا ایّهاالساقی!

باره، کردار و ستمروشن است که جا گرفتن مصراعی، از چنین مرد زشت

داد و آنان را اندیشان را دسته میبینان و کوتهدر آغاز دیوان حافظ، تبر کوته

بیازارند و خاطرش را حزین سازند. و انگیخت که بر حافظ بتازند و او را برمی

که یی، پس از مرگ حافظ نیز دنباله یافته بود. چنانظاهراً چنین معامله

ها متشرعان، و زاهدان ریایی، به خاطر این کار، بر رند شیرازی خرده

که این ها پس از آنداران خواجه ـ سالگرفتند. از همین رو، یکی از دوستمی

و « شُنعت»ل خاک رفته بود ـ خواسته است برای این سخن در دخوش رقلند

و « جرم»حافظ، دلیل شرعی بتراشد و به پندار خودش، او را از این « کژروی»

رهایی بخشد و پاک سازد. و از بهر همین مقصود، قطعۀ زیرین را « گناه»

 سروده است:

 خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب

 مثال!ای در علم و معنی بی»گفتم: 

 از چه بستی بر خود این شعر یزید

 «همه فضل و کمال؟با وجود آن

 واقف نیستی زین مسأله:»گفت: 

 «مال کافر هست بر مؤمن حلال؟

گان را باور به این است که خواجۀ شیراز، در در روزگار ما، بسیاری از خبره

انگیز خودش را، در های دلاش، در پی آن نشد که سرودهگانیدرازای زنده

اندام بود که ها را به سامان کند. و این، محمّد گلوانی گرد آورد و این سرودهدی
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های آن پیر هجری قمری، سروده 732در سال  ،پس از درگذشت حافظ

خراباتی را در دفتری گرد آورد و این دیوانی را که از حافظ در دست داریم، 

 شیرازه بست و به یادگار گذاشت.

برانگیزی بوده اندام خود پدیدۀ پرسشمحمّد گل و امّا از سوی دیگر، این

گران ـ چون ادیب برومند ـ  محمدّ است. بدین معنی که شماری از پژوهش

او به گردآوری دانند و بدین باور اند که هماندام را شاعر معاصر حافظ میگل

در همین حال، کسان دیگری ـ مانند  33های حافظ همت گذاشته است.غزل

های علّامه پذیرند. شاملو، با تکیه بر گفتهـ این گفته را نمی احمد شاملو

هایی که از مقدمۀ دیوان حافظ در ترین نسخهگوید که در قدیمقزوینی، می

 شود.اندام دیده نمیدست هستند، نام محمّد گل

برانگیز دیگر را نیز شاملو در مقدمۀ حافظ خودش، دو نکتۀ جالب و بحث

های او را زلغکه، دیوان موجود حافظ، همه نخست این سازد: نکتۀمطرح می

خطر و های بیمشتی ]از[ از سروده»های موجود، تنها گیرد و غزلدر بر نمی

ها و که، بخش عظیمی از غزل. نکتۀ دوّم ایناستندحافظ  «خطرکم

نابود  ،های حافظ را، اهل بیت او، از ترس دشمنان و بدخواهاننویسدست

 .اندکرده

های انجوی و گفته« العاشقینعرفات»کرد به تذکرۀ شاملو ـ با روی

شاه سمرقندی ـ ح خودش و تذکرۀ دولتحَصَ در مقدمۀ حافظ مُـ شیرازی 

به مجلس که اوباش به خانۀ حافظ شیراز ریخته، او را پیش از آن»نویسد: می

به از میان  محاکمه کشیدند، زنان خانه، از وحشتی که بدیشان دست داده بود،

ها مضرتی به وی که مبادا از آنجات حافظ پرداختند و برای آنبرُدن نوشته

رسد، جمیع مسُوَّدات را پاره کردند و شستند. و در این حادثه، حاصل معنوی 

عمر مردی که نادرۀ زمان و اعجوبۀ جهان بود و سخن او را حالاتی است که در 

 32«آب رفت.سره بر حوزۀ طاقت بشری درنیاید، یک
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اندام دیوان حافظ را گردآوری و به سامان کرده به هر صورت، چه محمّد گل

ه، همین گردآورند ـ توان گفت که ـ به گمان غالبباشد، یا کس دیگری، می

شود، در غزلی را که یاد کردیم و با مصراع منسوب به یزید پسر معاویّه آغاز می

چرا این کار را کرده است، درست معلوم که آغاز دیوان جا داده است. حالا این

بینان، انگیزۀ این کار گردآورنده نیست. هرچند، ممکن است شماری از باریک

ی بدانند که در آغاز واژۀ نخست و در پایان واژۀ «الف»را، همانا، حضور و وجود 

بایستی غزل بود، میآخر این بیت آمده است. و امّا، اگر این معیار در نظر می

 شود:ی را در آغاز دیوان بیاورد که با این مطلع شروع میدیگر

 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

پس از « گ»بایی، وجود حرف م الفگذر تقدّزیرا در این مطلع، از ره

ژۀ در وا« الف»پیش از حرف « ر»در آغاز بیت، و نیز حضور حرف « الف»حرف 

توانست مُرجح و اَولی به شمار آید. و امّا، این اخیر بیت، به نحوی آشکار، می

 نشده است. گونه

و تبرک « عشق»به گمان بنده، این احتمال وجود دارد که حضور مقولۀ 

گان ـ این ـ یا گردآورنده هباعث شده است تا گردآورند ،گی این واژهو فرخنده

ین برگ دیوان حافظ، جای دهند؛ زیرا، به غزل را، با همین مطلع، بر نخست

شود و دم آفرینش آغاز میاز همان سپیده« عشق»گواهی خود حافظ، قصۀّ 

 گیرد:این گوهر، به آدمی تعلّق می

 آسمان بار امانت نتوانست کشید

 قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند!

یم ه، پیش کردنهر آیی: »قرآنیی از که این خود اشارتی است به آیه

ها. پس نپذیرفتند که بردارند آن را و ها و به زمین و به کوهامانت را به آسمان

و بسیاری از عارفان اسلام ـ از  31«ترسیدند از آن. و برداشت آن را آدمی...

همانا، محبت و « امانت»اند که مراد از جمله، خواجه عبدالله انصاری ـ گفته
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امانت = عشق پی بُرده  نهای ایو حالا که حافظ به دشواری 31عشق است.

 نالد.ها میاست، از این دشواری

های رندانه = طنزآمیز و رسد که بسیاری از سرودهبه نظر می روز، چنانام

نگر، با ردّ و انکار محتسبان و گرانۀ این قلندر آزاده و روشنپرخاش

از  ایه، بر بسامدردان تُنُکاین بیرو بود. و فروشان بازار تشرع، روبهخُرده

زدند. از جمله، معروف نعت و گناه مینواز حافظ، مُهر شُهای رقصان و دلغزل

 است که غزل شورانگیز خواجه، با مطلع:

 در همه دیر مغان نیست، چون من شیدایی

 خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

دل را برانگیخت و آنان، خواجۀ سروصدای فراوان زهدفروشان سیه

های نفرین و ناسزا ساختند؛ زیرا در خدنگ جستیز را، آماران و تزویروروشن

 مقطع این غزل آمده بود:

 گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

 روز بُوَد فردایی!آه اگر از پس ام

ها گرفتند و پرست، بر حافظ خُردهبر پایۀ همین بیت، آن کوردلان شب

شجاع اند که شخص شاهد. و نیز گفتهدل اتهام کفر بستنحتّا بر آن پیر روشن

که، گفتند خواجه فرارسیدن روز رستاخیر را با بانی این غایله بود. خلاصه این

 دیدۀ شک و گمان نگریسته است.

یی بالا گرفت ناک، به اندازهاند که خرخشۀ این تکفیربازی هولو آورده

الدّین ابوبکر شیخ زینگی خواجه در خطر افتاد. خواجه ـ ناچار ـ به نزد که زنده

تایبادی رفت و قصد بدخواهان را با او در میان گذاشت. و آن شیخ، تدبیری به 

حافظ بنمود. و خواجۀ شیراز هم ـ ناگزیر ـ با کاربرُد همین تدبیر، یعنی با 

گان را تا پیشهپیش از مقطع، زبان بدخواهان و احتساب ،افزودن بیتی دیگر

 یی بست:اندازه
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 گفتآمد که سحرگه می ثم چه خوشاین حدی

 یی، با دف و نی، ترسایی:کدهبر در می

 گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

 روز بود فردایی!آه اگر از پس اِم

الدّین به حافظ نشان داد ـ و شود، تدبیری که شیخ زینکه دیده میچنان

غزل « کفرآمیز»قطع ه به کار گرفت ـ این بود که آن مخواجه هم آن را استادان

نقل »را از زبان یک آوازخوان مست ترساکیش بیان کند. شاید هم به قیاس: 

 «کفر، کفر نیست.

ها بود. عصری بود که شاملو آن را ها و بدروزیگیعصر حافظ، عصر آشفته

خواری چون امیر ترین ادوار سلطۀ ریاکاران زهدفروش... و جلّادان آدمتاریک»

 31نامد.می« شجاع...رش شاهمبارزالدّین و پس

در عصر حافظ ـ که همانا فترت پس از ایلغار تاتار است ـ جامعۀ او از 

کشید. های والا، به سختی رنج میگشتن و سقوط ارزش ناک خواربیماری هول

اومند و ستودۀ اخلاقی و معنوی، بر خاک تیره های ارجدر جامعۀ حافظ، ارزش

کردند. در کوبی میها پایاهریمنی، شادمانه بر آن افتاده بودند و اشباح سیاه

و « شیر خدا»آفرین چرخان و رقصان ـ از جامعۀ حافظ ـ به گفتۀ آن غزل

رهان هم»دیدی، خبری نبود و به هر سو که می« رستم دستان»

افگنده بودند و نقش پرهیزگاران  هیافتی که نقاب بر چهری را می«عناصرسست

یافتی که از بهر به دام کردند. و نیز زاهدانی را میبازی میمردان را و جوان

داشتند. را به نماز وامیگکان خرام جاه و مقام و مال، گربهافگندن کبکان خوش

گی، اشتلم کنان، لگد یافتی که بر اجساد فضیلت و آزادهو دیوان و ددانی را می

 زدند:می

 روی به نازخرام که خوش میای کبک خوش

 عابد نماز کرد! ۀمشو که گرب غرّه
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های قلب تزویر و ریا، بازار گرم داشتند و زر سرخ در عصر حافظ، سکه

جا دروغ و شعبده و جادو بود. کاری را ارج و بهایی نبود. همهراستی و راست

 جا فریب و سالوسی بود.همه

پروا، عربده باک و بیپوش، بییی بود که حافظ پشمینهدر چنین جامعه

اش، خند گزندهبرق طنز و ریش ؛کردخرقه در رهن شراب می ؛کشیدمی

هایش، خواب خوش سوخت و جرس کاروان بیداردلیهای ریا را میخرمن

تن ـ خویشزد و او ـ به کردار ملامتیاّن گان شبستان تزویر را بر هم میخفته

 ساخت:شهره و نشانه می ،را نیز، در عرصۀ تزویر و ریا

 شیخ و حافظ و مفتی و محتسب می خور که

 کنند!چون نیک بنگری، همه تزویر می

گان و سالوسانِ زمانش جویانه، سفلهنشین، پرخاشو نیز، این گدای گوشه

 سازد:خندکنان رسوا میخواند و آنان را ریشرا به چالش می

 کنندواعظان کین جلوه در محراب و منبر می

 !کنندمی روند، آن کار دیگرچون به خلوت می

ها و بسا از هنجاریتوان گفت که حافظ بسا از نابهروز، با یقین میام

های روزگار خودش را، استادانه تصویر و بیان کرده است. ها و نابسامانیکژروی

« قلندر مجرد»کس دیگری، جز توان گفت که هیچو باز هم، به یقین می

چون حافظ، با زبان و معه را، همعصر او ـ عبید زاکانی ـ آن روزگار و آن جاهم

حافظ و عبید،  31شگردهای هنری، دقیق و زیبا به تصویر نکشیده است.

ها و شگردهای هر کدام، گران بزرگ زمانۀ خودشان بودند. هرچند شیوهصورت

های هر هم، برداشتبا این .شان دگرگونجداگانه بودند و بارهای زیباشناسیک

های هر دو در باب آن مان آن زمانه، و نیز داوریدو از زمانۀ خودشان و مرد

 37رسند.نوا به نظر میرنگ و همعصر و راه و رسم مردمان آن دوره، بسیار هم

را پروای « قلندر مجرد»گوید و امّا، آن در واقع، حافظ در پردۀ ادب سخن می
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هم گی و کدخدایی کند و به خواجهداری میباکانه پردهچیزی نیست و بیهیچ

 38چشم ندارد.

دیوان حافظ،  مانندهمروز در گسترۀ زبان فارسی، شاید  هیچ کتاب دیگری، ام

نشان « تفحص ناقص»که یک گون و متعدد را ندیده باشد. چنانهای گونهچاپ

توان چاپ مختلف را از دیوان حافظ سراغ می سدروز کم از کم، دو دهد، اممی

 33کرد. 

شناسانی چون محمّد قزوینی، دکترغنی، ظگران و حافهرچند پژوهش

دکتر خانلری، ابوالقاسم انجوی، دکتر سلیم نیساری، احمد شاملو، دکتر نایینی، 

های فراوانی به کار ، کوشششاهی و دیگرانمسعود فرزاد، بهاءالدّین خرم

یی از دیوان حافظ به دست دهند، با های پیراسته و پالودهاند تا متنبُرده

 توان کرد.های حافظ سراغ میاشکالاتی را هنوز هم در دیوان همه،این

های دیوان حافظ، که پیش از این اشارت رفت، یکی از دشواریچنان

مرد بزرگی چون . دانشیهای بیگانه در این دیوان بوده استورود و وجود غزل

 ل خانلری، در حافظ چاپ خودش، دربارۀ یک غزل حافظ با مطلع:پرویز نات

 تو نهال حیرت آمدعشق 

 وصل تو کمال حیرت آمد

معنی این غزل را ]...[درست نفهمیدم. امّا، چون در نهُ نسخۀ »نویسد: می

گر در همین حال، پژوهش« اساس کار ثبت شده است، آن را در متن آوردم.

معنی غزل را  ،یاد ماکه استاد زندهدلیل این»گوید: دیگری در این باب می

معنی و سخیف است و وشن و این است که غزل کاملاً بینفهمیده، خیلی ر

و  21«سرای ما، اهانت به حافظ و نفی هنرمندی او است.نسبت دادن آن به غزل

امّا، با وجود چنین داوری قاطع و محکمی، دیگران ـ از جمله، بهاءالدّین 

های خودشان را در چاپ« معنی و سخیفبی»شاهی ـ این غزل خرم

 .اندگنجانیده



 !ها که نوشتیمچه | 38

های دیگران در دیوان حافظ، گی راه یافتن سرودهگونهدر تعلیل و توجیه چه

گوید، به چه ایرج فرازمند در این باب میسخن بسیار گفته شده است؛ ولی آن

 تواند بود.برانگیز می، جالب و تازه و اندیشهمننظر 

چند هنرآفرین باخترزمین ـ از  ۀهایی را دربارفرازمند، نخست نکته

یی، پُل روبنس نقاش هالندی و رامبراند نقاش مله، ژان کورو نقاش فرانسهج

 آورد:دیگر هالندی ـ می

الف( ژان کورو که به شهرت بسیار رسیده بود، به منظور کمک به نقاشان 

گذاشت تا این تابلوها در پای تابلوهای آنان، امضای خودش را می ،دستتنگ

 ا پولی به دست آرند.نوش برسند و آن نقاشان بیبه فرو

د یرسهای بسیار میمندان اروپا، سفارشب( برای روبنس، از سوی ثروت

ها را ، برخی از این سفارشکرد توانستگی نمیو چون خود او به همه رسیده

 کرد.سپرد و بعد، خودش در پای تابلوهای آنان امضاء میبه شاگردانش می

حیاتش ـ تابلوهای بسیاری به  نج( پس از مرگ رامبراند ـ و نیز در زما

یی، خواستار و خریدار و به سبک او پدید آمدند؛ زیرا چنین سبک و شیوه روش

 بسیار داشتند.

ها، شناخت و تشخیص کارهای اصیل روز، یکی از دشواریدر نتیجه، ام

 این سه هنرمند بزرگ، از کارهای دیگران است.

رسیده است که شهرت و  ن باورایرج فرازمند ـ بر همین قیاس ـ بدی

مند جاه و ثروتحافظ، انگیزۀ آن شده بود که بسیاری از مشتاقان صاحب آوازۀ

و این فرض غریبی نیست »گوید: زمان او، از خواجه تقاضای غزل بکنند. او می

هایش را به شاگردان خود واگذار کرده که حافظ، اجابت تقاضای غزل

مرگش گردآوری و ترتیب شد، لاجرم، و چون دیوان حافظ پس از  23«باشد.

 .ندهای دیگران نیز در آن راه یافتسروده

 های:های معروفی را با مطلعکه ایرج فرازمند، حتّا، غزلو شگفت این



 33 |خرقه در رهن شراب 

 عکس روی تو چو در آینۀ جام افتاد

 عارف از خندۀ می در طمع خام افتاد...

 و:

 شب استآن شب قدری که گویند اهل خلوت ام

 أثیر دولت در کدامین کوکب است...یارب این ت

های ها، یا سرودهگوید که اینداند و میهای حافظ نمیرا نیز از سروده

ا مدعی یورانی که محتاج معاش های سخنو یا سروده استندشاگردان حافظ 

 22اند.هنرمند بودن بوده

های اصیل حافظ، بر بنیادهای فرازمند، برای شناخت و تشخیص غزل

ری او نظر دارد و همین بنیادها را معیار و محک شناخت و تشخیص قرار نگجهان

دهد. و این ـ در واقع ـ همان شیوه و روشی است که صادق هدایت، در کتاب می

 ، برای تفکیک و تمییز رباعیاّت اصیل خیاّم به کار برُده است.«های خیاّمترانه»

های عرصۀ چهره بسیاری از مانندهمکنم حافظ ـ که فکر می ۀدربار

ـ سخن بسیار گفته شده است. و یی است ناشناخته مان، چهرهفرهنگ و ادبیّات

شاهی که بر دلم نشست. امّا، این آخرها، سخنی خواندم از بهاءالدّین خرم

 «که کاملاً انسان است.حافظ انسانی کامل نیست؛ بل»گوید: شاهی میخرم

ها، آواز خود شاعر ـ از داوری ها وهمه، و در میان همه سخنو با این

چیز، به تنگ رسد که انگار از همهلای دیوانش ـ روشن و رسا به گوش میلابه

های مستی و کرانهلد و به سوی بیخواهد همه بندها را بگسآمده است و می

چرخد و اعتنا به هر کسی و هر چیزی، میخودی پرواز کند. در این حال، بیبی

 خواند:دل میرقصد و از ته می

 این خرقه که من دارم، در رهن شراب اَولی

 معنی، غرق می ناب اَولی!وین دفتر بی

های خوان پیر برود و سخنشود که از دنبال این غزلو آدمی دلش می

21«این خرقه که من دارم...»نشین او را از پسِ او تکرار کند. دل
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 کردهاروی

، 72ـ  73، شمارۀ کلکنامۀ ا حیلۀ هندو، ماهدیده شود: کریم امامی، تحفۀ حافظ ی .3

 .3171تهران 

 .جاهمان .2

، 73ـ  71، شمارۀ کلکنامۀ ایرج فرازمند، الواح پوستی به خطّ خواجه حافظ، ماه .1

 .3171تهران، 

های مختلف، با های دیگر حافظ، در نسخهها، مانند بسیاری از بیتاین بیت .1

ام که به دست ها را از حافظی گرفتهن این بیتشوند. مهای کم و بیش، دیده میدگرگونی

های بادلیان و پنجاب ـ شاهی ـ بر اساس نسخۀ خلخالی و با مقابله با نسخهبهاءالدّین خرم

های حافظ که در این ( بیت3171تصحیح و چاپ شده است: )چاپ دوّم، انتشارات نیلوفر، 

 اند.اند، همه از همین چاپ گرفته شدهنبشته آمده

 .ۀ حافظ یا حیلۀ هندوتحف .1

 ها از من است.گذاریشاهی، نشانهبهاءالدین خرم حافظ .1

 چاپ خود او. حافظمقدمۀ شاملو بر  .7

 .جاهمان .8

تحفۀ این غزل، غزل نخست نیست و غزل پنجم است. در باب « تحفۀ حافظ»تنها در  .3
انی دارد. به ، این نکتۀ جالب نیز باید گفته آید که در این مجموعه، هر غزل نام و عنوحافظ

دوش در محفل »گونه ـ مثلاً ـ غزل است. به همین« مشکل عشق»گونۀ مثال، نام همین غزل، 

رنگ در بلبلی برگ گل خوش»را دارد و غزل « گیسوی عشق»، نام «ما قصّۀ گیسوی تو بود

 آمده است.« جلوۀ عشق»با نام « منقار داشت

 «.حسین با اعداء ذکر محاربت امام»ء، باب نهم، بخش الشّهداروضه .31

هجری  3121ـ  313)میرعماد سیفی طمقدمۀ حافظ به خعبدالعلی برومند،  .33

، در 3113قمری(، چاپ دومّ این نسخه، به شکل عکسی، از سوی انتشارات نگار، در سال 

 تهران صورت گرفته است.

و  نخستین جامع دیوان دیوان حافظ و دوست»اندام را الله صفا نیز محمدّ گلدکتر ذبیح

، 3118، جلد سوّم، بخش دومّ، چاپ پنجم، تاریخ ادبیّات در ایرانگوید. )می« درس اوهم

 تهران(

 .مقدمۀ شاملو .32

 .72سورۀ احزاب، آیۀ  .31
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خانۀ طهوری، ، کتابفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانیسیّدجعفر سجّادی،  .31

 «.امانت»، تهران، زیر واژۀ 3171چاپ دوّم، زمستان 

مقالات شمس داند. دیده شود: می« اللهمعرفت»را « امانت»این  ،یشمس تبریزو امّا، 
 (321، تهران، ص 3177، تصحیح و تعلیق علی موحد، انتشارات خوارزمی، چاپ دومّ، تبریزی

 مقدمۀ شاملو .31

خودش ـ کردارهای زشت و پلشت  الاشرافاخلاقویژه در رسالۀ عبید زاکانی ـ به .31

 ، سخت به تازیانۀ طنز کوبنده بسته است.«تارمذهب مخ»زمانۀ خودش را، زیر نام 

ها و چکادهایی شاهی، خیّام و حافظ و صادق هدایت را، از اوجالدین خرمبهاء .37

)بهاءالدین  «های متفاوت، بیان مشابه دارند.هر سه در... ریاستیزی، با زبان»داند که می

 ، تهران.3181، 11 ، شمارۀکتاب هفته، «خواهی به هدایت برسی صادق باش»شاهی، خرم

 قلندری است مجردّ عبید زاکانی .38

 گی و مرد کدخدایی نیست!حریف خواجه

 .تحفۀ حافظ یا حیلۀ هندو .33

 .31ـ 83، شمارۀ کلکنامۀ های موجود حافظ، ماهایرج فرازمند، دیوان .21

 .جاهمان .23

 .جاهمان .22

مند خودش بر برگ دوم کتاب سود ،این نکتۀ نغز درخور یادآوری است که بانو قمر آریان

انتشارات هنر و »هجری خورشیدی از سوی  3112نام دارد و در سال  الدین بهزادکمالکه 

هایی چون نام بهزاد و رضای در واقع، نام»نویسد: در تهران به چاپ رسیده است، می« فرهنگ

ین رو، بسا گان تنها. از اآفرینندهاند تا نامها بودهتر حاکی از نام صاحبان کارگاهعباسی... بیش

کاری و اصلاح نهایی بوده است و امضاء. این نکته دربارۀ هنرمندان ها فقط دستکه کار آن

تر صادق است. اماّ دربارۀ بهزاد نیز انکارکردنی نیست و همین نکته است عصر صفوی البته بیش

، به چه به وی منسوب شده است و یا به سبک و شیوۀ اوکه شناخت آثار واقعی وی را از آن

 «کند.وسیلۀ شاگردانش، به وجود آمده است، دشوار می

در این دوره، در واقع، بهزاد به پیری »( آورده است: 11و باز هم در جایی دیگر )ص 

رسیده بود و از این رو، کارها را تدریجاً به شاگردانی که دور و برش جمع شده بودند، 

نمود. این کار، البته، قبل ها اکتفا میآنکاری تر به اصلاح و دستگذاشت و خودش بیشوامی

 «شد.های قدیم شرقی و در بین استادان قدیم رایج بود و سنت شناخته میاز او نیز در درگاه

به همین سان، این نکته که بر برگ چهل و چهارم کتاب بانو قمر آریان آمده است، با 

ها باشد: یی برای این گفتهوانهد پشتتوانانندی شگفتی دارد و میمهای ایرج فرازمند، همگفته

خانه، کار بعضی از در هنگام اشتغال به کلانتری کتاب ]این[ احتمال هست که استادِ هرات،»
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ها ـ تصحیح و یا فقط امضاء نام و باذوق خود را نیز ـ برای افزودن بر قیمت آنشاگردان گم

 «کرده باشد.

در آلمان به چاپ رسید، دوست  آسمایینامۀ هنگامی که این نبشته در فصل .21

که در شمارۀ « الا یا ایّهاالساقی»یی نگاشت با نام ورم ـ لطیف ناظمی ـ مقالهگرامی و سخن

نامه)ویژۀ افغانستان( نشر شد. این نبشتۀ ناظمی، کند و کاوی است بیست و سوم همین فصل

 در باب مصراع نخست این بیت معروف حافظ:

 کأساً و ناولهاالا یا ایّهاالساقی، ادر

 ها!که عاشق آسان نمود اوّل، ولی افتاد مشکل

 نی دربارۀ همین مصراع ـ آورده است:یهای علّامه قزوناظمی ـ عمدتاً بر پایۀ پژوهش

های سدۀ نهم هجری است و ـ الف( انتساب این مصراع به یزید بن معاویه، از ساخته

شود آغازگر این ماجرا دانست. یعنی بار را که از ترکان بوسنی بود، می« سودی»ظاهراً ـ 

 نخست، او بود که گفت این مصراع به یزید پسر معاویه تعلق دارد.

یی در دست نیست که ثابت سازد این مصراع از آنِ ب( در آثار زبان عرب، هیچ نشانه

 یزید فرزند معاویه باشد.

اید گفت که مصراع در فرجام ب»رسد: نتیجه می اش ـ بدینناظمی ـ در پایان نبشته

نخست دیوان حافظ به هیچ روی به یزید بن معاویه که خود شعر خمریه بسیار دارد، تعلق 

گان گذارد. ولی مضمون، مفهوم و واژههای مرحوم قزوینی نیز بر آن صحّه میندارد و پژوهش

ز آن شید، متعلق است که حافظ با اندکی تصرف االرّ، شاعر روزگار هاروننفآن به ابن اح

 «خویش ساخته است.

 



 

 

 وری ذواللسانین در بند شاه هندسخن

 

هجری خورشیدی، در شهر کلن آلمان، برگزار شده  3181که در سال  آیشیهماین نبشته، در 

 بود، خوانده شد.

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نای حصار اندر من نای، چو دل به نالم

 بلندجای! زین من، همتّ گرفت پستی

 زار هایلهنا مرا، نای هوای آرد

 نای؟ هوای آرد یچ زار، هایناله جز

 اگر: بود کشته مرا رنج، و درد به گردون

 فزای!جان نظم نشدی، من عمر پیوند

 من جاه بیفزود نای، حصن ز نی نی

 نای حصن است مُلک مادر که جهان داند

 برگذاشته فلک ز سر ملوک، چون من

 پای! برنهاده مه به و، دست برده زهره زی

 قیمتی درُهای پاشم، یده، گاهد از

 گشای!دل باغ در خرامم، گه طبع، وز

 لطیف، بادۀ چون اندر، کامم به نظمی

 ربای!دل زلف اندر، چون دستم به خطّی

 بلند همّت مرا، گشت پست روزام

 زدای...غم طبع مرا، گرفت غم زنگار

 مسعود سعد سلمان

 

 

 

 





 

 

 روهیا، از خطۀّ خود دور افتادی کنون

 شک رسی اندر وطن!دا یارت شود، بیگر خ

آلود اشرف خان هجری را، از آن سوی هنگامی که آدمی آواز دردناک و حزن

تر از سه قرن ـ و از پشت دیوارهای زندان ها ـ از پس بیشها و سدهسال

آید که این آواز دردناک شنود، این باور در او پدید میهندوستان می« بیجاپور»

گناه در اند ـ و بیتواند آواز همه کسانی باشد که در بند افتادهآلود، میو حزن

بر بود که داستانش گان هم، یوسف پیامبندافتادهدراند ـ و یکی از این بند افتاده

ورۀ عصمت و طداند و اشرف خان هجری نیز، باری، از این اسرا همه کس می

 یابد:می مانندهمکند و حالت خودش را با او گناهی یاد میبی

 این حکایت طول دارد، اندکی گویم ترا

 پیش بر یوسف شده، حالا به ما افتاد کار!

آزرد، اشرف خان بر را زندان فوطیفار ـ عزیز مصر ـ میاگر یوسف پیام

 کرد:زیب ـ رنجه میهجری را زندان شاه هندوستان ـ اورنگ
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 دلا،»گفتمش: « ک؟تغزل ز کیست خ»گفتا: 

 «کی رشک بلبل است!در بند شاه هند، ی

تر از چارده حال خان ختک، چیزی بیشاشرف خان هجری، فرزند خوش

زای اشرف این شاه هند سپری کرد. این سرگذشت تلخ و اندوهبند سال را، در 

آورد که مسعود آفرین دیگری را به یادمان میگمان، سخنخان هجری، بی

آفرین زبان پارسی را، خنسالۀ زمانی، این سسدسعد نام داشت و یک برهۀ شش

سازد. اگر اشرف خان، چارده سال را از اشرف خان هجری و روزگار او جدا می

گذرانید، مسعود سعد نیز، هژده سال « بیجاپور»و « رگوالیا»های در زندان

سپری کرده « مرنج»و « نای»و « دهک»و « سو»های اش را در زندانگانیزنده

آزار زندان، ناله سر داده بود و از پریشانی رۀ دلهجری، در حج مانندهمبود و 

خان  شود اشرفکنم میگذر، فکر میپس از این رهها گفته بود. روزگارش قصّه

هجری را مسعود سعد عرصۀ شعر و ادبیّات زبان پشتو به شمار آورد؛ زیرا ـ به 

 و بدیلی مانندهماشرف خان هجری، در زبان پشتو، « حبسیّات»ـ  منگمان 

مسعود سعد، در گسترۀ ادبیاّت زبان پارسی، « حبسیّات»گونه که ندارند. همان

زایی از های اندوههرچند حبسیه اند.تا شناخته شدههمنظیر و بیبی

خاقانی)سدۀ ششم( و ربیعی پوشنگی)سدۀ هفتم( نیز در دست استند و 

لخی، محمّد طرزی، سیّداسماعیل بمعاصران نیز چون استاد خلیلی، غلام

 هایی دارند.عبدالهادی داوی، شاملو، اخوان ثالث و دیگران نیز، حبسیه

وران دیگر زبان پشتو ـ در زبان چون بسیاری از سخناشرف خان هجری ـ هم

هایی از خودش به آزمایی کرده است و در این زبان هم سرودهپارسی نیز طبع

یاب ه زبان پارسی، کامیادگار گذاشته است. او خودش را، در کار سرودن شعر ب

 گوید:داند و بر خودش، زهی و آفرین میدست میو چیره

 آفرین ای ختک، به نظم دری

 نزد ارباب فضل، منظوری!
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توان گفت که اشرف خان، گرویده و مجذوب زبان پارسی در واقع، می

گوید که رود که باری میجا جلو میبود. او، در گرایش به زبان پارسی، تا بدان

 تر به سرودن به زبان پارسی میل و رغبت دارد:صلاً طبیعت آدمی، بیشا

 3طبیعت هم ندارد میل بر گفتار افغانی

 چو اشعار زبان فرس در خاطر میسّر شد

 تر که نظم فرس گویم تا شود ظاهرهمان به

 که مثل شعر شاهی گر نشد، چیزی فروتر شد...

بنده »من گفته بودند: روزگاری، شادروان استاد عبدالحی حبیبی، به 

و حالا « ام!زبان دری را از حافظ و سعدی و بیهقی و جامی و پیر هرات آموخته

کنیم، گردانی میهم، هنگامی که دیوان فارسی اشرف خان هجری را ورق

آفرینان بزرگ با شماری از سخن ،یابیم که این دربندافتادۀ شاه هند نیزدرمی

در واقع، این زبان را، از همین  ،اشت وزبان پارسی، سخت انس و الفت د

های خودش، به برخی از این . هجری در سرودهبودآفرینان آموخته سخن

سرایان ـ از جمله، خاقانی، سعدی، فردوسی، انوری، سعدی، وحشی و سخن

و برداشت من، از دیوان فارسی اشرف خان هجری،  هایی دارد.رشیدی ـ اشارت

تر نظر وران زبان پارسی، به خاقانی شروانی بیشناین است که او در میان سخ

گی ـ شعر فارسی خودش را، در برابر دارد. و حتّا در جایی ـ با فروتنی و افتاده

داند. و بها میرنگ و بیگوید ـ کممی« حرسِ»ها را های خاقانی ـ که آنسروده

سنگ و ی، همهای او در زبان پشتو، با سخنان خاقانگوید که آفریدهامّا، می

 توانند بود:تا میهم

 2چه باشد شعر ما کو دم زند با سحرِ خاقانی

 1ولی در شعر افغانان، به فرق نظم افسر شد

 بکردم)؟( طبل شعر خویش بر وحشی و فردوسی

 که فکر ما در افغانی، به خاقانی برابر شد!
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 های فارسی او، روانهمه، اشرف خان بدین باور است که سرودهبا این

 سازد:خاقانی را شادمان می

 دانی کرمپه اشعار چی د فارسی سخن

 په لحد کی ارواح خوش د خاقانی کرم

 د پشتو ژبی شاعر په زمان کوم دی

 1چی یی زه په دا هنر د حان ثانی کرم؟

های دانند که سرودهکسانی که با شعر خاقانی آشنایی دارند، نیک می

روند. های زبان فارسی به شمار میسروده رفته، از دشوارترینهمخاقانی، روی

العجم نیز یاد شده است ـ بر علوم و اطّلاعات و خاقانی ـ که با لقب حسّان

انگیزی داشت و بر زبان و های زمان خودش، احاطۀ شگفتیاسمار و اسطوره

گون و های علوم گونهادبیّات تازی نیز سخت مسلّط بود. او مصطلحات و مقوله

های بسیار مهجور و غریب زبان تازی، در شعرش به کار ا، با واژهاساطیر ر

ها و اندیشیها، هنگامی که با باریکها و واژهگرفت. این مصطلحات و مقولهمی

شوند، فهم و جا میهای بکر و بدیع و پیچیدۀ خاقانی یکها و استعارهکنایه

لای دیوان فارسی و دیگر بهسازند. و امّا، از لادریافت شعر او را بسیار دشوار می

خواند د دریافت که او شعر خاقانی را میشوهای اشرف خان هجری، میسروده

توانیم گفت که ورزید. پس ـ بر همین بنیاد ـ میفهمید و بدان مهر میو می

اشرف خان هجری، در زبان پارسی و در فهم شعر این زبان و در شناخت 

 .دست بوددری، خُبره و چیره یپهلوهای گوناگون فرهنگ فارس

دانی و ها گذشته، سه نکتۀ دیگر را نیز سراغ داریم که بر فارسیاز این

 گذارند:شناسی اشرف خان هجری مهر تأیید میفارسی

یی و های اسطورهها و مقولههای هجری به شماری از آدمالف. اشاره

شناسد و ها را میداستان ها وها و مقولهرسانند که او این اسطورهداستانی، می

، «نقش ارژنگ»ها و مصطلحاتی چون ها، نامها آگاهی دارد. کاربرُد مقولهاز آن
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، «در زالصف»، «تیشۀ فرهاد»، «صولت رستم»، «جام جم»، «تاج هوشنگ»

 آیند.ها، در همین شمار میو مانند این« شاه سکندر»

و ناب زبان پارسی، در های کهن ها و واژهیی از ترکیبب. آمدن پاره

قدیم زبان  های بسیارور با متنسخن های اشرف خان، از آشنایی اینسروده

، «پزشک»هایی چون ها و ترکیبپارسی حکایت دارد. در این میان، از واژه

)فرش و توشک(،  «نهالی»خند و تمسخر(، )ریش «لاغ»، «دریوزه»

 «درد وا کردن»اشیده(، )خر «شخوده»، «یخنزر»، «خوردریزه»، «رنگشب»

)عجلۀ بسیار نشان  «داد شتاب دادن»، «غریو کوس»)اظهار درد کردن(، 

)تنها خوابیدن و تنها به  «تنها سر غنودن»جامۀ درویشانه(، «)پلاس»دادن(، 

، «کارواژگون»، «دُر خوشاب»، «بلاکشان»)زهر(،  «شرنگ»سر بُردن(، 

 «وراُگنج»گویان(، )یاوه «ژارخایان» هزاردستان(، )بلبل «هزار»، «کیشواژگون»

 توان یاد کرد.ها میو مانند این« مشک ناب»، «روی زرنگار»گنج(، )صاحب

یی هم های زیبا و پختهج. در دیوان فارسی هجری، به ترکیب

ها، ساخته و پرداختۀ خود اشرف خان خوریم که ـ احتمالاً ـ این ترکیببرمی

ها را جای دیگری دیده باشم. در این که آن هجری است و من به یاد ندارم

)بدخواهی و بددلی(،  «گمان سیه»چون هایی همشود از ترکیبمیشمار، 

)بلنداقبال(،  «ناکبخت»مند(، )ثروت «زردار»دار(، )ناپای «زودزوال»

بر آخرین(، )پیام «رسول پسین»)شریر(،  «شرگزین»)خداجوی(،  «پژوهحق»

 ها نام بُرد.( و مانند اینگر)آرایش «کشغازه»

یافته در آب و هوای فارسی خاص پرورش چه گفته آمد، اثرهایبا همۀ آن

و این، البته،  .توانند شدهندوستان نیز، در کلام اشرف خان هجری، سراغ می

تواند بود؛ زیرا، چه در زمان اشرف خان هجری هیچ جای شگفتی و تعجب نمی

های بزرگ زبان و ادبیّات گاههند از پرورش و چه پیش از زمان او، سرزمین

شاهی هنارو شرفت و هجری که ـ در واقع ـ در قلمپارسی به شمار می
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توانست از این وضعیت ویژه، اثر کرد، به هیچ روی نمیگی میهندوستان زنده

 بر ندارد.

طول »هایی چون ها و ترکیبـ واژه منبر همین بنیاد ـ و به عقیدۀ 

 «اضطراب دادن»)ماهر و زبردست(،  «فنپخته»یار بودن آرزوها(، )بس «مرام

گان خاموش(، و مانند )پرنده «طیر لال»)آرایه(،  «زیب»)پریشان ساختن(، 

گویان های فارسیشود از فرآوردهاند، میهای زیرین، آمدهها را که در بیتاین

 یافته در آب و هوای هندوستان به حساب گرفت:پرورش

 طول مراملب سپردن به دست زمام ق

 همه نتیجۀ تزویر و دیو غمّاز است!

 من به راه وفا شتابم از آنک

 است! فنپختهدر ره عشق همه 

 آشفته ساخت دوَر، مرا دوُر از نگار

 اضطراب داد چون شانه کش به کاکل مه

 و خال و خطی نیست صورتت محتاج زیببه 

 1که آب و رنگ به خاک تو، از الست افتاد

 گیری کرامت زنجیر شاه عالمزه

 ز تهدید او هزار شود!طیر لال که 

 

دارد که او مدتی را در کابل به سر بُرده  ایننامۀ اشرف خان، حکایت از گیزنده

آیند و گوارا نبود؛ زیرا است. هرچند روزهای بودوباش او در کابل، چندان خوش

شتۀ دربار دهلی بود ـ دار کابل ـ که گمادو بار از سوی استان ،در این مدت

رسد که در همین برهۀ هم به نظر میبازداشت شد و به زندان افتاد. با این

یی از زمان، اشرف خان با زبان گفتاری کابل آشنا شده و این آشنایی، در پاره
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یی که سی و یک های او بازتاب یافته است. به گونۀ مثال، در قصیدهسروده

سروده شده « زندمی»، با ردیف «بیجاپور»زندان ها بعد، در بیت دارد و سال

به کار بُرده « خوردمی»را به معنای « زندمی»است، در چندین جای، واژۀ 

 1رود.های زبان گفتاری کابل به شمار میگیاز ویژهاست که این کاربُرد، عمدتاً، 

و  این قصیده، رنگ و نواخت طنزآمیز دارد؛ و امّا، این طنز، طنزی است تلخ

 سیاه:

 ای فلک، انصاف پنداری، چرا کردی جفا؟

 زند!ما خوریم خون جگر، حلوای تو خر می

 گردی توگردُنا، این جور بس باشد ز کج

 زند!خوان شکّر میحال ما این است، ابله

 ایمما به حال خویش حیران، در دکن افتاده

 زند!در ده آبی، سعادت خان چغندر می

 به مسجد داد پُشتخرابات و شیخ رفت اندر 

 زند!از بسا پاکی او، افسوس منبر می

 دور شو از پیش ابراهیم، بس ناقابلی

 زند!زردک بازار، عالم خان نکوتر می

ها بودند که بار نخست در سرزمین دانیم که این پورتگالیگذر تاریخی، میاز ره

در  های آن خطّۀ زرخیز دست یافتند.پهناور هند رخنه کردند و بر ثروت

ها ـ های فارسی اشرف خان هجری، در چند جای، حضور این فرنگیسروده

در غزلی که نهُ ها ـ به گونۀ زیبا و شاعرانه تصویر شده است. از جمله، پورتگالی

 خوانیم:سروده شده است، می« را»بیت دارد و با ردیف 

 به سیر فکر تا رفته، به اطراف فرنگستان

 7پُرتگالی راز عکسش رنگ حاصل شد، بنات 

بیتی دیگری که باز هم با همین ردیف و قافیه سروده شده در غزل یازده

 خوانیم:است، می
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 اش افزون، ز جام بادۀ هندینبوده مستی

 شده تأثیر از چشمش، شراب پُرتگالی را

 گوید:و باز هم، در غزل دیگری، می

 آن کاکلش به رنگ خط راهبان شده

 ف شد!اسود چو مشک ناب، سر حرف قا

های فراوان خطّ وتابو این، اشارتی است لطیف به انحناءها و پیچ

فرنگیان. و همین معنی را، میر محمّدعلی رایج سیالکوتی نیز در بیتی بازتاب 

 داده است:

 کس وانرسدات را همهمعنی نازکی

 پیچ و تاب کمرت، خطّ فرنگ آمده است!

د ناگفته گذاشت که او، از دربارۀ اشرف خان هجری، این نکته را نیز نبای

ناک و رو فرهنگی ما است که شعر برهنۀ شهوتوران نادر قلمسخن

 اند.را به کار بُرده« حرام»و « ممنوع»های اند و واژهگفته (Eroticانگیز)شهوت

شود دید که سیزده بیت دارد و با در دیوان فارسی هجری، غزلی را می

این   8.«اشم تا زنم لاف تن سیمین او...من که ب»شود: این مصراع آغاز می

 تواند رفت.های ایروتیک به شمار میغزل، نمونۀ کاملی از سروده

و امّا، گله و شکایتی از دست همیش خلیل: دیوان فارسی اشرف خان هجری 

خوا ـ همیش خلیل ـ چاپ کرده است. من با زن پُرآوازه پشتونرا، خامه

گونه امّا، بدون هیچ ؛ی چندانی ندارمکارهای دیگر همیش خلیل، آشنای

گویم که چاپ دیوان فارسی اشرف خان، از بدترین پوشی و تعارف، میپرده

ام؛ زیرا این دیوان ـ به این شناس دیدهکارهایی است که من از یک ادبیّات

های چنان مالامال از غلطشکلی که همیش خلیل چاپ کرده است ـ 

گمان، این نتیجه به ۀ دقیق شمارش گردد، بیاستنساخی است که اگر به گون

تر از دوسوّم ابیات این دیوان، مغلوط و مغشوش و دست خواهد آمد که  بیش
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ها ـ به نحو مضحکی ها و بیتمخدوش است. و در بسیاری از موارد هم، مصراع

. و این، ستمی آشکارا در حقّ اشرف خان هجری استندـ فاقد معنی و مفهوم 

 د.تواند بومی

یی همیش خلیل را بر آن داشته است رسد انگیزۀ بسیار سادهبه نظر می

نویسد که تا به کار چاپ دیوان فارسی اشرف خان دست یازد. همیش خلیل می

چون دیوان پشتوی اشرف خان را چاپ کرده بود، این علاقه نیز در دلش پدید 

 آمد که دیوان فارسی او را هم به چاپ برساند.

کند که بر زبان فارسی تسلط کامل ندارد و بنا عتراف میهمیش خلیل ا

در این دیوان « هاامکان غلطی»بر همین عدم تسلط کامل بر زبان فارسی، 

را نتیجۀ « هاغلطی»خواهد که وجود این گان میهست. از این رو، از خواننده

 او بدانند. «مجبوریت»

تواند بود و نه جهی می، نه آن انگیزه، انگیزۀ نیرومند و مومنبه عقیدۀ 

چون عذر معقول و پذیرفتنی به شمار شود هماین عذر همیش خلیل را می

 آورد.

خانۀ یی از دیوان فارسی اشرف خان را که در کتابهمیش خلیل، نسخه

داده است گاه پیشاور وجود داشت، بنیاد کار خودش قرار اکادمی پشتوی دانش

 هم و، حتّا، به یک نسخۀ دیگر این دیواناخته است. اآن پرد« نقل»و تنها به 

ـ اصلاً ـ نسخۀ  رجوع نکرده است. و این نکته را نیز روشن نساخته است که آیا

دیگری از این دیوان وجود داشته است یا نه. از سویی هم، بر روی جلد کتاب 

و برای من معلوم نیست که « ترتیب و مقدمه از همیش خلیل»خوانیم: می

 چیست.« یبترت»منظور از 

رس همیش به هر صورت، اگر ـ حتّا ـ هیچ نسخۀ دیگری هم در دست

شد با کمک های استنساخی را میخلیل نبوده باشد، باز هم، بسیاری از غلط

نجار کرد. به گونۀ هبه و گیری از دانش ادبی، تصحیححدس و قیاس و با بهره

 خوانیم:ت، میدر این دیوان آمده اس« بط»مثال، در غزلی که با ردیف 
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 زلف تو سهی داری، چون نافۀ تاتاری

 آن ساعد زیبایت، ابیض چو جناح بط

تر از آن دانی اشرف خان هجری که پیشو من با نظرداشت آن فارسی

توانم گفت که مصراع نخست این بیت، به شکل سخن رفت ـ  با یقین کامل می

سوادی، ، کاتب کمبل ؛شده در دیوان، به هیچ روی مال اشرف خان نیستچاپ

شود آن را می، معنی درآورده است و خیلی سادهاین مصراع را بدین شکل بی

 گونه تصحیح و به سامان کرد:بدین

 زلف سیهی داری، چون نافۀ تاتاری

 !آن ساعد  زیبایت، ابیض چون جناح بط

توان یافت. پس من، به ها در این دیوان فراوان میاز این گونه بیت

کوش خودم، مند و سختویژه دوست دانشرامی این محفل ـ بهفرهنگیان گ

کنم که چاپ دیگری از این دیوان را، با کاربُرد زلمی هیوادمل ـ توصیه می

های تصحیح و تنقیح متون، در برنامۀ روش انتقادی و با نظرداشت شیوه

گی جور و جفای کارشان بگنجانند تا روان اشرف خان هجری ـ که در زنده

 نود گردد.ر دید ـ آرام گیرد و خوشبسیا

رسانم. این غزل، من، سخنم را با غزلی از اشرف خان هجری به پایان می

ترین غلط کنم کمو نادر این دیوان است که فکر می ذهای شایکی از آن سروده

 استنساخی در آن راه یافته است.

ها اشارتی هم، دربارۀ این غزل نیز، دو نکته هست که باید به آنبا این

لباس آتشین چون شعله بالا »که، در بیت ششم آمده است: بکنم: نخست این

نبوده است. « سقف بن»باور من این است که در اصل « شد به سقف بن...

بایستی چیز دیگری بوده باشد. دو دیگر « سقف»یعنی ـ کم از کم ـ به جای 

جمع کلمۀ عاشق است ـ که صورت « عشّاق»که، در بیت هشتم، واژۀ تازی این

آمده است. و این، البته، سستی و نااستواری زبان شاعر را « عشاقان»به گونۀ  ـ

های جمع زبان های جمع تازی، با نشانهرساند؛ زیرا جمع بستن واژهنمی
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دستی ـ ور و چیرهوران نامفارسی، در ادبیّات کهن ما وجود داشته است و سخن

اند. و این روش ـ از این کار پرهیز نکرده چون منوچهری و سعدی ـ نیزهم

از همین رو، ما  زبان تازی باشد.« الجمعجمع»شاید ـ نتیجۀ اثرگذاری قاعدۀ 

و « هامعجزات»و « هاعجایب»هایی چون واژهگان خویش، در آثار گذشته

الشعرا جا که این روش ـ بنا بر گفتۀ ملکتوانیم دید. و از آنرا می« ملوکان»

شود گفت که کاربرُد می 3های نظم و نثر قدیم ما بوده استگیـ از ویژهبهار 

تواند بود که بر از سوی اشرف خان هجری، نشانۀ دیگری می« عشّاقان»واژۀ 

 کند.های کهن گنجینۀ ادبیّات پارسی دلالت میآشنایی ژرف او با میراث

را پایان  خوانم و سخنانمغزل اشرف خان را ـ به عنوان حسن ختام ـ می

 :دهممی

 خرام ناز دارد یار، گاهی راست، گاهی کج

 چو شاخ نرم، از باد صبا، گه راست، گاهی کج

 شود خود آشکارا، گه نهان اندر به تاریکی

 خرامد در چمن آن یار، گاهی راست، گاهی کج

 به قصد کشتن شیداء، چون ناوک در کمان گیرد

 کند، گه راست، گاهی کجز مخموری نگاهی می

 شده تأثیر زلف یار بر جان و دل مسکین

 به سان چرخ، کو گردد به عالم راست، گاهی کج

 او هم شده مفتون حسن خود: عجب دارم ز وی

 !کند نظّاره در آیینه، گاهی راست، گاهی چپ

 )؟( لباس آتشین چون شعله بالا شد به سقف بن

 زند اخگر به جان عالمی، گه راست، گاهی چپ

 ، چنان زنجیر شد بر دلهوای جعد مشکینش

 که پیچد جان، مثل مار، گاهی راست، گاهی چپ

 های ابرویش ببین از بهر عشّاقانتحرک

 کند ایماء به ناوک، تا زند، گه راست، گاهی چپ
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 بررنگ آن دلنهان شو روهیا، در طرّۀ شب

 33نگاه چشم او زخمی زند، گه راست، گاهی کج!

ته نیز لازم باشد که اشرف خان، در رثای و باز هم ـ شاید ـ یادآوری این نک

، بانوی آوازخوانی که در پیشاور و نوشهره و دوآبه و اشنغر آوازه و «مرجانه»

شهرت داشته است، پارچۀ منثوری دارد که در دیوان فارسی آمده است. او در 

مهر منیر فلک »، «درّ یتیم دریای ملاحت»را « مرجانه»این نبشتۀ کوتاه، 

« مرجانه»در پشتو هم، در وصف  32خواند.می« گزینجلهاربد حب»و  «صباحت

گان واقعی و راستین، در جا که پرداختن به بانوان و دوشیزهو از آن .شعر دارد

فرهنگ ادبی ما، شاذ و نادر بوده است، این کار اشرف خان، از ارج و بهای 

 تواند بود.یی برخوردار میویژه
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 کردهاروی

 زبان پشتو است.« نیافغا»منظور از  .3

اشرف »گوید: تواند بود که میدرست نمی نامۀ ادب فارسیدانشپس این سخن  .2

ـ ادب  نامۀ ادب فارسیشداندیده شود: «)داند.تای خاقانی میسرایی، همخود را، در فارسی

اشرف خان »، زیر واژۀ 3171فارسی در افغانستان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 

 («ختک

 های زبان پشتو است.سروده« شعر افغانان»منظور از  .1

 گویمهنگامی که در شعر به فارسی سخن می .1

 سازمروان خاقانی را در گور شادمان می

 در این زمان، در زبان پشتو، آن کدام شاعر است

 که من او را، در هنر شاعری، ثانی خودم به شمار آورم؟

 )ترجمۀ شعر از من است.(

گون گسترۀ های گونه، در بخش«زیور»و « آرایه»به معنای « زیب»کاربُرد واژۀ  .1

ها نیز ثبت و ضبط زبان فارسی دری، عام بوده است و این واژه، با همین معانی، در فرهنگ

هایی است که ، یکی از آن واژه«زیب»شود گفت که واژۀ میهمه، شده است. با این

دادند. گی فراوان نشان میبستهو ترکیبات آن، دل گویان هندوستان، به کاربُرد این واژهفارسی

توانند گی میبستههایی از همین دلالنساء دخترش، نمونهزیب و زیبهای اورنگکه نامچنان

 «ست!ا النّسازیب و زینت بس همینم، نام من زیب»بود: 

 تر نیز آمده است. ازهای کهن، در برخی از متن«خوردن»به معنای « زدن»کلمۀ  .1

 گوید:جمله حافظ می

 ملکوک فساکنان حرم ستر و عفا

 نشین بادۀ مستانه زدندراه با منِ

ها شاید راه نیافته باشد. و امّا، این واژه به به این معنی، در فرهنگ« زدن»هم واژۀ با این

 روز حفظ شده است.همین معنی، در زبان گفتاری کابل، تا ام

یک تفاوت ظریف و « خوردن»و « زدن»بین  این نکته نیز باید یادآوری شود که

ـ در معنای مورد نظر ما ـ « زدن»شود گفت هست. بدین معنی که می (Nuanceرنگ)کم

 پروایی.راه با حالتی از سرخوشی و بیهماست  «خوردن»

 در دیوان فارسی هجری، این مصراع بدین شکل چاپ شده است: .7



 !ها که نوشتیمچه | 321

شود، این مصراع بدین که دیده میچنان «ز عکسش رنگ حاصل شد، نبات پرتگالی را...»

بوته و «)نبات»رساند. من فکر کردم که اگر به جای واژۀ معنای روشن و درستی را نمیصورت، 

 نماید.دختران( بیاید، بسی نیکوتر می«)بنات»گیاه(، واژۀ 

این غزل بسیار مغلوط و نادرست، ثبت و ضبط شده است. به گونۀ مثال، همین  .8

و من، با حدس و « من که باشم تا کنم لاف تن سیمین او...»چنین آمده است:  مصراع در متن

 تبدیل و تصحیح کردم.« زنم»را به « کنم»قیاس، 

، جلد اوّل، انتشارات مجید، چاپ نهم، شناسیسبکدیده شود: محمّد تقی بهار،  .3

 .131، تهران، ص 3171

 دیوان فارسی آمده است. 11ـ 11های در صفحه این غزل .31

ی، گاهی اشرف، ههایش ـ گاهی ختک، گاهی روشرف خان هجری ـ در سرودها .33

خودش  هایاش نیز تخلصکند. در قصاید فارسیتخلص می« هجری»گاهی اکرم و گاهی هم 

 آورد.را می

 دیوان فارسی آمده است. 318این پارچۀ منثور، در صفحۀ  .32

 



 

 

 م؟یبینگونه مییها را چگذشته
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چه خود داشت، ز بیگانه آن»متوجه شدم که تز  مذهبی چیست؟ قلابمن در کتاب ان»

دهد. به اگر به شکل سیاسی دربیاید، یک نوع انقلاب مذهبی را شکل می« کرد!تمنا می

به شکل سیاسی مطرح بشود، به « کرد!چه خود داشت ز بیگانه تمنا میآن»بیان دیگر، اگر 

ن نقد و فاصله در انسان خیمه بزند، یا وجود بدو اگر انجامد وآیدیولوژی شدن مذهب می

  «شود.می گی[پاره]روانآدمی را تسخیر کند، بدل به اسکیزوفرنی

 دکتر داریوش شایگان





 

 

هجری خورشیدی بود. در آن سال، من سفری به مسکو  3111آن سال، سال 

سرای پُرآوازۀ ایران ـ سیاوش ، یک بار دیگر، سخنمسافرتداشتم. در همین 

اش مهمان کرد. سفرانم را به خانهایی ـ را دیدم. و او، من و دو تن از همکسر

 3.ممن در کابل با کسرایی آشنا شده بود

زد ها، به گونۀ وجدآمیزی گپ میوقت دل بود. آناو در کابل شاد و زنده

امّا، در مسکو که او را دیدم، آدم دیگری شده بود.  ؛خندیددلانه میو خوش

گفت. خوب به یاد دارم گنانه سخن میآمد و اندوهومید به نظر میسرخورده و ن

کنم که تاریخ به شما توصیه می»که باری ـ در میان سخنان دیگرش ـ گفت: 
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خودتان را مرور مجدّد بکنید. ما هم باید تاریخ خودمان را مرور مجدّد بکنیم. 

 «و!چیز را و از نچیز را باید از نو بررسی کرد. آری، همههمه

اختیار، به یاد آن گفتۀ هنگامی که این سخن را از کسرایی شنیدم، بی

ملتی که »کنم ـ از جواهر لال نهرو باشد: پخته و ژرفی افتادم که ـ فکر می

 «شود!تاریخ خودش را درست نفهمیده است، تاریخ برای آن ملت تکرار می

 

ایم. و درست نفهمیده ام که ما تاریخ سرزمین خودمان راو من بدین باور رسیده

هنجار، هاین، از آن رو است که تاریخ سرزمین ما، به گونۀ درست و با شیوۀ ب

مان در هاینبشته نشده است. و در نتیجه، ما تصویرهای راستینی از گذشته

 ایم.دست نداشته

اند از ما، پُر بوده های تاریخ میهنتوان گفت که برگدر واقع، می

های ها و لشکرکشیروایان، با جنگز پادشاهان و فرمانهای شماری اچهره

فرجام و بدفرجام آنان. و این تصویرها نیز ـ های خوشایشان و با سرگذشت

آور و های خوابدهنده و گزافهکننده، پردازهای فریبراههای گمغالباً ـ با مبالغه

مان، به ندرت یخاند. از همین رو، در این دفترهای تارراه بودهکرانگیز، همس

وجو و تلاش توان جستتوان نقش پای مردم را یافت و نیز، به سختی میمی

ها دادها و پدیدههای راستین ظهور رویها را سراغ کرد و انگیزهیابیبرای علت

ها را به دست ها و حادثهکارنامه های درست و دقیقرا بازشناخت و ارزیابی

 گرانه رسید.جیده و روشنهای سنگیریآورد و به نتیجه

های تاریخی  ما، به ها و نگرشبه باور من، شاید بتوان گفت که بررسی

که بر بنیادهای کاوش و پژوهش و خرد و عقل استوار بوده باشند ـ جای آن

اند و با گون و احساسات و عواطف داشتههای گونهی از جزمیهاغالباً ـ پایه

های ها و ارزیابیاند. و نیز، سنجشیش یافتههای فریبنده آراداروریپیش

های نگری و شیوههای واقعیّتپایهکه بر سنگمان، به جای آنتاریخ

گرایانه و های آرمانرفته همه، تهدابهممدارانه بنا شده باشند، رویدانش

 اند.کنک داشتهخوشدل
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زمین ها ـ خطاب به سرگان به یاد داریم که در همان خرُدسالیهمه

 خواندند:ما، می هایمان ـ در گوشبلادیدۀ

 یافته در پانی پت احمد ظفر»

 «تاخته محمود تو تا سومنات!

های گفت که این لشکرکشیکسی به ما نمیدر آن هنگام، هیچ

هایی با گریها و چه ستمریزی، چه خونابدالیالدَّوله محمود و احمدشاه یمین

فریب احساسات و نواز و دلهای چشمکسی پردهراه داشته بودند. هیچخود هم

رنگ و های خوشزد تا ما ببینیم که در پشت آن پردهها را کنار نمیخودستایی

 ی، چشمار کودکان یتیم شده بودند یها ـ چمجلل ـ در اثر این لشکرکشی

گی و کنیزی شمار پسران و دختران به برده یشمار زنان بیوه شده بودند، چ

 یگناهان بر خاک ریخته شده بودند و چمقدار خون بی یه بودند، چبُرده شد

 ها سوخته بودند و با خاک برابر شده بودند.ها و کاشانهخانه رشما

شد، این بود که محمود فرزند چه به ما گفته میدر این میان، آن

را با گرز گرانش درهم شکست و « سومنات»گاه سبکتگین،  بت بزرگ پرستش

گیر دوم ـ شد که شاه عالمو باز هم، گفته می 2ه را ویران کرد.کدآن بت

روای دهلی ـ تاج پادشاهی را با دست خودش بر سر احمدشاه ابدالی فرمان

 گذاشت.

سان، انگار آب از آب تکان نخورده بود و  ـ از جمله ـ گنجینۀ بدین

یغما نرفته بود اند، به خانۀ سومنات که بهای آن را بیست میلیون دینار گفتهبت

از مؤمن و موحد و مشرک »و شهر آبادان دهلی هم تاراج نشده بود و مردمانش 

تاب، از شکسته هاهۀ مگان الاو انگار پرستنده 1قتل عام نشده بودند.« و ملحد

 دها کرده بودنسال و ویران شدن آن معبد دیرینه، شادمانیشدن آن صنم کهن

ز آن کشتار و غارت به وجد و نشاط آمده و مردمان شهر زیبای دهلی نیز، ا

 خواندیم:زده و فخرکنان، میها کرده بودند. پس ما، باز هم، ذوقکوبیپای

 یافته در پانی پت احمد ظفر»

 «تاخته محمود تو تا سومنات!
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آموزان را، با اطّلاعاتی های دانشکه نظام آموزشی ما، ذهنبگذریم از این

سازد و شیوۀ اندیشیدن را، هیچ به آنان انباشته می ـ غالباً کهنه و نادرست ـ

 آموزد.نمی

های خوب و سودمند را، در زبان پارسی ما ـ بدون شک ـ شماری از متن

اند. و شاید بتوان گون پرداختهدادهای گونهایم که به ثبت و ضبط رویداشته

ملا « ریخالتّواسِراج»ها و آخرین آن« تاریخ بلعمی»ها گفت که نخستین آن

های ما از این گیریو امّا، استفاده و بهره 1فیض محمّد کاتب هزاره بوده است.

ها ـ غالباً ـ به گونۀ درست و بخردانه نبوده است. ما در بسیاری از موارد، متن

هایی را بیابیم که به درست بودن ها، نکتهایم تا در این متندر پی آن بوده

مان گواهی بدهند. به سخن نظرانۀهای تنگآلود و نگرشتعصب هایبینش

وجو های تاریخ را جستها، واقعیتّایم که در روشنایی این متندیگر، نخواسته

چون ها را ـ همهایی از این متنها و خردهم که پارهیابل، تلاش ورزیده ؛کنیم

دمان نگرانۀ خوبینانه و سطحافزارهایی ـ از بهر تأیید پندارها و باورهای خوش

 به کار گیریم.

، شاید بتوان گفت که در سرزمین ما و در حوزۀ فرهنگی ما، کار منبه باور 

رفته، از کارهای دشوار و سخت همدادنگاری، روینویسی و نیز کار رویتاریخ

ها، کار ـ فرهنگی در این سرزمین اند. به سخن دیگر، اوضاع سیاسیبوده

طلب، دشوار و حتّا پُرخطر ساخته بوده نویسی را، کاری بسیار زحمتتاریخ

توان مؤثر است. در پیدایی چنین وضعیّتی، چند انگیزۀ زیرین را ـ عمدتاً ـ می

 کننده به شمار آورد:و تعیین

 ؛گیالف. استبداد و خودکامه

 ؛و فضای فرهنگی ذهنیتچونی ب. 

 ؛اد و مآخذنبود اسج. نبود و کم

 یی.می ـ قبیلههای قوها و گرایشد. تسلط نگرش
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ما  ها، بر سرزمیناندر سده هاگی که سدهالف. در باب استبداد و خودکامه

دانیم که حضور پدیدۀ ایم و نیک میایم و شنیدهاند، بسیار خواندهچیره بوده

یی و چه از نوع گی ـ چه از نوع فردی و خاندانی و قبیلهاستبداد و خودکامه

ها، از جمله بر ه باعث آن شده است که بر واقعیّتیی ـ هموارگروهی و اندیشه

یی از تاریکی و چیز در گونههای تاریخی، پرده افتد و در نتیجه، همهواقعیّت

شده به نمایش گذاشته شود. دیگر ابهام فرو رود و یا به شکل مقلوب و مسخ

 های ظلمانی و رازآلودها، از دخمهروشن است که بیرون کشیدن این واقعیّت

 تواند بود.، کار ساده و آسانی نمیزهای درازمانه

یی ب. در کشور ما و در حوزۀ فرهنگی ما، ذهنیّت و نگرش خاص و ویژه

گرا بوده و تخیّل تر شاعرانهوجود داشته است. بدین معنی که ذهنیّت ما، بیش

است و فضای فرهنگی حاکم و مسلط، چنین ذهنیتی را نوازش و پرورش 

تر های چنین ذهنیّتی و چنین فضایی را، بیش. در نتیجه، فرآوردهداده استمی

های شعر و حکایت و نقل و روایت دید تا در سیمای حکمت و توان در گونهمی

 یی.های عقلی و اندیشهاستدلال و دیگر پرداخته

شود پذیرفت که نویسندۀ کتاب چه گفته آمد، میبر پایۀ آن

بر بنیادی  ،گفته است که فرهنگ ما درست و به جاهای تیره درخشش

این نویسندۀ موشگاف  1ریزی شده و بالا رفته است.پی ،ناپرسیده و نیندیشیده

جا گان است ـ تا به آنجو ـ که خود در حوزۀ حکمت و فلسفه از خبرهو تازه

فرهنگ ما در تشکل تاریخ و در نتیجه، در »گوید: رود که میجلو می

اش، اساساً، برای اندیشیدن ساخته نشده ی و کنونیهای بعدگیریسازمان

نقش مجسم پرسیدن و »ا که گری چون سقرات راست. فرهنگ ما، اندیشه

 1بود، نپرورده و به بار نیاورده است.« ناندیشید

از سوی دیگر ـ و از دیدگاه دیگر ـ بانو شیرین بیانی نیز از 

ی ما و در زبان پارسی، سخن گی تاریخ و ادبیّات، در حوزۀ فرهنگآمیختهدرهم
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نویسد که در این حوزۀ فرهنگی و در این زبان، گویی تاریخ و گوید و میمی

 7اند.دیگر عجین شدهادبیّات با یک

ترینه ـ ادبیّات منظوم بوده است و در همین جا که ادبیاّت ما ـ بیشاز آن

شود گفت که ، میپیوند تنگاتنگی وجود داشته است، حال، بین تاریخ و ادبیّات

اند و شاعران ما نیز ـ غالباً ـ با نویسان ما ـ غالباً ـ شاعرمنش بودهتاریخ

اند. و در نتیجه، تاریخ ما، خصلت شاعرانه و شعر پردازی سروکاری داشتهتاریخ

از خود نشان داده است. و گاهی هم، مرز این  ،های تاریخیگیما سرشت و ویژه

شعر، سخت نامرئی و ناپیدا گشته است. پس حقیقت  دو پدیده، یعنی تاریخ و

تاریخی، رنگ حقیقت شعری را گرفته است و حقیقت شعری، به گونۀ حقیقت 

تاریخی نمایان شده است. بر این اساس، جای شگفتی نیست اگر در 

را سراغ کرد و شیوه و شگرد « هرودوت»چون شود سیمایی هممان نمیفرهنگ

 ویسی ما ـ بازشناخت.ناو را ـ در کار تاریخ

های اخیر نیز ـ به اسناد و مآخذ تاریخی نویس ما ـ حتّا در سالج. تاریخ

رسی چندانی نداشته است. در سراسر کشور ما، کانونی و بنیادی سراغ دست

گذر اسناد، مدارک و مآخذ ـ به گونۀ نویس ما را ـ از رهشده است که تاریخنمی

ملی ـ  بایگانیری دهد. اسناد و مدارک موجود در مؤثر و بسنده مدد رساند و یا

هم خیلی دیر، یعنی در پایان دهۀ پنجاه هجری خورشیدی به میان آمد که آن

ند و اهر بوداهای ما فقیر و نادخانه. کتاباستندـ بسیار معدود و نابسنده 

ها در آن ه استشدهای جهان را نیز نمیخانههای موجود در کتابسهولت

 کرد.سراغ 

های کشور ما، هیچ سند و مدرکی را در وزارت خارجه و دیگر وزارت

چیز را ـ یا از روی ترس و ند و همهاهگذاشتنویسان ما نمیرس تاریخدست

های تاریک و کاری و یا از روی نبود فرهنگ لازم ـ در انبارها و بایگانیمحافظه

 8ند.اهدربسته زندانی کرده بود

یی، به صورت جدّی و های قومی ـ قبیلهو گرایشها د. ظهور نگرش

نویسی را در کشور نمایان، در آستانۀ جنگ جهانی دوّم و پس از آن، کار تاریخ
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اریخ، به نگاران ما، به جای نوشتن تما، رنگ و نوای دیگری داد و برخی از تاریخ

ین . و در نتیجه، فهمیدن و درک تاریخ راستین اآغاز کردند «ساختن تاریخ»

مردان ما سرزمین را دشوارتر ساختند. شناخت و درک ناقص و نادرست دولت

از تار یخ و فرهنگ منطقه، و نیز اشتباه و سردرگمی آنان در برخورد با مسألۀ 

هایی نجاریهها و نابه، انگیزۀ آن شد که کژروی(Nationalism) گراییملی

 مان راه یابند.های تاریخیرشها و نگشتدر بردا

های خواهیهای قومی و برتریشود گفت که عصبیتّبدین صورت، می

هایی از مسخ و جعل و ـ گونه حالاتنژادی، تباری و زبانی ـ در بسیاری از 

های پندار و های گذشته، در پشت پردهتحریف تاریخ را به بار آوردند و واقعیتّ

رنگ باختند و ، گانآرمان و ذوق و سلیقه و دستور زورمندان و بلندپایه

 3237معاصر کشور ـ از سال  دگرگون شدند و از جمله، پرداختن به تاریخ

 3سره تحریم و ممنوع گشت.سو ـ یکهجری خورشیدی بدین

ام که سردارمحمّد نعیم خان ـ چه از راویّان ثقّه شنیده مندر این میان، 

و وزیر معارف بود و چه هنگامی که معاون  وزیرهنگامی که معاون نخست

سان، دربارۀ نویو وزیر امور خارجه بود ـ به شماری از تاریخ وزیرنخست

نویسی را داد و راه و روش تاریخنگاری دستور میگی و سرشت تاریخگونهیچ

به دستور سردارمحمّد نعیم که  31گویدکرد. سیّدقاسیم رشتیا هم میمعیّن می

تا تاریخ عمومی کشور را به نظم  که حیدر نیسان وظیفه گرفتان بود خ

 گونۀهایی از این تاریخ منظوم، به از این کار هم انجام شد و پاره یدرآورد. بخش

آمیخته آن پدیدۀ درهم دتوانهم، از رادیوی کابل پخش گردید. و این کار میپی

حتاّ  ـ آن اشارت رفت به ترکه پیشمان ـ بودن تاریخ و ادبیّات را در سرزمین

 33های سدۀ بیستم میلادی، به یادمان آورد.در میانه

گوید هنگامی که رادیو کابل یاد استاد خلیلی، میدر همین زمینه، زنده

 الدّین سلجوقی، رییس مستقل مطبوعات بود.تأسیس شد، استاد صلاح

بسته، که دست مند، مجبور بودآزمودۀ عالمِ دانش ِسالچاره سلجوقیِ پختهبی»

در جزئیّات و کلیاّت امور، از والاحضرت سردارمحمّدنعیم خان، هر روز، هدایت 
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بگیرد. سردار محمّدنعیم خان امر داد که ]بر بنیاد[ نقشۀ خودش، در مقابل این 

مسجد عیدگاه کابل، عمارتی ساختند به نام کلوب رادیو... و امر کردند که همه 

تۀ دوسه بار، عصرانه بیایند و جمع شوند و برای گان افغانستان، هفنویسنده

رفتم. ما را ادیو مضامین تهیه کنند. بدبختانه، بنده هم باید در آن جمله میر

های کوچک، قرار هدایت والاحضرت، تقسیم کردند. من در کمیتۀ به کمیته

 «ادبیّات و تاریخ عضویت داشتم.

[بودیم ـ ت تهیه کرده ]میاین مقالاتی را که با زحم»افزاید: یلی میلخ

در تحقیقات ادبی، در تحقیقات تاریخی، در تحقیقات فلسفی، در تحقیقات 

یک، به حضور همه را باید، یکریاضیّات ـ اینشرعی، در منطق و در 

کردند و ]انگیز[ این بود که والاحضرت نقد میخواندیم و تعجبوالاحضرت می

 «د.شباید این نقدشان فوراً پذیرفته می

در این حیص و بیص، سردار به این عقیده افتاد »دهد: خلیلی ادامه می

چنان که استقلال سیاسی دارد ـ یک استقلال فرهنگی که باید افغانستان ـ هم

که خود و لسانی هم حاصل کند و توجه بسیار زیاد به پشتو شد و حال آن

 32«دانست.جناب سردار، پشتو نمی

نگار کشور ـ به محمّدآصف احمد نعیمی ـ تاریخییاد علو باری هم، زنده

 گفت: کرد و میسردار محمّدنعیم ما را احضار می»آهنگ گفته بود: 

 «گویم!ـ تاریخ را چنان بنویسید که من می

های دیگری ـ باعث آن ها که گفته آمدند ـ و شاید هم انگیزهاین نکته

گان ـ نه دیدهگان و آموزشهخواندـ حتّا درس اند که مردمان سرزمین ماشده

های کشور در دست نداشته باشند، بل، تنها تصویرهای درستی از گذشته

دگر ناسازگار ها نیز، با همهای این گذشتهها و چراییها و چندیدربارۀ چونی

باشند و سر ستیزه و پرخاش را گیرند و هر فرد و هر گروهی، از دیدگاهی ویژه 

ساز و ها بنگرد و تعبیرها و تفسیرها و تصویرهای ناهمشتهو جداگانه، به این گذ

 ها داشته باشد.انندی از این گذشتهمناهم
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آهنگ رنگ و هماتّحاد نظر و عقیدۀ هم« هاگذشته»اکنون که ما دربارۀ 

های یگانه و یا ـ ، دیدگاه«آینده»و « حال»توانیم، در باب گونه میینداریم، چ

هم، داشته باشیم؟ در این صورت، آیا اختلاف و کم از کم ـ نزدیک به 

، و اختلاف و «حال» ها، اختلاف و ناسازگاری دربارۀ«گذشته» بارۀناسازگاری در

سازد که ما در آن سرگردان یی را نمی، دایرۀ خبیثه«آینده» بارۀناسازگاری در

بنیادی اومند و ما را بدین نکتۀ ارج، ایم؟ و باز هم، آیا چنین وضعیّتیمانده

گرایانه و با های واقعیّتها را از دیدگاهکند که باید گذشتهنمایی نمیره

 شدۀ علمی، به بررسی گیریم و بازشناسیم؟های پذیرفتهروش

های نخستین را ـ را آغاز کرد و گام« گذشته»باید این چنین نگرش به 

 مردی را آویزۀ گوشهرچند کوچک باشند ـ برداشت و این سخن دانشی

 13«تعقیب هدف ]...[ به قدر حصول آن سودمند است.»گوید: ساخت که می
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 کردهاروی

یی به نام بنده شرح و تفصیل آشنایی خودم را با سیاوش کسرایی، در نبشته .3

 بررسی کتابنامۀ )تهران(، فصلکلکنامۀ ام. این نبشته، در ماهآورده شمعی در شبستانی

چاپ «)شمعی در شبستانی و ده نبشتۀ دیگر»نادا( و نیز در کتاب )کا زرنگار)امریکا(، جریدۀ 

 چاپ شده است. و )چاپ دوم: کابل( پیشاور(نخست: 

 کند:خویی، این کار محمود را بدین سان نکوهش میور آدمیو سخن .2

 ایغِرّه مشو که گر بُت آزر شکسته

 ای!ای، اگر دلِ کافر شکستهمؤمن نه

 حساب نیستتاوان اگر تو لعل دهی، در 

 ای!ای، نه که گوهر شکستهتو دل شکسته

است  تاریخ احمدشاهیاند، سخن مؤلف های دوتایی آمدههایی که بین ناخنکواژه .1

 که فرهنگ، نقل کرده است.

تاریخ زنان، در باب اعتبار و ارزش محتویّات کتاب در این اواخر، برخی از خامه .1
تر به محتویّات مذهبی زنان، بیشرچند این خامهکنند. هتأمل و احتیاط را توصیه می بلعمی

، شمارۀ زمستان هستینامۀ جواد هروی، قیام قارن، فصل )دیده شود: اند.این کتاب نظر داشته

 ، تهران(3181و بهار 

معروف است، به دست محمدّ بن جریر  تاریخ طبریکه به نام  الرّسل والملوکتاریخ

ت. این کتاب، به فرمان منصور بن نوح سامانی، توسط طبری، به زبان تازی، نبشته شده اس

ترجمۀ یا  تاریخ بلعمیابوعلی بلعمی، به زبان پارسی برگردانیده شد و همین ترجمه، به نام 
 شود.یاد می تاریخ طبری

و نه  ریبتاریخ طـ در واقع ـ اقتباسی است از کتاب  تاریخ بلعمیگفته شده است که 

اساساً، هیچ متن و هیچ  هایی در این کتاب دارد.د نیز افزودهترجمۀ دقیق آن. و بلعمی خو

 اثری را نباید با نگرش جزمی نگریست و پذیرفت یا رد کرد.

ص  ،3181انتشارات فروغ، چاپ سوّم، کلُن، ، های تیرهدرخششدار، آرامش دوست .1

11. 

 دار، همان.آرامش دوست .1

 ، تهران.3173، بهار ستیهنامۀ شیرین بیانی، پیوند ادبیّات با تاریخ، فصل .7

همه پس از آناندازه از این اسناد و مدارک،  یو اکنون، هیچ معلوم نیست که چ .8

 بر جای و باقی مانده است.گر، دادهای ویرانروی
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ظاهراً، همین نهی و تحریم بود که در دهۀ چهل هجری خورشیدی، کتاب  .3

 را به حبس و توقیف کشانید. افغانستان در مسیر تاریخ

میلادی شادروان سیّدقاسم رشتیا به این  3337نامۀ مؤرخ دوم جنوری سال از  .31

 جانب.

های اخیر، ام، شادروان دکتر علی رضوی، شنیدم که در سالاز دوست فرزانهباری،  .33

وران کشورمان ـ در ایران و اروپا ـ یعنی در دهۀ هفتاد هجری خورشیدی نیز، دو تن از سخن

سیاست د شعر په گی هم، کتاب و به تازه اند.مان دست یازیدهبه نگارش تاریخ منظوم سرزمین
میلادی  3333ـ از سال  از محمدّمحسن مختار، به دستم رسید که تاریخ معاصر را هنداره کی

 تا آمدن حامد کرزی ـ به نظم پشتو درآورده است.

رات گاه انتشا، بنالله خلیلی در مکالمه با دخترش ماریهای استاد خلیلیادداشت .32

 .387ـ 381ص ، ص3131میوند، چاپ سومّ، کابل، 

، 21، شمارۀ بخاراالله فولادوند، ، ترجمۀ عزتحقیقت در تاریخویلیام دانینگ،  .31

 .1، ص3183تهران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 اندکی رسوا شویم! که بیایید

 





 

 

ردن که کنمودن باش، نه در بند سرلشکری؛ که سرلشکر کم مبارزی تواند  یدر بند مبارز

اگنده شود. سرلشکری تو هم مبارزی تو باشد. مبارزی باشد در نباید خطایی بود: لشکر پر

 شکر به انگشتی بزند.لشکر، که ده از آن سرل

 مقالات شمس تبریزی  





 

 

گان این مَثَل کهنه را ـ که بس معروف است ـ شنیده باشند: شاید همه

هم بسیاری از مردمان ما،  و شاید« رنگ جماعت شو!خواهی نشوی رسوا، هم»

آن بهره « حکمت»نوا بوده باشند و از ساز و همهای دراز، با این گفته همسال

یی ـ ظاهراً ـ از واژهشود، این مَثلَ، ششکه دیده میگرفته باشند؛ زیرا چنان

خی هم پذیرفتنی به نظر ییی برخوردار است و بکنندهرف و مجابگنیروی ش

 رسد.می

یی از نما، اگر در پارهآهنگ و خوشر واقع، این مَثَل خوشو امّا، د

های اندیشه و روزانه، کارآمد و سودمند باشد، در گستره گیهای زندهزمینه
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زیرا پیاده  ؛ثمر هم هستبخش و بیندارد، بل، زیان کاراییتنها سود و دانش، نه

ذهن آدمی را به بند  ن مَثَل، بر گسترۀ اندیشه و دانش،کردن پیام نهفته در ای

برد و از تکامل و بهبود بازش کشد و در مرداب جمود و ایستایی فرو میمی

 دارد.می

به سخن دیگر، چیره شدن چنین پیامی، بر کارها و کارکردهای ذهن ما، 

ها و سازد و از نوجوییها و پندارهای موجود و مسلط میما را اسیر و بردۀ آموزه

یی به گردش در نتیجه، اندیشه و ذهن ما، در دایرۀ بسته دارد.ها بازمینویابی

 شود.بیگانه می سرهها، یکپردازد و با پروازها و خیزشمی

گر آن است که  گی آدمیّان به روی زمین، بیاناز سوی دیگر، داستان زنده

گشای آدمیّان ـ غالباً ـ آوردهای ذهنی و فکری درخشان و رهها و دستاندیشه

ها و پندارهای موجود و اند که با آموزهآوردهایی بودهها و دستدیشههمان ان

ور جهان، در اند. یعنی، مردان و زنان ناممسلط، به ستیزه و پرخاش برخاسته

های دیگران باشند و بر آموزه مانندهماند که حوزۀ اندیشه و شناخت، نخواسته

 گردند. رنگ جماعتچیره و مسلط گردن نهند و در نتیجه، هم

میلادی، در باب  3112دار ایتالیایی، در سال مند نامگالیلیو گالیله، دانش

ها و باورهای بتلیموس و کوپرنیک،کتابی نوشت و با تأیید و پذیرش اندیشه

 مرکزی، عقیده به نظام زمین(Heliocentrism) نظام خورشید مرکزی

(Geocentrism) مرد بزرگ، با این دانشیبنیاد اعلام نمود. این را باطل و بی

ها و پندارهای مروّج و مسلّط زمانش برُید و نیز با کارش ـ در واقع ـ از آموزه

شده از سوی کلیسا و جامعه، به ستیزه و پرخاش برخاست. های پذیرفتهاندیشه

های عقیدتی کلیسا و جامعه را پایهدر آن زمان، این کتاب گالیله، یکی از پیل

 به چالش گرفت.

پاپ او را به روم احضار کرد، کتاب او را کفرآمیز خواند و  ،ک سال بعدی

چه که نوشته است، از خداوند و آندارش ساخت که به زانو درآید و از بهر وا
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چارۀ ما، که در برابر آن جهل قهّار و ور بیکلیسا بخشایش بطلبد. این دانش

ند و پوزش بخواهد و تأیید گی نداشت، ناگزیر شد زانو بزباره توان ایستادهستم

 چرخد.کند که آری، این خورشید است که به گرد زمین می

بار، و پانزده سال که از مرگ گالیله گذشت، برای نخستین سدیک 

گاه ارباب کلیسا ـ گزارش داده شد که چون گالیله ـ در حالت زانوزده در پیش

ا آوازی آهسته و کرد و برخاست، در همان حال، ب« اعتراف»اش، «گناه»به 

هم، این ]زمین[ با این»یعنی:  "!Eppur si mouve"ناک گفته بود: غم

 3«چرخد!می

ها پس از مرگ گالیله، همین گفتۀ نجوامانند او، به بانگ رسا و سال

های دراز را روشن های سدههای جهل را درید و تاریکیپرده ؛پُرتوانی مبدل شد

گفت و نظام زمین دند که گالیله درست میساخت. آدمیّان به این باور رسی

نبود. به سخن دیگر، سرانجام این جماعت بود که  یی بیشمرکزی افسانه

 رنگ گالیله ساخت.خودش را هم

تواند بود از یی میانگیز گالیلیو گالیله که آورده شد، نمونهاین سرگذشت غم

سی سرگذشت وران دیگر. از بررگران و دانشسرگذشت شماری از اندیشه

توان دست آن، به دو اصل مهم می مانندهمهای پرُاندوه گالیله و نیز سرگذشت

ـ  گشا ـ غالباً وجوگر و اثرگذار و رهمردان جستکه، دانشییافت: یکی این

وار تسلیم اند به عقاید و باورهای موجود و مسلط گردن نهند و بردهنخواسته

این عقاید و باورها، با شک و گمان برخورد  این عقاید و باورها شوند. آنان، به

با عقاید و  مانندهمعقاید و باورهای ناسازگار و نا ابرازاز طرح و  ،اند و نیزکرده

که، معتقدان و باورمندان اند. دوّم اینباورهای موجود و مسلط، هرگز نهراسیده

ندیشه و به عقاید و باورهای موجود و مسلط ـ غالباً ـ در برابر هر گونه ا

اند و با این ساز، واکنش خصمانه نشان دادهآورد فکری تازه و ناهمدست

توان اند. و حتّا میآوردهای فکری، سر جنگ و ستیزه را گرفتهها و دستاندیشه

خواهی نشوی رسوا، »آور طلبانه و خوابگفت که شاید همین مقولۀ تسلیم
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ن معتقدان و باورمندان به های همینیز بخشی از تلاش« رنگ جماعت شو!هم

کننده و عقاید و باورهای موجود و مسلط بوده باشد تا با این شعار ظاهراً مجاب

پذیرفتنی، خواب و رخوت را ترویج و تشویق کنند و از ظهور و پیدایی 

های تازه و ناسازگار، جلوگیری نمایند. و در نتیجه، ذهن ها و نظریهاندیشه

قاید و باورهای مروّج و مسلّط به بند کشند و اسیر جامعه را در مدار بستۀ ع

 نگه دارند.

سترونِ  رفتههمرویباخترزمین، پس از گذشت ـ تقریباً ـ هزار سال تاریک و 

های اصلی فرهنگ و اندیشۀ خودش، یعنی کی از سرچشمهیهای میانه، به سده

ستر ، باز گشت و بر ب(Hellenic-Latin)ـ رومی فرهنگ و اندیشۀ یونانی

همان فرهنگ و اندیشه، راه خودش را نوردید و دورنماهای درخشانی را 

 دریافت.

های گوناگون و باورهای در واقع، فرهنگ اندیشه ـ رومی، فرهنگ یونانی

های علمی ـ فلسفی، در ترین بنیادگذاران اندیشهساز بود. شماری از بزرگناهم

گشا و وران رهین اندیشهپرورش یافتند و بالیدند. ا ،دامان همین فرهنگ

فکری  مانندهمهای رنگارنگ و نارفته، تخم بسیاری از دبستانهمگر، رویروشن

 2کاشتند و پروردند. ،خیزاندیشه هایآدمیّان را در آن سرزمین

روز باخترزمین ـ در گسترۀ اندیشۀ و دانش ـ راه و رسم ویژۀ در نتیجه، ام

گذارند ها را ارج میها و نوجوییویژه، نوآوریخودش را دارد. در این راه و رسم 

شود، بل، نمی تنها رسوا و شرمندهرنگ جماعت نیست، نهو آن کسی هم که هم

 گردد.رنگ او میرود و هم، جماعت به دنبال او میحالاتدر بسا از 

یی که ما بدان پیوند داریم ویژه در حوزۀ فرهنگیو امّا در خاورزمین ـ به

ها داوریها و پیشاند: در این حوزۀ فرهنگی، سنته گونۀ دیگری بودهـ قضایا ب

جانی های صُلب و گلوگیر، سختاند و دستورها و قاعدهکردهروایی میفرمان

شده و های پذیرفتهکه نادیده گرفتن باورها و روشاناند. چندادهنشان می
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ن این کیفرهای کشنده تریکم اند کهداشتهبه دنبال می سختمروّج، کیفرهای 

در  اند بود.توانستهها می«رسوایی»و تحقیرها و  هاا، خواریآزار، همانو دل

نتیجه، در این حوزۀ فرهنگی ـ به گفتۀ ولتر ـ مردمان معتقدات و باورهای 

اند و به پذیرفتههای رایج میچون سکههیچ شک و گمانی، هم مسلط را، بی

 اند.بُردهکار می

اند و ها همه پیشاپیش به دست آمدهن وضعیتی ـ انگار ـ حقیقتدر چنی

اند و شده و مسلّط، بازتاب یافتهها و باورهای پذیرفتهها، در اندیشهاین حقیقت

 وجوی آن باید رفت.یی وجود ندارد که به جستنابافتهحقیقت دیگر

درنگ، انندی برکشد، بیمساز و ناهماز همین رو، هر گاه کسی آواز ناهم

خواهد کرد و فریادهای  حستازیانۀ باورهای مروّج و مسلّط را بر پشتش 

بر او  آگینهای دشمنانه و خشمتحقیرآمیز بر او باریدن خواهند گرفت و نگاه

« رسوایی»چاره، بار بدنامی و دوخته خواهند شد. و به یک سخن، این آدم بی

 را بر دوش خواهد کشید.

گفت که وضعیّت فکری و ذهنی ـ در این حوزۀ شود که، میخلاصه این

جنبشی است که نسیم ملایمی را چون برکۀ آرام و خاموش و بیفرهنگی ـ هم

تواند پذیرفت. از همین رو ـ به گونۀ مثال ـ اگر همین اکنون در کشور هم نمی

برای افغانستان آینده، شاید، نظام فدرال سودمند و »ما، کسی برخیزد و بگوید: 

در نظام آیندۀ افغانستان، نیکو خواهد بود اگر دین »و یا بنویسد: « مد باشد!کارآ

گان ما نباید خودشان را از خواندهدرس»و یا نظر بدهد: « از دولت جدا گردد!

گرا و چنانی بیاویزند و نیز نباید به دنبال طالبان واپسهای آنیال و دم تنظیم

های مسلّط و مروّج، به رها و اندیشهآن وقت است که باو 1«زده بروند!تاریخ

افتند و سر و روی این آدم گستاخ را با مشت و تپانچۀ ردّ و جنب و جوش می

نامۀ شخصیّت او، مهُرهای سیاه و سازند و بر شناسانکار، کوفته و کبود می

 زنند. هیهات!را می« خلقی ـ پرچمی»و « ستیزدین»، «طلبتجزیّه»سرخ 
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ام که ما بر سر یک دوراهی قرار بدین باور رسیدهدر حال حاضر، من 

ها را شده گردن نهیم، جویدههای مسلّط و پذیرفتهداریم: یا باید بر اندیشه

، نیی به گردش ادامه دهیم و به یک سخخوار کنیم، در دایرۀ بستهشنُ

در امان « رسوایی»شویم. و در نتیجه، از انگ و ننگ « رنگ جماعتهم»

به  ؛خودمان را تکان بدهیم ؛که ـ برعکس ـ بندها را بگسلیما اینبمانیم. و ی

های نوین را دریابیم و بیازماییم. گزینش چنین ها و گسترهاقلیم ؛پرواز درآییم

هم به بار آورد؛ ولی باکی « رسوایی»و « ننگ»مان شیوه و راهی، شاید، برای

که همین راه را  ارزد. پس خوب استنیست. این کار به تجربه و آزمون می

« رسوایی»شویم. آخر، این « رسوا»برگزینیم و باز هم، خوب است که اندکی 

 هم عالمی دارد.

رود. او با دست و شگفت ایران به شمار میپرویز شاپور از طنزآفرینان چیره

زاد خویشاوندی نزدیک داشت و بر بنیاد  همین خویشاوندی، فروغ فرخ

بود، با او ازدواج کرد. پس از مدتی، آن دو از هم هنگامی که فروغ بسیار جوان 

 جدا شدند و پرویز شاپور، دیگر هرگز زن نگرفت.

انگیز و جالبی بود. اش نیز، مرد شگفتیگی روزانهپرویز شاپور، در زنده

خواست و هنگامی که می« خدا حافظ!»گفت: شد، میوقتی به جایی وارد می

 1«سلام!»زد: برود، داد می

« کاریکلماتور»ترها، این چیزها، نام زهایی نوشت و گفت که پساناو چی

کنم که این احمد شاملو بود که به این چیزها نام را گرفتند و من فکر می

ها و هرا داد. منظور از کاریکلماتور، کاریکاتوری است که با واژ« کاریکلماتور»

کاریکلماتورهای به گونۀ مثال، این  1شود.گیرد و بیان میکلمات شکل می

 خوانیم:پرویز شاپور را می

 «کنند.همه مردم جهان به یک زبان سکوت می»ـ 
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کنار سنگ قبر بزرگی، سنگ قبر کوچکی دیدم. بعداً معلوم شد که »ـ 

 «سنگ قبر بزرگ است. ۀنامآن سنگ قبر کوچک، غلط

یی، روی سنگ قبری، با قلم و چکش کار در گورستانی دیدم که عده»ـ 

کنید. آنان جا چه کار مینند. پرسیدم که شما چه کاره هستید و اینکمی

جواب دادند که ما مأموران ثبت احوال هستیم. این مرحوم در زمان حیاتش، 

 «تقاضای تغییر نام کرده بود. حالا با تقاضای او موافقت شده است.

 «برای مردن، یک عمر باید صبر کرد.»ـ 

 1«کنم.رم، خودکشی نمیمزد نگیستتا از عزراییل د»ـ 

هجری خورشیدی، از جهان رفت.  3178پرویز شاپور، در ماه امرداد سال 

حالا، یکی »پور ـ دوست نزدیک پرویز شاپور ـ نوشت: همان وقت، بیژن اسدی

باز  ،بینیداند: و پرویز شاپور فوت کرده است! میدو روزی است که شایع کرده

پایه و اساس هد. مطمیناً حرف بیدهم خودش سکوت کرده و پاسخی نمی

 7«است. این مرد، مردنی نیست!

و ارد که در آن واقعیّتی بسیار مهم ـ همین پرویز شاپور، کاریکلماتوری د

لماتور خودش کاز  ـ بازتاب یافته است. او در این کاریدگامّا تلخ و جان

 «زبانم فلتردار است!»گوید: می

های ما و شود که زبانز میهای دراآری، سخن درستی است. سده

اند و اند و نوشتهچه که آنان گفتهاند. آنهای نیاکان ما، همه، فلتردار بودهزبان

شود به ایم، همه، از فلتری گذشته است که میایم و نوشتهچه که ما گفتهآن

توان گفت که جنس این فلتر، از آن نام فلتر خودسانسورگری را داد. و نیز می

 کاری و تظاهر است.س، و پنهانعناصر تر

یی دهد که ما در جامعهنشان می ،مانهای دور و نزدیکبررسی گذشته

اند: بر آن چیره بوده ، سختناک و خودکامهایم که دو هیولای ترسشده پرورده

های یک نظام وردهآسالی که فرها و قراردادهای دیرینهیکی هیولای سنت
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و دیگری،  استندافتاده، مانده و عقبویژه، امّا پساقتصادی ـ اجتماعی خاص و 

خوی آنان. گر و عاملان دژخیمگران مستبد و ستمهیولای امیران و حکومت

چنین وضعیّتی ، همانا، ترس  نطقیم گر روشن است که محصولات عینی ودی

 ایم آزادانهتوانند بود و بس. از همین رو، ما نتوانستهکاری میو تظاهر و پنهان

بیندیشیم و آزادانه اندیشۀ خودمان را بیان کنیم. به سخن پرویز شاپور، 

در برابر این وضعیّت به  ،اند. و اگر هم کسیهای ما همواره فلتردار بودهزبان

بل،  است؛ پرخاش برخاسته است، این پرخاش او، مشخص و مستقیم نبوده

است. در نتیجه، در غالباً، در پشت پردۀ طنز و هجاء چهره پنهان کرده بوده 

 ایم.رو بودهیی از رکود و ایستایی روبههای اندیشه و فکر، ما با گونهزمینه

شناسیم: یکی روز، دو گونه سانسور را میشود گفت که امدر واقع، می

، سانسوری است که از سانسور بیرونی و دیگری، سانسور درونی. سانسور بیرونی

یا یک گروه  ،یک نظام خودکامهگاه یا عاملان مشخص سوی یک دست

شود. های آدمیّان تحمیل میها و کردارها و نبشتهزورسالار و زورگو، بر گفته

دهد و یا نمی و بروز یا اصلاً مجال ظهور ،ها راها و نبشتهچنین سانسوری، گفته

و با کردارهای اجتماعی   8سازد.شکم مبدل میادم و سر و ها را به شیران بیآن

 گیرد.مین رفتار را در پیش مینیز ه

هنگام بیان افکار و  ،و امّا، سانسور درونی، سانسوری است که آدمی خود

دارد و در نتیجه، تن روا میهایش و یا در کردارهای خودش، بر خویشاندیشه

سازد و منظور و مقصود راستین دگرگون می ،ها و کردارهایش راواقعیّت اندیشه

شود پوشاند. همین عملیه را میمی ،او هویت واقعی خودش ر

 3نام داد.« تنسانسور خویش»یا « خودسانسورگری»

بارتر از تر و زیانسانسور درونی یا خودسانسورگری، بسی خطرناک

 ،سانسور بیرونی است؛ زیرا در سانسور بیرونی، آدمی به صورت روشن و ملموس

را اجازۀ ظهور و بروز  گاهی، بخشی از اندیشۀ اویابد که کسی یا دستدرمی

نداده است و یا از یک کردار او جلوگیری کرده است. در چنین حالتی، آدمی 
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اش را، و نیز مقام یا شدهاش را و آن کردار ممنوعآن بخش سانسورشدۀ اندیشه

راه با علّت و انگیزۀ سانسور و منع، کننده را، همعامل سانسورکننده و منع

سانسور درونی یا در یابد. و امّا، سور و منع آگاهی میشناسد و بر عملیۀ سانمی

خودسانسورگری، عملیۀ سانسور و منع، از سوی خود شخص و ـ غالباً ـ به 

گیرد. در نتیجه، در چنین حالتی، آدمی متوجهّ گاهانه صورت میاشیوۀ نی

ها و عناصری از اندیشۀ خودش را، و کدام کردارهای بخش یشود که چنمی

کاری گذاشته است و نیز درست چۀ کتمان و پنهاندر صندوق خودش را،

 31هایی، او را به چنین کاری واداشته است.یابد که چه عوامل و انگیزهدرنمی

هنگامی که آدمی سانسور بیرونی را به رسمیت بشناسد و به آن تن در 

 پردازد. دردهد ـ غالباً ـ در گفتار و نوشتار خودش، به خودسانسورگری می

آرام، خوی و خصلت ، آرامکنشنتیجه، با گذشت زمان و تکرار این 

گردد. یعنی، خودسانسورگری، مَلَکۀ شخصیتّ و بخشی از سرشت و رفتار او می

گاه و تن، دستشود و، در واقع، با سانسور خویشآدمی خودسانسورگر می

گر کند. در این صورت، روشن است که آدمی دیعاملان سانسور را کمک می

یی از یا ـ کم از کم ـ کاملاً خودش نیست. او، بخشی یا پاره ؛خودش نیست

 33هستی خودش را پنهان کرده است.

سال و ها و قراردادهای اجتماعی ـ فرهنگی دیرینهگونه، سنتّبه همین

وپاگیری که در کالبد بخشی از پندارها و اصول عقیدتی مسلّط بر جامعه، دست

و خصلت خودسانسورگری را در  توانند که عادتز میاند، نیوجود داشته

شخصیتّ و سرشت رفتاری آدمیّان پدید آرند. خودسانسورگری، آزادی بیان 

بندد. در واقع، گیرد و پر و بال تخیّل و تفکر او را میاندیشه را از آدمی می

گی یی از بردهگذر ذهنی، به سوی گونهآدمی را از ره ،خودسانسورگری

سره نابود رساند یا یکهای معنوی او را آسیب میکشاند و توانایینه میداوطلبا

 سازد.می

 ونه ـگان ناگزیر اند که به یک گهای خودکامه و مستبد، همهدر نظام
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رنگ و و هم مانندهمها، رفتارها و کردارهای بیندیشند و در بسیاری از زمینه

تواند یک نظام سیاسی ـ د، مینظام خودکامه و مستب 32آهنگ داشته باشند.هم

تواند می ،و نیز و قهر بر آدمیّان تحمیل شده است آیدیولوژیک باشد که با جبر

ها، گذر تاریخی باشد که سنتمانده از رهیی منزوی و عقبیک نظام قبیله

یی، هر گونه زدۀ حاکم و مسلّط بر آن جامعۀ قبیلههای تاریخها و رواجارزش

کشد و آدمی را به رفتار و آزادی اندیشه و بیان را به زنجیر میآزادی کردار و 

 سازد.یی مطیع و سر به زیر مبدل میبرده

های رفتاری ها و گونهدر یک نظام سیاسی ـ آیدیولوژیک خودکامه، شیوه

یی، با کاربرُد وسایل و افزارهای قهرآمیز و خشن، بر آدمیّان و عقیدتی ویژه

هایی، مظاهر گویا و روشن سانسور تیجه، چنین نظامشوند و در نتحمیل می

گذر تاریخی یی منزوی و از رهروند. و امّا، در یک نظام قبیلهبیرونی به شمار می

مانده ـ ظاهراً ـ وسایل و افزارهای قهرآمیز وجود ندارند و افراد قبیله به عقب

 پذیرند و بیها را میجها و رواها و سنتّو مختارانه، ارزش 31انگیزانهگونۀ دل

 نهند.ها گردن میو مقاومتی، به آن شکگونه هیچ

توان گفت که در نظام سیاسی ـ آیدیالوژیک یادشده، در واقع، می

های رفتاری ها و گونهروایی دارد و کارگزاران نظام، شیوهسانسور بیرونی فرمان

کنند. مردم تحمیل می ها و افزارهای قهرآمیز ـ برو عقیدتی را ـ با کاربرد روش

 تواند که پدیدۀ خودسانسوری را نیز به میان آورد.چنین حالتی می

، روند خودسانسورگری ـ اصلاً ـ یادشده یینظام قبیلهاز سوی دیگر، در 

شود و فرد وابسته شده و مسلّم نظام شناخته میفتههای پذیربخشی از ارزش

چون رکن اساسی ها را، همخش ارزشکه خود بداند ـ این بآنبه قبیله ـ بی

یی، تمامی رفتارها، پذیرد. در چنین یک جامعۀ قبیلهگی خودش، میزنده

ها، پندارها و کردارها و نمودهای عقیدتی آدمی، از پرویزنِ سانسورگر سنتّ

یابند. تأثیر گذرند و سپس، ظهور و عینیتّ مییی میهای قبیلهها و ارزشواجر
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دارتر از سانسور دارتر و ریشهتر، پایدسانسورگری، بسی ژرفو نفوذ چنین خو

 ند بود.نتوابیرونی می

های خودسانسورگری سنّتی ایم که هم پدیدهیی پرورده شدهما در جامعه

و هم سانسور بیرونی پر و بال اندیشۀ  اندهه و مسلّط بودرسال بر آن چیدیرینه

بار حزب خونگی ، در دورۀ خودکامه. این سانسور بیرونیاندهبستآدمی را می

ها و چکادها برسید. این استبداد سیاه، در عهد دموکراتیک خلق، به اوج

« امارت اسلامی»روایی مجاهدین ـ به گونۀ دیگری ـ دنباله یافت و در فرمان

 طالبان کرام )!( رنگ و نوایی گرفت که خامه از وصف آن ناتوان است. 

های منطقی چنین وضعیّتی، ته آمد، فرآوردهگونه که در آغاز گفهمان

های کاری و تظاهر بوده است. هنگامی هم که به سرزمینهمانا، ترس و پنهان

جا با یک ،راهی کردند وهای شوم نیز ما را هم، این فرآوردهتبعید پا گذاشتیم

  به این هیچستان غٌربت آمدند. ،ما

سانسور بیرونی جامعۀ بومی  های باخترزمین، دیگر آنهرچند در تبعیدگاه

ولی خودسانسورگری ـ غالباً ـ کار خودش را  ؛توانیم کردخودمان را سراغ نمی

 گذارد.کند و اثرهای خودش را بر رفتارها، گفتارها و نوشتارهای ما بر جا میمی

خواهی »یکی از اشکال این اثرگذاری، همان چیزی است که در مقولۀ 

جا، تنها این نکته از آن سخن رفت. در این« شو!رنگ جماعت نشوی رسوا، هم

ایم که را باید افزود که ما ـ به گونۀ ناخودآگاه ـ همواره در پی آن بوده

پسند را بر زبان آوریم و روی کاغذ بنویسیم. و در نتیجه، گانهمه« حقایق»

به بند  ،خودمان را در همان دایرۀ بستۀ عقاید و باورهای مروّج و مسلّط

 سازیم.شیم و زندانی میکمی

تر کسی را سراغ سراها، کمروز هم در این غربتبه سخن دیگر، ام

گون ـ های گونهپسند را ـ در زمینهگانها و عقاید همهتوانیم کرد که اندیشهمی

ها و عقاید را در بوتۀ پرسش و آزمایش بگذارد. در به چالش بگیرد و این اندیشه
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را از دست « گانهمه»یم که مبادا تأیید و احترام واقع، ما از آن ترس دار

کنیم و به رفتارها، های خودمان را پنهان میبدهیم. پس، بخشی از اندیشه

نماییم. چنین حالتی، انگیزۀ آن گان تظاهر میکردارها و اصول عقیدتی همه

ـ از گفتار و نوشتار کسی به شگفتی اندر  حالاتیی از شده است که ـ در پاره

های راستین او درمانیم. با دیدن چنین ردیم و در شناخت چهره و اندیشهگ

خواهی نشوی رسوا، »افتیم: مان میوضعیّتی، باز هم، به یاد همان گفتۀ کهن

گی یی است که ـ آشکارا ـ ما را به بردهو این آموزه« رنگ جماعت شو!هم

 پذیرد؟بننگین را  خواهد این فراخوانکسی می یخواند. حالا، چفکری فرا می
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 اند و من چند تا را از این میان برگزیدم:به چاپ رسیده« زرنگار»در شمارۀ هشتاد جریدۀ 

 «خورد، اگر از آن سوء استفاده نشود؟درد می یقدرت به چ»ـ  .8

وقت انتخابات را  یپس فرانسه چ راست انتخابات را بُرد. چپ انتخابات را بُرد.»ـ  .3

 «برد؟می

بینید، معلوم است که خطری نیست. اگر خطری در کوچه اگر پولیس را می»ـ  .31

 «جا نخواهد بود!باشد، پولیس آن
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ها را هم، این دروغمداران باور ندارند. با اینهای سیاستنگاران به دروغروزنامه»ـ  .33

 «کنند!پیوسته تکرار می

 .211ـ  211ص ، ص3178، شمارۀ هفتم، تهران، خارابعمران صالحی،  .32

 .218، ص 3178، شمارۀ هشتم، تهران، بخاراپور، بیژن اسدی .31

گاه و کبودی زدن قزوینی بر شانه»اشارتی است به این بیت مثنوی، در حکایت  .31

 «:پشیمان شدن به جهت زخم

 دمّ و سر و اشکم که دیدشیر بی .31

 خدا کی آفرید؟! ،این چنین شیری .31

هجری  3133ـ  3138« )ریاست مستقل مطبوعات»س از به میان آمدن پ .37

(، در این 3111«)وزارت اطلّاعات و فرهنگ»( و 3113خورشیدی( و وزارت مطبوعات)

چه که در ها ـ همواره ـ دفتری وجود داشت که به کار مراقبت و سانسور هر آنگاهدست

های استخباراتی گاهه، وزارت خارجه و دستپرداخت. از این گذشتیافت، میها بازتاب میرسانه

، در وزارت منو ـ حتّا ـ افراد زورمند و ممتاز نیز در کار مراقبت و سانسور دست داشتند. 

خدمتی و یا برای کوبیدن رقیبان و شناختم که از بهر خوشاطّلاعات و فرهنگ، رییسانی را می

کردند و به وزیر یا معاون وزیر می« شفک»ها را در رسانه« بد»های حریفان، مطالب و نکته

 دادند.گزارش می

هایی با هر دو گونه سانسور زنان ما ـ همه ـ تجربهکنم که خامهو من فکر می .38

 اند.داشته

ها و های معینّی از اندیشهالبته که این مسأله، یک مسألۀ نسبی است و حوزه .33

آدمی در کلیتّ امر ـ همواره ـ  گیرد. در غیر این، روشن است کهکردارها را در بر می

ها و گاه، تمامی اندیشهخودسانسور بوده است و باز هم، خواهد بود. بدین معنی که آدمی، هیچ

کودکان و شود که این تنها دهد. از همین رو، گفته میکردارهای مطلوب خودش را تبارز نمی

شان و در بروز کردارهای مطلوب نمایانندچه را در ذهن دارند، میکه هر آن استندگان دیوانه

 شناسند.هم، مانعی نمی

ت میلادی سدورۀ استالین را در شوروی و دهۀ ش (Uniformگون)های هملباس .21

را در چین، به یاد داریم. و نیز، این پدیده را ـ همین اکنون ـ در کوریای شمالی گواه هستیم. 

 ایم.ها، در کشور خودمان دیدهمهای طالبان را هم دربارۀ پوشاک و ظاهر آدو کارنامه

ذکر »جا که در به کار بُرده است. آن« داوطلب»را به معنای « انگیزدل»بیهقی واژۀ  .23

پسر مافنه و حاجب امیر »گوید: می« جا مرتّب بوداحوال کرمان و هزیمت آن لشکر که آن

انگیز با ایشان بغداد بر مغافضه برفتند با سواری پنج هزار، و در راه مردی پنج هزار دل

 «پیوست...
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یی از تردید، نوشته ، با گونه«انگیزدل»هرچند دکتر علی اکبر فیّاض، در شرح واژۀ  .22

امّا، دکتر محمّد دبیر سیاقی، « صاحب باشد.گرد و بیگویا به معنی لشکر مزدور، ول»است: 

تر به نظر ستگفته است که ـ با نظرداشت متن بیهقی ـ در« داوطلب»را « انگیزدل»معنای 

اکبر فیاض، کمیتۀ دولتی طبع و نشر، تصحیح دکتر علی تاریخ بیهقیرسد.)دیده شود: می

، به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی، بیهقیگزیدۀ تاریخ . و 111، حاشیۀ ص 3111کابل، 

 نامه.، بخش واژه3111تهران،  ،های جیبی، چاپ چارمشرکت سهامی کتاب
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 روزچمن نموده به رنگ دگر بهار ام

 روزچه خرمی است که گردیده آشکار ام

 اند به صحن خوشش بساط نشاطکشیده

 روزکه خیره مانده در او، چشم روزگار ام

 بخشصفای بوم و بر این فضای نزهت

 روزز چشم خیره زداید همی، غبار ام

 های پاک او پیدا استو روب سرکز رُفت 

 روزگذار وطن، پاک شد ز خار امهکه ر

 پرور هوای خوششکش جاننسیم دل

 روزنموده خون جگر، نافۀ تتار ام

 نم ریختهای شببه فرق سبزه، سحر دانه

 روزکه در قدوم چمن، خوش بود نثار ام

 دلانبه رنگ فکر نکو، از ضمیر صاف

 روزشار امنموده رشحه تراوش، ز آب

 ظاهر حسنصفاتر از نگه پاک، در م

 روزفتد گذار امنسیم را به چمن، می

 کش اوحنِ دلصزبان سبزۀ شادابِ 

 روززار امزن آید، به لالهسزد که طعنه

 صدای موج بلند است، از پل مستان

 روزبار امکه هان ز کف ندهی، طرف جوی

 چه بخت داده خدا، تپۀ مرنجان را

 روزکه شد به دامنش، این جشن را مدار ام

 الشعرا، به مناسبت سیزدهمین جشن آزادی کشورملک قاری





 

 

های چپ و راست خودم را شناختم، خوب به بنده از همان هنگامی که دست

، از روز اوّل ماه شهریور تا روز نداشت آزادی کشورمایاد دارم که جشن بزرگ

ما که در  شد.رد و پیش آن برگذار میهفتم این ماه، در چمن حضوری و گِ

کردیم و به ساحۀ برگذاری جشن بسیار نزدیک گی میزنده« کاخانهری»گذر 

شدیم. ها برای برگذاری جشن میگیگواه آمادهبودیم، از همان آغاز امردادماه، 

روزه، به ساحۀ  همه ،مانو سامان کوچۀ سرهای بیراه با دیگر بچهو من هم

و کارها به  گذردیجا چی منزدیم تا ببینیم که در آبرگزاری جشن، سری می

های سه درفش ؛آویزندهای رنگارنگ را میدیدیم که چراغاند. و میکجا رسیده
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ها و جاده ؛افرازندمیجا ـ جا و آنسرخ پادشاهی را ـ اینهای رنگ ملّی و پرچم

 3زنند.ها را رنگ تازه میکنند و ساختمانروها را ترمیم میپیاده

ن از همان آغازین روزهای امردادماه، توانم گفت که جشدر واقع، می

لوفروشان، روزها ـ کچانی که ـ پس از نیمشد. بدین معشروع می

های سیّار و دیگر فروشان، سماوارچیشورنخودفروشان، منتوفروشان، شیرینی

، «چمن خُرد»و « چمن کلان»های ها و کنارهگان، در کنجفروشنده

جا ـ جا و آنبازان نیز ـ اینپتهدازان و سهانگستردند. دایسشان را میهایبساط

 «بجنگانطالع»داران برانگیز تبنگبود و فریادهای وسوسهشان گرم میهایبازار

برانگیز کاویهای رازآلود و کنجفروش هم، کودکان و نوجوانان را به سوی بساط

 کشانیدند.آنان می

به ساحۀ جشن ـ به ویژه از گذرهای نزدیک گان شهر کابل ـ بهباشنده

شد، گردش گاهان که هوا تاریک میآوردند و تا شامسوی چمن روی می

نشستند و در همین حال، وگو میها به گفتکردند یا روی سبزهمی

بودند. و بعد هم، روزهای انداز میجا طنینسروصداهای شادمانۀ کودکان، همه

 بود.گذشت نظامی می رسیدند که آغازگر این روزها، رسماصلی جشن فرامی

ترها ـ که اندک عاقل شدم ـ دریافتم که، اصلاً، روز آزادی کشور ما، پسان

بود. روز ششم خردادماه است که آن روز نیز، روز تعطیل و رخصتی عمومی می

سالار سپه 2و این روز ششم خردادماه، همان روزی بود که به گفتۀ غبار

را تصرف کرد و نیروهای « تل»ظامی دژ ندر جبهۀ پکتیا،  ،محمّدنادر خان

انگریز را وادار ساخت تا راه گریز را در پیش گیرند. با این پیروزی نظامی، 

قرار گرفتند. فرهنگ بدین باور  دولتیکوهات و پیشاور زیر تهدید نیروهای 

سالار، به روز ششم خردادماه، تنها بر شهرک و بازار که نیروهای سپه 1است

داری کرد تا نیروهای و دژ نظامی انگریزها، سرسختانه پایدست یافتند « تل»

، به مددشان رسید و آنان توانستند «دایر»دهی جنرال دم، به فرمانتازه

 عقب برانند.« متون»سالار را، به سوی نیروهای سپه
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سالار ظفرحسن آیبک هندوستانی ـ که در این جنگ در کنار سپه

« تل»به شهرک  مانیگوید که نیروهای ایممحمّدنادر خان حضور داشت ـ نیز 

ازان آغاز های بزّداخل شدند و مردمان زدران و منگل به چپاول و غارت دکان

ها انداختند و به سوی رفته را بر شانهتاراجهای بهکردند. سپس، پارچه

جهادی که هدف آن به دست آوردن چند گز »سپار شدند. شان رههایخانه

 «یب پایان یافت.رخت بود، بدین ترت

تا فرجام کار، « تل»سازد که دژ نظام های ظفر حسن، روشن میگفته

دهی جنرال دایر، به یاری نفس، به فرمانمقاومت کرد و چون نیروهای تازه

که هر کسی، چنانشان را باختند. ها روحیۀگان دژ رسیدند، افغانشدهمحاصره

 گرفت.گی میانستان آمادهنشینی به سوی مرز افغخودسرانه، برای عقب

سالار صاحب ]نادر خان[ و صفتی سپهاز خوش»افزاید: ظفر حسن می

کرم و عنایت خداوندی که شامل حال او گردید، این شکست در انظار مردم 

 1«رنگ فتح و پیروزی را به خود گرفت و بر عزت او افزود.

داد را، به ویاین ر« گونه به پادشاهی رسید؟نادر چه»و امّا، نویسندۀ 

تر بیش گوید که انگریزها،کند. او میگونۀ کاملاً دگرگونی تصویر می

قندهار و ننگرهار گسیل کرده بودند و در برابر  هایشان را در جبههنیروهای

، «تندی»، «وانه»های نظامی آنان ـ چون جبهۀ پکتیا، بسیاری از قرارگاه

نادرخان و »د. در نتیجه، ـ تخلیه شده بودن« سپین وام»و « راتوچیس»

ها را تشکیل یل داخلی که صفوف مقدم قوای آنبرادرانش، به کمک قبا

دادند، به آسانی و تقریباً بدون مواجه شدن با مقاومت جدّی دشمن، خطّ می

ها ها را اشغال نمودند و انگلیسشدۀ انگلیسهای تخلیهدیورند را عبور و قلعه

به »و « ملیّات اشغالی خود را به انجام برسانند...ها فرصت دادند تا عهم به آن

این صورت، همان طوری که مؤلفان خارجی اتفاق نظر دارند، نادر صرف در اثر 

ـ بدون کدام جنگ واقعی و یا  هم کاملاً اتفاقی نبودیک شانس نیک ـ که آن

کدام فتح حقیقی، لقب فاتح و غازی را به خود و برادرانش تخصیص داد و 
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وجوی سمبولی برای اثبات پیروزی الله خان ]...[ که در جستانه امانمتأسف

پایه را پذیرفت و ها بر انگلیس در این جنگ بود، این ادّعای سستنظامی افغان

نام و نشان ها قهرمان فداکار و شهیدان بیسددر کتیبۀ منار استقلال، به جای 

سالار نام ]یعنی نام سپهبخش ملّی، به ناحق تنها همین یک این پیکار آزادی

 1«محمّدنادر خان[ را ذکر نمود.

شاید تصادفی »نویسد: همین نویسنده، دربارۀ روز ششم خردادماه می

الله خان را ، یعنی روز اعلان خروج امانجوزانبوده باشد که نادر خان روز ششم 

رد گاز افغانستان، بدون کدام اساس تاریخی و توجیه منطقی، به نام روز سال

 1«گرفت.استقلال افغانستان، جشن می

الله منار استقلال را به نام شاه امان 7،همه، بنا بر گفتۀ غباربا این

هنگامی که  8گویدمحمّدنادر خان برپا کرد. و امّا، فرهنگ می سالارسپه

 محمّدنادرشاه به پادشاهی دست یافت، کتیبۀ منار استقلال را ـ که به نام شاه

ود ـ به بهانۀ ترمیم، تبدیل کرد و نام خودش را جانشین نام شاه الله بامان

 پیشین ساخت.

گذرم و چون تاریخ ما از این مبهمات بسیار دارد، از آن میبه هر صورت، 

را گرفته بوده باشد یا نگرفته بوده « تل»سالار دژ نظامی گویم: خواه سپهمی

برپا شده بوده باشد یا برپا نشده  خواه منار استقلال به نام محمد نادر خان  ؛باشد

درست « گونه به پادشاهی رسید؟نادر چه»های نویسندۀ خواه گفته ؛بوده باشد

، همین روز ششم منهای در آن روزگار سرخوشی ؛باشند یا درست نباشند

ساله، آن روز، رخصتی شد و همهخردادماه، به حیث روز آزادی کشور شناخته می

چون همها، تصویرهای محمدّنادرشاه را د و روزنامهبوو تعطیل عمومی می

دوستی و دربارۀ نعمت ورجاوند آزادی و آزادی کردندچاپ می« محصل استقلال»

کردند و ها میپردازینوشتند و خامهها میها و مقالهمردمان کشورمان، سرمقاله

 شد.ها پشت سر هم تکرار میسال گونه،همین به این کار، 

 روز آزادی کشور که روز ششم خردادماه »شود پرسید: می ناکنوخوب، 
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این پرسش، « شد؟بود، پس چرا مراسم جشن آزادی در شهریورماه برگذار می

البته پرسش بیخی به جایی است و من یک روز همین نکته را با یکی از 

مان ـ که خدایش بیامرزاد! ـ در میان گذاشتم. آن آموزگار خوب و آموزگاران

که در شهریورماه، هوا برای این»ان، در پاسخم چیزی گفت بدین مضمون: مهرب

رسند. برای ها همه میکه در شهریورماه، میوهآیند است. برای اینگوارا و خوش

باشند و ها را برداشته میکه در شهریورماه، کشاورزان و دهقانان، خرمناین

 «، در جشن شرکت کنند!با دل راحتتوانند می

 بخش بود.شن است که این گفتۀ آموزگارمان، برای من، بسنده و قناعتو رو

هجری خورشیدی  3112و امّا، با کودتای روز بیست و ششم تیرماه سال

چیز رنگِ دگر گرفت. سردارمحمّد داوود، ناگهان، قضایا دگرگون گشتند و همه

ن ای مردما»مان گفته شد که: باور و معصومبدین معنی که به ملت خوش

جهت غافل، روز آزادی کشور شما، روز بیست و هشتم امردادماه است و شما بی

هیاهوی افتخار به  ؛ایدها کردهاین همه سال، به روز ششم ماه خرداد شادمانی

 «اید!تن بالیدهاید و بر خویشراه انداخته

نامۀ مجاهد)ارگان نشراتی جمعیت دربارۀ روز ششم خردادماه، در هفته

اش را یی دیدم که نام نویسنده( نوشته3181، 22فغانستان، شمارۀ اسلامی ا

]هجری[ خورشیدی، مصوبۀ  3131ء در اوّل دلو مجلس عالی وزرا»نداشت: 

چون تاریخ انعقاد جشن استقلال »خویش را چنین صادر نمود:  3111شمارۀ 

در موقعی است که در داخل افغانستان، گرمای شدید بوده و باعث تکلیف 

های افغانی در خارج، گردد و از طرف دیگر، سفارتگان جشن میکنندهراکاشت

ها و سفرای خارجۀ فیهای آنهای متوقفبه موسم گرما که همه افراد حکومت

توانند کدام مجلسی روند، نمیمقیم ممالک مذکوره، به جهت تفریح بیرون می

لس ملی را، به گونه شؤونات این مجبرای جشن استقلال ترتیب نموده، همه

کند که تاریخ جشن صورت درست حفظ نمایند، پس مجلس وزراء تصویب می



 !ها که نوشتیمچه | 311

موصوف تغییر داده شود و انعقاد جشن، برای هفتۀ اول برج جوزای هر سال، 

 «معیّن گردد.

بعد از تصویب مجلس وزراء، هیأت شورای ملی، با موافقۀ مجلس اعیان، 

بنا بر موجبات مصرحۀ مصوبۀ » ، چنین تصویب کرد:3131حوت  31به تاریخ 

که تاریخ جشن استقلال در برج اسد هم مستند به مجلس عالی وزراء و این

یک وقایع تاریخی استقلال نبوده است، هیأت شورای ملی نیز، نظریۀ مجلس 

 « کند.محترم وزراء را، تأیید و تصویب می

گونه اسفندماه همان سال، از سوی شاه، بدین 32این مصوبه، به روز 

تصویب مجلس عالی و هیأت شورای ملی و مجلس عالی اعیان، »منظور شد: 

جوزا  شروع شود. ایام  1منظور است. جشن استقلال، در هر سال، به تاریخ 

رخصتی جشن استقلال، در مرکز یک هفته و در ولایات و حکومات اعلی،  سه 

 «باشد.السابق میروز کمافی

تاریخ »دکرد شورای ملی، مجلس اعیان که شود، این یاکه دیده میچنان

جشن استقلال در برج اسد هم مستند به یک وقایع تاریخی استقلال نبوده 

 تر، به این نکته خواهم پرداخت.جالب و مهم است و من، پسان« است...

سراچۀ ششم خردادماه را و بدین صورت بود که بانوی جشن آزادی کشور ما، 

که دیده بیست و هشتم امردادماه درنشست و چنانرها کرد و رفت و به خانۀ 

 استروز نیز ـ با خاطر ناشاد و پریشان ـ در همین خانه، نشسته شود، تا اممی

، لابد، تا همین اکنون نیز، روز ما درآواره و دربه مردمانخورد. و و غم می

کنند و گرامی بیست و هشتم امردادماه را ـ به حیث روز آزادی تجلیل می

 دارند.یم

 ،بل ؛پس از آن، دیگر نه تنها روز ششم خردادماه به فراموشی سپرده شد

روزۀ شهریورماه را نیز کنار گذاشتند. در بخش هفتآیند و شادیمراسم خوش

ساله، به حیث روز که روز بیست و هشتم ماه امرداد، همهنتیجه، گذشته از آن
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جشن »هم به میان آمد که شد، جشن سه روزۀ دیگری آزادی کشور تجلیل می

 28و  27و  21ـ یا چیزی از همین قبیل ـ نام داشت و به روزهای « جمهوری

راه روز رخصتی و تعطیل عمومی با خودش همشد و سهتیرماه برگذار می

 داشت.می

جشن »را گواه بودند. امّا، این « جشن جمهوری»مردمان کشورمان، چار 

های روزۀ شهریورماه را در دلشن هفت، هرگز نتوانست جای آن ج«جمهوری

جشن »که دیده شد، چارمین و آخرین مردمان سرزمین ما بگیرد و چنان

 بود.« جشن جمهوری»تر از نخستین نور و نمکبسی بی« جمهوی

هجری  3117ماه بهشتهفتم اردی« انقلاب ظفرنمون»با فرارسیدن 

فراموشی سپرده منسوخ گشت و خیلی زود به « جشن جمهوری»خورشیدی، 

که روز بیست و هشتم امردادماه را ـ شد. و امّا، نودولتان انقلابی، گذشته از آن

چنان ـ به حیث روز آزادی کشور به رسمیتّ شناختند، جشن دیگری را نیز هم

ماه بهشتنام داشت و به روز هفتم اردی« جشن انقلاب ثور»به میان آوردند که 

 شد.برگذار می

نور و محمّدداوود هم بی «جشن جمهوری»، از «لاب ثورجشن انق»این 

« مندجشن شکوه»تر بود و مردمان کشور ـ غالباً ـ از چند و چون این نمک

دادند. این جشن یافتند و روی خوشی هم به آن نشان نمیچندان آگاهی نمی

شان تجلیل و تبجیل هایتر در خانهبیش« گان راه انقلابرفقاء و رزمنده»را 

 نمودند.ها میکردند و بدین مناسبت، نشاط و شادمانیمی

نه تنها « ناپذیر ثورانقلاب برگشت»و سرانجام هم، روزی فرا رسید که 

پذیر شد، بل ـ ناگهان ـ بخار گشت و به هوا رفت و ناپدید شد و انگار ـ برگشت

ه، در نتیج 3آوری نوشته بود ـ ماکانَ.که آن دبیر فاضل دربارۀ جنگچنان

و سخت « یی فرا رفتندی گوشههر کس»بزرگان و سروران این انقلاب نیز، 

 از آب بیرون بکشند. خودشانهای دند تا گلیمکوشی
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« فتح مبین»که  چهنتیجۀ آنوضعیتّ یک سره دگرگون گشت و این بار، در 

انقلاب »به ثمر رسید و سرداران و سرهنگان این « انقلاب اسلامی»خوانده شد، 

گان، از دیدن این کارها و هایی نشان دادند که همهکارها و کارنامه ،«بزرگ

گدازشان های جانها، نخست به شگفتی اندر شدند و سپس، فریادها و فغانکارنامه

 به آسمان هفتم رسید و به یقین که عرش و کرسی را هم به لرزه درآورد.

ی که ز، روچندان روشن نیست. و امّا« انقلابِ اسلامی»تاریخ دقیق 

گاه گان دسترا از بازمانده« قدرت»در کابل، « مجاهدین»رییس دوماهۀ دولت 

هجری  3173بهشت ماه الله تسلیم گرفت، روز هشتم اردیدولتی نجیب

با روز هشتم « انقلاب اسلامی»توان گفت که پیروزی خورشیدی بود. پس می

که بر تاق تاریخ ما،  ماه برابر شد و حکم سرنوشت چنان رفته بودبهشتاردی

در کنار هم و چسپیده به هم، جای بگیرند. و « انقلاب اسلامی»و « انقلاب ثور»

 !، آن را رقم زده استتصادفاین، چه طنز تلخ و سیاهی است که دست توانای 

را « جشن انقلاب اسلامی»گرد دستان، نخستین سالبهزورآوران و تفنگ

ابل برپا کردند. در واقع، در آن سال، در در شهر ک، 3172ماه بهشتدر اردی

تخت کشورمان، دو جشن برگذار شد: یکی جشنی که نیروهای جنرال پای

« دولت اسلامی»عبدالرّشید دوستم سازمان دادند و دیگر، جشنی که 

خوانی و الدّین ربانی برگزار کرد. روشن است که این دو جشن، همبرهان

 ند.دگر نداشترنگی چندانی با همهم

« طالبی»و « اسلامی»های از آن سال به بعد، بنده دیگر در باب جشن

و « دولت اسلامی»ام که هم دانم. تنها این قدر شنیدهچیز درست و دقیقی نمی

ه چنان ـ بهمان روز بیست و هشتم امردادماه را ـ هم« امارت اسلامی»هم 

زادی دیگر چندان . هرچند، از خود آحیث روز آزادی کشورمان پذیرفته بودند

 خبر و اثری نبود.

 ردان ـمتـ، دول3112اه ـم تیرمـامی که پس از کودتا ی بیست و ششـهنگ
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گرد آزادی کشور را، از روز ششم خردادماه، به روز بیست و ، سالافغانستان

 ،شان، در آن زمان، در باب حکمتِ بالغۀ این کار بزرگآوردندهشتم امردادماه 

ا نشدم و در هچندان متوجه آن گفته من. و اگر هم گفتند، چیز زیادی نگفتند

دم و بسی جاهل. و امّا روشن است که این غفلت و ننتیجه، سخت غافل ما

گونه اثری بر اصل ماجرا نداشت. یعنی روز بیست و هشتم ، هیچمنجهل 

شد و آن به رسمیّت شناخته می ،دی کشوراروز آز چونهمامردادماه، باز هم، 

 31گذاشتند.کردند و ارج میا تجلیل و تبجیل میروز ر

هجری  3117ماه بهشتاردی« انقلاب ظفرنمون»واقع ـ پس از  و این ـ در

نگ اها و قضایا، از گاوصندوقی که ها و آدمدداخورشیدی بود که شماری از روی

ویژه مان ـ بهرا داشت، بیرون کشیده شدند و مردمان مرز و بوم« تابو»و نشان 

ها، آزادانه سخن دادها و قضایا و آدمگان ـ توانستند دربارۀ این رویدیدهموزشآ

مندانه ـ در درنگ باید افزود که ـ سوگو امّا، بی .پردازی کنندگویند و خامه

ها و دادها و آدمروی این دوره هم دیدیم که بر پشت و روی شمار دیگری از

ها را، در همان ادها و قضایا و آدمدروی زده شد و این« تابو»قضایا، مهُر 

گاوصندوق معروف یادشده گذاشتند و سرش را بستند و قفلی سخت محکم و 

یی بر سخنی بر زبان نیاورد و نکته هان نهادند تا کسی در باب آنآاستوار بر 

گاه از شرّ چنین آن است که ما هیچ منکاغذی ننویسد. و معنای این سخن 

 ایم.وپاگیر فارغ و در امان نبودهفزا و دستتاریکیآور، های رنج«تابو»

ن بود که کتاب مستطاب حضرت میرغلام محمدّ و باز هم، اندر همین زما

یی افتاده بود و خاک خانههیچ جرم و گناهی، در کنج فراموشغبار، که بی

رس از پس نزدیک به ده سال، به بیرون کشیده شدو در دست ،خوردمی

گان تاریخ کشور قرار گرفت و نیز در میان مآخذ و منابع بستهدلو  گانخواننده

مان، برای خودش جایی شایسته و درخور اومند تاریخ سرزمینبرگزیده و ارج

جنبش مشروطیّت در دِ نیافت و باز هم، در همین دوره بود که کتاب ورجاو
ر برآمد. این ، تألیف استاد عبدالحیّ حبیبی، آذین چاپ یافت و به بازاافغانستان
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هایی را پاسخ برانگیز دیگر ـ پرسشکتاب ـ مانند هر کتاب اثرگذار و اندیشه

 های دیگری را به میان آورد.گفت و پرسش

تر عاقل شده بودم ـ باری، این کمی بیش مندر همین برهۀ زمان ـ که 

سودا در سرم پیدا شد تا دریابم که در این روز فرخندۀ بیست و هشتم 

یی رخ نموده است که ارزش و اعتبار داد سترگ و فرخندهه، چه رویامردادما

 و آزادی سرزمین ما را، به این روز پیوند زده است. است بلند برُدهاین روز را، 

روی آوردم تا  افغانستان در مسیر تاریخدرنگ ـ به گرامی کتاب پس ـ بی

زد. امّا، با دریغ و درد ، گره از کارم بگشاید و مشکلم را آسان سا33سیّدنا، غبار

وجو کردم، چیزی لای این دفتر پُرغنا را جستبسیار باید گفت که هرچه لابه

در باب این روز بیست و هشتم ماه امرداد، نیافتم. یعنی، غبار در این باره 

 چیزی نگفته بود و ـ ظاهراً ـ این روز را نادیده گرفته بود.

های دیگری وارهها و کتابتابآن وقت، ناگزیر شدم به سوی برخی از ک

که در اختیار داشتم، روی آورم و دست نیاز دراز کنم و گشایش مشکل خودم 

ها را یی که تاریکیها طلب نمایم؛ ولی، باز هم، پاسخ بسنده و شایستهرا از آن

به دستم دهد، به چنگم نیامد. لاجرم، این نکتۀ  را روشن سازد و سر کلاوه

نظر، در میان نظر و صایببا برخی از دوستان صاحب مبهم و پیچیده را،

مردی خواستم. این کار نیز گشایش و فرج گذاشتم و از ایشان روشنایی و پای

« روز بیست و هشتم امردادماه»چندانی در کارم پدید نیاورد و این معمّای 

 32ناشده بر تاق ذهنم باقی ماند.چنان مبهم و پیچیده و تاریک و حلهم

هجری خورشیدی[، هنگامی  3173سال]یعنی سال از امردادماه همین امدر آغ

مان، در این گوشه و آن گوشۀ جهان، برای تجلیل و وطنانکه شنیدم هم

گی داشت روز آزادی کشور ـ روز بیست و هشتم امردادماه ـ آمادهبزرگ

و  خوابیده بیدار شد و سر برداشت گیرند، یک بار دیگر، این پرسش کهنه ومی

 یی آخر، در این روز بیست و هشتم امردادماه، چه حادثه»تازی آغاز کرد: ترک
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 «اتفاق افتاده است

یی نبود و ناگزیر ـ باز هم ـ این پرسش را با شماری از فرهنگیان و چاره

بخردان در میان گذاشتم و برای گشایش این مشکل طلب یاری کردم. در 

ردان، خیلی ساده و بسیار زود، گفتند یا نتیجه، شماری از این فرهنگیان و بخ

دانی که در این روز، عهدنامۀ نمیخبر از دنیا و از تاریخ، ای بی»نوشتند: 

احمد خان، ناظم امور داخلۀ افغانستان، و سرهملتن بین علی« پندیراول»

و من، « گرانت، دبیر امور خارجی دولت هند بریتانیایی، به امضاء رسیده است؟

را « نگه کردن عاقل اندر سفیه»زدۀ آنان، همان معنای های شتابسخدر این پا

گفتم یا شان میکردم. و امّا، هنگامی که در پاسخنیز، خوب احساس می

گویید، به روز هشتم ماه آگست یی که شما میآخر، این عهدنامه»نوشتم: می

دماه سال شود با روز هفدهم امردامیلادی امضاء شده است که برابر می 3333

هجری خورشیدی. پس، باز هم، این روز بیست و هشتم ماه امرداد در  3238

دد رتگاه، این دوستان خبره و فرزانه، دودل و مآن« کاره است؟ یاین میان چ

 31دادند.شدند و مقداری هم شگفتی و حیرت نشان میمی

که از دوست فرهیخته و تا این ندها گذشتروزها و هفته ،بدین صورت

کرد به ویریی گرفتم. ایشان در این نامه، با ام ـ نصیر مهرین ـ نامهگرامی

، تألیف شادروان استاد عبدالحیّ حبیبی، لیکد افغانستان تاریخی پیشکتاب 

گر به پرسشم داده بودند. بر بنیاد نامۀ مهرین، استاد پاسخی استوار و روشن

افغانستان او انگلیس  د»اند: کتاب یادشده نگاشته 211حبیبی در صفحۀ 

ش... د  3238اسد  28پندی که امضاء سوی و، په لیک چی په راولروغ

الله خان، تصدیق کئی او د استقلال اعلان او حضرت امانافغانستان پاچا، اعلی

 «لمری جشن وسو.

 برانگیز و جالب باشد که بر بنیادتواند تأملجا، این نکته نیز میدر این

)چهارشنبه،  اتحاد مشرقیر شمارۀ پنجم سال دوّم روزنامۀ یک خبر نشرشده د

شنبه، ، به روز یکآن سالدر  ،مراسم جشن آزادی کشور( 3233، اسفند 21
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به تاریخ »دهد: گزارش می اتحاد مشرقی، برگذار شده بود. 3233نهم اسفندماه 

گره برج حوت، عمل شش و نیم بجۀ شام، مراسم جشن باشکوه و جلال سال 3

کشا، خانه و قصر سعادت حصر دلنشان سلامتقلال افغان، در دالان عظمتاس

انعقاد یافته و نفری مشمولین محفل، از ساعت شش و نیم الا هفت، به ترتیب 

خانۀ عام، پُر از واردین محترم و و نظام درستی ]...[ و محفل دالان سلام

مآب وکتمعززین دربار گردید. به ساعت هشت و بیست دقیقه، ذات ش

از این گزارش  31«الله[ نورافزای محفل سرور گردیدند...پادشاهی ]شاه امان

(، 3323)ماه فبروری  3233شود نتیجه گرفت که تا ماه حوت سال می

 گرد آزادی کشور، تاریخ معین و دقیقی نداشته بود.سال

ساده بوده است. یعنی، روز بیست و هشتم ماه امرداد،  ربسیا هپس مسأل

امضاء « پندیراول»یی که در الله، بر عهدنامهن روزی است که شاه امانهما

و نخستین جشن آزادی کشور را  بود شده بود، مُهر تأیید و تصدیق گذاشته

گزار تر از پیش از سپاساعلام داشته بود. باید از شادروان استاد حبیبی بیش

 باشم و از مهرین عزیز نیز فراوان شاکر و ممنون.

یی که به روز هفدهم امردادماه شود گفت که عهدنامهصورت، میبدین 

احمد خان و ، بین علی«پندیراول»هجری خورشیدی در  3238سال 

تا به  ه یودسرهملتن گرانت، به امضاء رسیده بود، یازده روز دیگر را در بر گرفت

روزه، از ه. این تفاوت یازدکندالله را دریافت و مهر و امضای شاه امان برسدکابل 

پنداشته « وطن عزیز ما از اروپاهم»گونه که آن جا پدید آمده است و آنهمین

 در آن هیچ نقشی نداشتند.« غاصبین کمونیست»بود، 

به راستی هم شناخت آزادی « پندیراول»نیم که آیا عهدنامۀ یحالا بب

دو  افغانستان را در بر داشت؟ متن کامل این عهدنامه را غبار و آدمک، هر

یی گیرد، هیچ اشارهن این عهدنامه که پنج مادّه را در بر میدر مت 31اند.آورده

در متن این  :کنمهم به آزادی افغانستان نشده است. این نکته را تکرار می

برعکس ـ بر بنیاد  یی هم به آزادی افغانستان نشده است.عهدنامه، هیچ اشاره
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افزار و ـ از جمله، حق وارد کردن جنگ این عهدنامه ـ افغانستان امتیازاتی را

 دهد.مهمات را از راه هندوستان ـ از دست می

، آزادی «پندیراول»وگوهای هرچند در گفت 31بنا بر گفتۀ غبار،

احمدخان ـ معلوم نیست افغانستان شرط اوّل هر گونه مصالحه بود، ولی علی

یی هم به آزادی ارهیی را امضاء کرد که در متن آن اشچرا ـ چنان عهدنامه

 کشور ما نشده بود.

احمد خان، پس از امضای عهدنامه ـ ناگهان ـ رسد که علیبه نظر می

 بودو دریافته  بود متوجه نبود اصل آزادی افغانستان در متن این عهدنامه شده

گوید. از چیزی نمیکه عهدنامه دربارۀ آزادی کامل داخلی و خارجی کشور هیچ

پردازد و از وگو میـ بار دیگر، با سرهملتن گرانت به گفت همین رو ـ ظاهراً

آورد. در نتیجه، گرانت نبود اصل آزادی افغانستان در عهدنامه سخن می

 فرستد که در آن آمده است:یادداشتی به او می

تری خواستید که معاهدۀ بعد از ادای احترام: شما از من اطمینان بیش»

تقدیم نموده دربارۀ آزادی مکمل داخلی و  صلح که حالا حکومت برتانیه

 گذارد.خارجی افغانستان، سخنی در میان نمی

دوستم، اگر شما معاهده را به دقت مطالعه کنید، خواهید یافت که در »

گونه مداخله در مورد آزادی و استقلال افغانستان وجود ندارد. شما جا هیچآن

که امیر را یی ت معاهدهبه من گفتید که حکومت افغانستان آماده نیس

روی روابط خارجی الله خان[ نموده بود که آن عبارت از پید]حبیبیفق

افغانستان مطابق توصیۀ برتانیه باشد، تجدید نماید. من روی این موضوع اصرار 

و ابرام ننمودم و هیچ تذکر از آن معاهده ندادم. پس معاهدۀ مذکور]یعنی 

افغانستان را به صورت رسمی، در امور داخلی و پندی[ و این نامه، راول ۀمعاهد

 خارجی، آزاد و مستقل گذاشته است.

برعلاوه، این جنگ ]یعنی جنگ سومّ افغان و انگلیس[ تمام معاهدات 

 37«گذشته را از بین بُرده است.
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این یادداشت که تاریخ هشتم آگست، یعنی تاریخ همان روز امضای 

رانه نگاشته شده است و به جای آن که را دارد، ماه« پندیراول»عهدنامۀ 

معاهدۀ »، با آوردن «پندی استاین یادداشت جزوی از عهدنامۀ راول»بگوید 

و این یادداشت، یک خطّ «پندیراول»، میان عهدنامۀ «این نامه»و « مذکور

تواند صداقت می نبودیی از تزویر و نیرنگ و گر گونهاندازد که بیانفاصل می

ای آینده نیز نشان دادند که دولت بریتانیا، با امضای عهدنامۀ دادهبود. روی

 ، آزادی افغانستان را به رسمیّت نشناخته بود. از جمله: «پندیراول»

، که در حدود چار ماه 3321، در سال «یمنصور»وگوهای الف. در گفت

اساس مذاکرات هیأت افغانی، شناختن و  38به درازا کشید، بنا بر گفتۀ غبار

در نیز، به گفتۀ فرهنگ، دیق آزادی افغانستان، از سوی دولت بریتانیا بود. و تص

الله، از گان بریتانیا دریافتند که شاه امانوگوها بود که نمایندهخلال همین گفت

 33دارد.خواست اصلی خودش که آزادی کامل افغانستان بود، دست برنمی

ار و فرهنگ ـ این نکته دان بزرگ کشور ـ غبهای این دو تاریخاز گفته

، آزادی کشور ما را «پندیراول»شود که انگریزها، با عهدنامۀ بیخی روشن می

به رسمیتّ نشناخته بودند و افغانستان نیز این واقعیّت را نیک دریافته بود و 

را شناختن و تصدیق آزادی  «منصوری»بدان باور داشت؛ زیرا اساس مذاکرات 

اصل آزادی افغانستان را در « پندیراول». اگر عهدنامۀ افغانستان قرار داده بود

وگوهای کابل ـ در باب و سپس، گفت« منصوری»داشت، دیگر مذاکرات بر می

 معنی بودند.آزادی افغانستان ـ اصلاً بی

یی که در از سوی دیگر، تا این زمان، دولت بریتانیا از نشر متن نامهب. 

که فرهنگ نبود، خودداری ورزیده بود و چناآن از آزادی افغانستان سخن رفته 

این سؤال را مطرح نمود  افغانستان،، هیأت «منصوری»در مذاکرات  21گویدمی

 کنند.ها از نشر این نامه خودداری میکه چرا انگلیس

گان دولت بریتانیا در نیز، نماینده« پندیراول»ج. پس از امضای عهدنامۀ 

های دیپلماتیک افغانستان، ابر اقدامات و فعالیتهای اروپایی، در برتختپای
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داد قلم شانآوردند و این کشور را جزو منطقۀ نفوذ خودموانع به میان می

 23کردند.می

ـ دو سال پس از امضای  3323د. هنگامی که در ماه آگست سال 

ـ هیأت افغانی، به ریاست محمّدولی خان دروازی، به « پندیراول»عهدنامۀ 

های وگو در زمینهید، لارد کُرزن ـ وزیر خارجۀ بریتانیا ـ از گفتلندن رس

را، به گونۀ وگوها رد و انجام دادن چنین گفتسیاسی با این هیأت، خودداری ک

روشن است که چنین  22آمیزی، به وزارت امور هندوستان راجع ساخت.اهانت

به « پندیاولر»یی را که سر هملتن گرانت در برخوردی ـ عملًا ـ متن نامه

 کرد.احمد خان داده بود، نفی میعلی

، شاه 21گویدکه فرهنگ میه. در جریان مذاکرات کابل نیز، چنان

ها هنوز هم حاضر نیستند که کارانش، دریافتند که انگلیسافغانستان و هم

 آزادی افغانستان را به رسمیّت بشناسند.

ستند که دولت اگر آن نهای یادشده در بالا، به گونۀ روشنی، بیانکته

ـ آزادی افغانستان را نپذیرفته بود. و این « پندیراول»بریتانیا ـ با عهدنامۀ 

تواند این پندار ما را که روز بیست و هشتم امردادماه، روز آزادی واقعیتّ تلخ، می

مان پدید سرزمین ما است، مشکوک و مردودسازد و نیز، این پرسش را در ذهن

 مطمیناً ـ روز و سال آزادی کشورمان کدام است؟آورد که پس ـ 

روزی و  یکنم اکنون وقت آن رسیده است که بیندیشیم و ببینیم که چفکر می

آزادی  یگیرتوان به حیث روز و سال واپسسالی را ـ با اطمینان کامل ـ می یچ

رم و تا بتوانیم با دل گ ؛شاهی بریتانیای کبیر، شناخت و پذیرفتهناکشورمان، از ش

خیال راحت، این روز و این سال را گرامی داریم و ارج گذاریم و نیز همین 

 گان بر جای گذاریم.بها ـ برای آیندهمیراث نفیس و گران چونداشت را ـ همگرامی

هایی که در ـ در پیوند  با آزادی سرزمین ما ـ این روزها و سال منبه باور 

 توانند بود:و از ارج و مقامی برخوردار میگی دارند شوند، برجستهپایین یاد می
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میلادی، که با روز پنجم  3333سال روز بیست و چهارم ماه فبروری  .3

الله شود. در این روز، شاه امانهجری خورشیدی برابر می 3137اسفندماه 

تر به پادشاهی برداشته شده بود ـ در میدان مرادخانی جوان ـ که روز پیش

رانی پُرشور، استقلال خارجی فت و در جریان یک سخنکابل، به میان مردم ر

 21افغانستان را اعلام کرد.

میلادی، که با روز نهم ماه  3333روز بیست و هشتم ماه فبروری سال  .2

الله، شود. در این روز، شاه امانهجری خورشیدی برابر می 3237اسفند 

آن کرد که در یی را ـ خطاب به مردم افغانستان ـ پخش های چاپیاعلامیّه

وقتی که ملت بزرگ من، تاج شاهی را بر سر من نهاد، من عهد ».. آمده بود: 

های جهان ـ در داخل  و ستی دولت افغانستان ـ مانند سایر قدرتیبستم که با

 21«خارج کشور، آزاد و مستقل باشد...

میلادی، که با روز دوازدهم ماه اسفند  3333روز سوّم ماه مارچ سال  .1

یی امان الله، نامهشود. در این روز، شاههجری خورشیدی برابر می 3237سال 

نامه  اینالسّلطنۀ بریتانیا در هندوستان ـ فرستاد و در به لارد چلسفورد ـ نایب

تجدید نظر صورت گیرد  21افغان و انگلیس 3311گفت که باید در معاهدۀ سال 

یتانیا، بر اساس حقوق و افغانستان برای عقد یک معاهدۀ جدید با دولت بر

اش، افغانستان را یک دولت آزاد شاه در این نامه 27مساوی طرفین، آماده است.

 28و مستقل معرفی کرد.

میلادی، که با روز دوّم  3321روز بیست و چهارم ماه جولای سال  .1

وگوهای در این روز، گفت .شودهجری خورشیدی برابر می 3233تیرماه سال 

گی محمود طرزی و هیأت انگلیس یأت افغانی به سرکردهـ میان ه« منصوری»

. امّا، جانب ندگی سرهنری دابس ـ بدون نتیجه به پایان رسیدبه سرکرده

انگلیس، یادداشتی به جانب افغانی تسلیم کرد که در این یادداشت، اصل 

استقلال سیاسی کامل افغانستان، تأیید شده بود، به شرطی که افغانستان از هر 

مداخله در امور ماورای سرحد خودداری ورزد و به تحریکات ضد انگلیس  گونه

 23در داخل خاک خود پایان بخشد.
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دادهای پسین، از جمله برخورد سرد و که دیده شد ـ رویهم ـ چنانبا این

به  دولتی افغانستان،آمیز لارد کرزن، وزیر خارجۀ بریتانیا، با هیأت اهانت

دروازی در لندن، نشان دادند که این یادداشت نیز، گی محمّدولی خان سرکرده

نداشت و « پندیراول»تر از یادداشت به هیچ روی، ارج و بهایی بیش

 اخته بودند.نشنـ آزادی افغانستان را به رسمیّت مردان بریتانیا ـ در عمل دولت

میلادی، که با روز سیُّم  3323روز بیست و دوم ماه نوامبر سال  .1

یی شود. در این روز، عهدنامههجری خورشیدی برابر می 3111ماه سال آبان

بار، دولت بین افغانستان و بریتانیا ـ در کابل ـ به امضاء رسید و برای نخستین

بریتانیا آزادی کشور ما را ـ در متن یک پیمان و به صورت روشن و صریح ـ به 

مواد مربوط » گوید:فرهنگ در باب محتوای این معاهده می 11رسمیّت شناخت.

کشور، با نهایت دقت و احتیاط، به شکل متوازن ترتیب  وبه مناسبات سیاسی د

حکومت انگلستان، سرانجام، استقلال افغانستان را، در امور »است و « یافته

داخلی و خارجی، به الفاظ صریح و واضح تصدیق نموده، موافقت کرد که وزارت 

 13«دیگر تأسیس گردد.های یکتختهای دو کشور در پایمختاری

این عهدنامه، که به صورت معیاری و با کاربُرد  در مادّۀ نخست

دولتین »خوانیم: مصطلحات مروجّ و معمول دیپلماتیک نگارش یافته است، می

علیتین برتانیه و افغانستان، بالمقابل تمامی حقوق استقلال داخلی و خارجی 

 «شمارند.دیگر خودشان را تصدیق نموده محترم مییک

دولت بهیۀ برتانیه اتفاق »در مادّۀ سوم، این نکته مسجلّ شده است: 

جانب اعلیحضرت پادشاه افغانستان، به نماید که یک نفر وزیرمختار را، از می

بول نماید و برای اقامۀ سفارت قدربار شاهی لندن ـ مطابق همه سفرای دول ـ 

نماید که یک نستان، اتفاق میافغانستان اجازه بدهد. کذالک، دولت علیه افغا

و امپراتور هندوستان،  نفر وزیرمختار را، از جانب اعلیحضرت پادشاه انگلستان

در کابل قبول نماید و برای اقامۀ سفارت دولت بهیۀ برتانیه در کابل اجازه 

بدهد. هر یک از دولتین، دارای این حق خواهد بود که یک نفر اتاشی نظامی را 

 «مور نماید.به سفارت خود مأ
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گیرد، ، چارده مادّه و دو ضمیمه را در برمی«تمهید»این معاهده که یک 

الدّول نگاشته شده است و ـ آهنگ و برابر با اصول و اساسات حقوق بینهم

دهد که های قبلی ـ با روشنی کامل نشان میها و یادداشتبرخلاف معاهده

دولتین »ده آمده است ـ که در متن معاههای امضاءکننده یا ـ چنانطرف

 .استندپایه سنگ و همتراز، همهای هم، دولت«علیتین عاقدین

شود جانۀ آزادی کشورمان را بپذیریم، میـ اگر اعلام یک مناکنون ـ به عقیدۀ 

میلادی، برابر با روز پنجم  3333همان روز بیست و چهارم ماه فبروری سال 

روز آزادی کشور پذیرفت. چون مهجری خورشیدی را، ه 3237وت سال ماه ح

امان الله در میان که گفته آمد ـ همان روزی است که شاهو این روز ـ چنان

رانی شورآفرین، استقلال کشور را اعلام کرد. مردم رفت و در جریان یک سخن

و امّا، اگر به موافقت هر دو طرف ارزش و اعتبار قایل شویم و معیارهای 

ها و مصطلحات نظر بگیریم و وضاحت و شفافیتّ واژه دپیلماتیک جهانی را در

های معاهدات را معتبر بشناسیم، در این صورت، روز بیست به کاررفته در متن

 3111سال  بمیلادی، برابر با روز سیمّ ماه عقر 3323و دوم ماه نوامبر سال 

دی ـ یعنی همان روزی که معاهدۀ کابل به امضاء رسید ـ روز یهجری خورش

 دی سرزمین ما خواهد بود.آزا

من، بدین باور هستم که چون متن عهدنامۀ کابل، به اندازۀ بسنده 

گذر حقوقی، از اعتبار کامل برخوردار است، صراحت و روشنی دارد و نیز از ره

مان قرار گیرد و روز امضای این تواند تهداب استوار آزادی مرز و بوممی

هجری خورشیدی، به حیث  3111ال عهدنامه، یعنی روز سیمّ ماه عقرب س

گیری آزادی افغانستان شناخته شود. با پذیرفتن این روز، به حیث روز واپس

روز آزادی کشور، هر گونه شک و شبهه و هر گونه اعتراض و انکاری، از میان 

برداشته خواهد شد.



 373 |های ما انگیز جشنقصّه غم

 
 کردهاروی

ندک، بازتاب ، ادوستی از شهری دوررفته، در داستان روزهای خوش ازدست آنیاد  .3

 ، کابل(3111گان، ، اتحادیۀ نویسندهدوستی از شهر دورنَوَرد زریاب، )دیده شود: ره یافته است.

. غبار 718ـ  717ص ، جلد اول، صافغانستان در مسیر تاریخمحمّد غبار، میرغلام .2

 دهد.یی دگرگون، به دست میداد، تصویری تا اندازهدر جلد دوم همین کتاب، از این روی

 (.12)دیده شود: جلد دومّ، ص 

، مؤسسۀ شبکۀ مطبوعاتی در پنج قرن اخیر افغانستانمیر محمدّصدیق فرهنگ،  .1

 .118و  111، ص 3173اسماعیلیّان، جلد اول، قُم، 

الله خان تا صدارت سلطنت امیر حبیب زادیده شود: ظفرحسن آیبک، افغانستان  .1
حمان فاضل، ادارۀ روابط فرهنگی سفارت الرّ ، ترجمه و تحشیۀ فضلسردارمحمدّ هاشم خان

 .371ـ  311ص ، ص3173کبرای دولت اسلامی افغانستان، دهلی، 

مرکز نشراتی میوند، پیشاور، گونه به پادشاهی رسید؟، نادر چهزی، سیدال یوسف .1

 .7ـ 1، ص 3178

، آوازهنام مستعار باشد. بر بنیاد یک « زیسیدال یوسف»رسد که نام به نظر می .1

اثر را سیّدمحمدقاسم رشتیا، پس از کودتای ثور نوشت که با همین نام مستعار، در این 

 زمینه،در همین  ،به چاپ رسید. ناشر پیشاور نیز انیسروزنامۀ  371تا  311های شماره

 اشارتی دارد.

نویسد که پس از کودتای ثور، بنا بر اش، میخاطرات سیاسیدر  ش،رشتیا خود .7

 الله خانامان مترقیدست انگلیس در سقوط رژیم یی را با نام سالهاصرار مقامات دولتی، ر

ها به چاپ شد و سپس، در یکی از روزنامهنوشت که هر قسمت آن، نخست از رادیو پخش می

گونه به پادشاهی نادر چهد. هرچند شرح رشتیا از محتویاّت این نبشته، با مطالب یرسمی
شود در این باب با دهد، ولی نمیخوانی نشان میهمآهنگی و یی ـ همـ تا اندازه ؟رسید

، چاپ اوّل، خاطرات سیاسیقاطعیت چیزی گفت. )دیده شود: سیّدمحمّدقاسم رشتیا، 

 (111ـ  112ص ، ص3171ویرجنیا)امریکا(، 

 .11، ص گونه به پادشاهی رسید؟نادر چه .8

به روشنی « رهدیّۀ انجمن ادبی به مناسبت جشن سال سوّم نجات کشو»و امّا، از  .3

تا  22)سال دوّم پادشاهی محمّدنادرشاه( هم، جشن آزادی کشور، از 3131آید که تا سال برمی

شد. در این نشریۀ ویژه که از سوی انجمن ادبی کابل نشر شده است، امردادماه برگذار می 28

 28تا  22ز سالیانه به نام جشن استقلال، جشن گرفتن ما ا»...نویسد: زاده میمحمّدکریم قاضی

 «ین ایام میمون تاریخی...تراسد به یاد به
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 .12، ص 333جلد دوّم، ویرجنیا،  افغانستان در مسیر تاریخ،غبار،  .31

کند. ظفر حسن که از این کار خاطرات ظفرحسن آیبک نیز سخن غبار را تأیید می .33

از یک پادشاه این طرز اعتراف و تشویق »نویسد: الله به شگفتی اندر شده است، میامان شاه

کند که الله[ را ثابت میدهانش].[ظرفیت عالی او ]امانالعنان در برابر یک تن از فرمانمطلق

العنان دیگر، در سایر کشورهای اسلامی ]...[ به قوع نپیوسته مطلقشاید از طرف هیچ پادشاه 

 .387ص  «است.

 .121فرهنگ، جلد اولّ، ص  .32

اسکافی، دبیر ابوعلی بن محتاج چغانی و  سخنی است از بوالقاسم علی بن محمدّ .31

ابومنصور بن نوح و عبدالملک بن نوح سامانی. اصل سخن او ـ که نظامی عروضی در 

 «لام.کاسمه والسَّ صارَ فَ اماّ ما کانَ» چنین است:اش آورده است ـ «چارمقاله»

از  گذاشت.الله ارج و احترام میشود که سردار محمّدداوود به شاه امانگفته می .31

را نیز احیاء « نجات»همین رو، در دورۀ ریاست جمهوری خودش، نام اصلی و نخستین مکتب 

 نامید.« امانی»کرد و آن را 

ام، های دوست دیرینهدربارۀ غبار، در نبشتهرا سرور ما، بزرگ ما( «)سیّدنا»صفت  .31

 ام و از آن خوشم آمده است.دکتر علی رضوی، دیده

ند فرزانۀ بزرگ روزگارمان، میر محمدّصدیق فرهنگ، مترها که کتاب ارزشپسان .31

گاه نیز، در باب روز بیست و هشتم امردادماه، به دستم افتاد، در این کتاب نفیس و بلندجای

 چیزی نیافتم.

چرا »یی با عنوان های من جریان داشتند ـ نبشتهدر همان روزها ـ که پرس و پال .37

در صفحۀ چاردهم شمارۀ « وطن عزیز ما در اروپاک همی»از « کنیم؟تاریخ خود را احترام نمی

بر تفاوت بین تاریخ امضای « وطن عزیز ما در اروپاهم»نامۀ کاروان به چاپ رسید. این ماه 71

و روز بیست و هشتم امردادماه، انگشت گذاشته و این تفاوت را نتیجۀ « پندیراول»عهدنامۀ 

 دانسته بود.« بنا بر یک علتّ تا حال نامعلوم« »یستغاصبین کمون»های بازیها و دستکارنامه

بر این « وطن عزیز ما در اروپاهم»گذاری این بنده بدین باور هستم که انگشت .38

 وطن مان،اماّ، روشن است که این همهای من بوده باشد. وپالتواند بازتاب همان پرسنکته، می

پایی جهت کفرا ـ این بار ـ بی« یستغاصبین کمون»زده داوری فرموده بودند و خیلی شتاب

 برداشته بوند؛ زیر آنان در این کار، هیچ دستی نداشتند.

انتشارات  گاهبن، چاپ سومّ، سیر ژورنالیزم در افغانستانپوهاند محمّدکاظم آهنگ،  .33

 .373ـ  378، ص ص 3181میوند، 

از دوستان به چاپ رسید، برخی « کاروان»نامۀ زمانی که این مقالۀ بنده در ماه .21

مند ـ که من تصادفاً مشکل خودم را با آنان در میان نگذاشته بودم ـ تیلفون زدند یا نامه دانش
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چیز را درنگ همهنوشتند و مرا ملامت کردند که چرا این مسأله را از آنان نپرسیده بودم تا بی

دم پوزش فکری خوساختند. البته که بنده جوابی نداشتم. تنها از غفلت و بیروشن می

 خواستم.می

تاریخ روابط . و نیز: لودویک آدمک، 771ـ  771ص دیده شود: غبار، جلد اوّل، ص .23
محمد زهما، مؤسسۀ ، ترجمۀ علیسیاسی افغانستان از زمان امیر عبدالرحّمان خان تا استقلال

 .211ـ  213، ص ص 3113افغان کتاب، کابل، 

 .771غبار، جلد اوّل، ص  .22

 .213آدمک، ص  .21

 .777جلد اول، ص  غبار، .21

 .133، ص فرهنگ، جلد اولّ .21

 .132فرهنگ، جلد اولّ، ص  .21

 جا.فرهنگ، همان .27

 .778و غبار، جلد اوّل، ص  131فرهنگ، جلد اولّ، ص  .28

آید که لارد کرُزن هیأت افغانی را پذیرفته باشد. امّا، بر از نبشتۀ فرهنگ برنمی .23

لارد کُرزن ناچار هیأت را پذیرفت. با  محمّدولی خان، های غبار، در اثر پافشاریبنیاد گفته

وزارت خارجۀ بریتانیا)به گفتۀ فرهنگ( و « آمیزدرشت و اهانت»هم، در باب رفتار این

 .استندنوا نویس بزرگ افغان همبه گفتۀ غبار( هر دو تاریخ«)سرد»

 .131فرهنگ، جلد اولّ، ص  .11

. فرهنگ ـ در 112و ص  137و فرهنگ، جلد اوّل، ص  711غبار، جلد اوّل، ص  .13

کند که اشتباه به نظر رانی را به روز سیزدهم ماه اپریل ذکر میهر دو جای ـ این سخن

 رسد.می

 .712غبار، جلد اوّل، ص  .12

الله و لویس میلادی، بین امیر حبیب 3311ماه مارچ سال  23این معاهده، به روز  .11

. در این معاهده آمده است: ء رسیدویلیم دِن، دبیر امور خارجۀ هند بریتانیایی، در کابل به امضا

الله[ موافقت دارد که در کلیّات و جزئیّات معاهدۀ مربوط به حضرت موصوف ]امیر حبیباعلی»

معاملات خارجی و داخلی و دیگر تشبثات که پدر مغفور من، ضیاءالملته و الدیّن، با حکومت 

یک از خواهم کرد و برخلاف هیچکنم و عمل ام، عمل میبهیۀ برتانیه نموده من نیز عمل نموده

کتاب  212متن کامل این معاهده را، در صفحۀ  «ها اقدام نخواهم کرد.ها و معاملهآن وعده

 توان خواند.آدمک می

 .711غبار، جلد اوّل، ص  .11

 .112فرهنگ، جلد اولّ، ص  .11
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کتاب آدمک آمده است. این یادداشت  232ـ  283متن این یادداشت در صفحات  .11

ـ مفصل و دقیق نگاشته شده است، پنج مادهّ را در « پندیراول»ف یادداشت که ـ برخلا

 خوانیم:گیرد و مادۀ چارم آن، سیزده جزء دارد. در بخشی از این یادداشت)مادّۀ دوّم( میبرمی

حکومت برتانیه آماده خواهد بود این مفهوم را تکرار کند که تمامیت و استقلال » .17

ارد زداخلی و چه از نقطۀ نظر خارجی ـ با تمام معنی کلمه، احترام گافغانستان را ـ چه از نگاه 

گی رو برتانیه زندهکند که تمام آن اشخاصی که در داخل قلمو با تمام توانایی سعی می

خواهند علیه حکومت افغانستان، کردار ناهنجاری بنمایند، جلوگیری به عمل کنند و میمی

 «آورد.

ـ گفته شده است که بریتانیا حاضر است ـ تحت  چناندر این یادداشت ـ هم .18

مشورۀ تکنیکی دربارۀ »شرایطی ـ در چند زمینه به افغانستان کمک کند. از جمله: دادن 

 «تأسیس بانک حکومتی یا تجارتی و امکان انکشاف سیستم کریدت تجارتی در افغانستان.

نگ هر دو، جا برگذار شد، غبار و فرهنام محلی را که این مذاکرات در آن .13

گوید. شایسته خواهد بود که نام درست می« موسوری»اند. امّا، آدمک آن را نوشته« منصوری»

 و دقیق این محل ـ که با تاریخ معاصرمان گره خورده است ـ شناخته شود.

ـ  212ص ( و نیز آدمک)ص782ـ  773ص متن این معاهده را غبار)جلد اوّل، ص .11

( 211ـ  213ص وگانۀ این معاهده را هم در کتاب آدمک )صهای داند. ضمیمه( آورده213

 توان خواند.می

 .131فرهنگ، جلد اولّ، ص  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شرقیهای هایی از شقاوتنقش

 

محمدّ غبار، در وسوّمین سال تولد میر غلامسداین نبشته، در کنفرانسی که به مناسبت یک

 ار شده بود، خوانده شد.هجری خورشیدی، در لندن برگذ 3173اسفندماه 

 

 

 





 

 

کند؛ ولی گی میها زندهدغدغه در نابکاری، بیددست داربانی هم... کسی که پشتی

اش آن است که مجرم گناهی گذارش به دادگاه بیفتد، یگانه حکم دربارهاگر بی

 است!

 آذینگویته، ترجمۀ به فاوستنامۀ از نمایش





 

 

چیز هیچ» لخ و بسیار گزنده، نوشت:روزگاری، سمویل بکت با طنزی بسیار ت

 «تر از بدبختی نیست!مضحک

اومند های چندماهه ـ سه بار جلد دوّم کتاب ارجمن تا کنون ـ به فاصله

ام. و هر بار ـ تقریباً در سراسر کتاب ـ این را خوانده افغانستان در مسیر تاریخ

و مَضحکۀ سیاه بوده است  انداز، در ذهنم طنینسخن سنگین و پُرهیبت بکت

ام. و به نظرم آمده است که بدبختی ملتی را در برابر چشمان خودم دیده

خواسته است این مَضحکه های مردی است که میهای این کتاب، گفتهنبشته

و از همین رو ـ  .رنگ درآویزدرا ـ بدبختی ـ را به چالش گیرد و با این دیو شب
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دار و پُردامنه، سالۀ او، در کشاکش پایگانی هشتادناچار ـ بخش بزرگی از زنده

با این مضحکۀ شوم و گجسته سپری شده است. و در فرجام هم، کار این 

یی از عصیان کشیده شده است ـ یک عصیان البرکامووار. آور پیر، به گونهجنگ

گی هودهخواست در پناه آن، به جنگ بیگونه عصیانی که کامو میاز همان

را،  افغانستان در مسیر تاریخ، بدین باور هستم که جلد دوّم گی برود. و منزنده

ـ  منتوان آورد. از همین رو ـ به عقیدۀ اوج و چکاد این عصیان به شمار می

کلمه،  روزیبه معنای متعارف ام ،«افغانستان در مسیر تاریخ»جلد دوّم کتاب 

 ؛یستنامه هم نگیزنده ؛و امّا، دفتر خاطرات هم نیست ؛تاریخ نیست

نامه و تصویرپردازی یک دورۀ شناس ؛نگاری هم نیستشناسی و گزارشنسب

ها، به اضافۀ آن یی است از همۀ اینبه خصوص سرزمین ما هم نیست. آمیزه

جا باشد اگر بگویم که هعصیان البرکامووار که به آن اشارت کردم. و شاید هم ب

یخته با خشم و پرخاش یی آمنامهاین کتاب ـ در فرجامین تحلیل ـ گواهی

نامۀ تند و غوغابرانگیز، مُهر و طُغرای مردِ سنگین و است که در زیر این گواهی

یی است که نامهمحمّدغبار، کوبیده شده است. گواهیچون میر غلام ،پُراُبهتی

های مردمان یک سرزمین کهن را ـ در یک دورۀ خاص ـ شهادت روزیتیره

گذارد. این شاهد و های شرقی را به نمایش میهایی از شقاوتدهد و نقشمی

های تمامی این محمّد غبار، انگیزهگو و آزادزبان، یعنی میرغلاماین گواه برهنه

های دودمان شاهی در دفتر کارنامه ،های شرقی راها و شقاوتبدبختی

ن نگاران، بزرگایی که، به گفتۀ شماری از تاریخزند ـ خانوادهافغانستان رقم می

مردان بریتانیای کبیر، سر این خانواده، برای رسیدن به اورنگِ قدرت، با دولت

 سازش و تسلیم را گرفتند.

همه ـ من همواره پژواک این پرسش را، در دهلیزهای ذهن و امّا ـ با این

شود همه افراد این خاندان را به یک چشم نگریست ام که آیا میخودم، شنیده

افراد این خاندان را، به یک سان، با تازیانۀ رد و انکار  شود که همۀمیو آیا 

ام که اگر غبار بزرگوار و کوبید. و باز هم، پژواک این پرسش دیگر را نیز شنیده

ویژه ـ بههای حزب دموکراتیک خلق بود و کارنامهروز زنده میام تیزبین، همین
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داران جهادی را به نگهای تفو کارنامهکی و امین ـ در دورۀ سیاه و شوم تره

کنند، گواه روز میاند و همین امچه را که طالبان کردهدید و نیز آنچشم می

دید که شرق و غرب سیاسی، چه جفاهای بزرگ و شد و باز هم میمی

اند، خشم و عصیان مقدس دردناکی، در حقّ مردمان ما و سرزمین ما روا داشته

 ؟گرفتاو، چه رنگ و نوایی به خود می

شوند. و این هجری خورشیدی، آغاز می 3118دادهای این کتاب، از سال روی

یابد. در همان سالی است که محمّدنادرشاه بر تاج و تخت افغانستان دست می

این زمان، غبار سی و دو سال عمر دارد و مردی است فعّال و کوشنده در 

دنادر خان که، شب همان روزی که محمّگری. چنانعرصۀ سیاست و سیاست

، «جوانان افغان»مهرماه ـ چند تن از اعضای سازمان  21ـ رسد به پادشاهی می

آیند تا اوضاع را بررسی کنند و راه و روش آیندۀ سازمان در خانۀ غبار گرد می

 3را روشن سازند.

چه که در این کتاب شود گفت که بخش عظیمی از آنبر این بنیاد، می

که نویسنده  استندهایی دادها و لحظهها، رویآن آدمآمده است، تصویرهایی از 

و تجربه کرده است. یا از شاهدان و  است ، دیدهاست شناخته را هاخود آن

 یم دیگر شنیده است.قراویان مست

یی است که از راوی یا شیوه و شگرد غبار در این کتاب، غالباً، به گونه

تواند، با حدس و ـ خواننده خود می اهاجیی از برد. امّا ـ در پارهراویان نام نمی

ست. به گونۀ مثال، روی برگ چهل و یکم ا کننده کیگمان، دریابد که روایت

گی ـ مقارن شکست نادر غلام محمّدخان ـ رسّام میمنهخوانیم: این دفتر می

 2از قوای سقوی، به دیدن محمّدولی خان وکیل« شاه مزار»خان در جنگ 

گفت. زیست و از شکست نادر خان به او سخن میرفت که در انزوا می

گیرد. آن وقت، مردم نادرخان حتماً کابل را می»محمّدولی خان جواب داد: 

 «خواهند دید که افغانستان، هندوستانی بازار شده است!

 را، بایستی ـشود دریافت که راوی این ماجاز لحن و نوای این نبشته می



 !ها که نوشتیمچه | 331

بسیار دیگر، غبار از  جاهای. و امّا، در گی بوده باشدمحمّد میمنهغلام

تواند دریافت که سخن از زبان مینبرد و خواننده هم کننده نامی نمیروایت

چارم کتاب  و که بر برگ چهله نویسندۀ کتاب رسیده است. چنانبکسی  یچ

از  ،عصر یک روز، محمّدنادرشاه، با شمار بزرگی از درباریان، پیاده»خوانیم: می

رسد، شود. چون به نزدیک گور امیرعبدالرحّمان خان میارگ بیرون میدروازۀ 

در میان سلاطین »گوید: راهانش میفرستد و به همبه روان آن امیر درود می

افغانستان، مردی که مردم افغانستان را خوب شناخت و خوب اداره کرد، همین 

ام یک از کسی نخواهد دانست که کدو روشن است که هیچ« پادشاه بود!

 ر بوده است.داداد نکتهراهان شاه، راوی این رویهم

ماهرانه و با دست  1آفرینیو هیجان 1غبار در این کتابش، از شگردهای وصف

گان گیرد و در نتیجه، تصویرهای روشن و پُرکششی را، در برابر دیدهباز کار می

ها را وصف التها و حلحظه ؛کندها را وصف میآویزد. او آدمخواننده، می

های هیجان و گاهی هم، خامۀ پراّن و مرزشکن او، به سوی عرصهگاه ،کند ومی

پردازی هایی، غبار در سیمای داستانتازد و در چنین لحظهشورآفرینی می

 آرود.شود و دل خواننده را به تپش درمیگر میسخن جلوهشیرین

ترین تصویری که او به قدیم یق و ریزبینی دارد.قغبار، حافظۀ توانا و نگاه د

افغانستان در انگیز که در پایان جلد نخست دهد، تصویری است غمدست ما می
های شود. این تصویر، تصویری است از آغازین سالدیده می مسیر تاریخ

سن و سالی بود. غبار آن الله. در آن هنگام، غبار کودک کمپادشاهی امیر حبیب

چاه بالاحصارِ که پنجاه و چهار تن از زندانیان سیاهآورد روزی را به یاد می

شوند. غبار، آن روز با چشمان خودش دیده بود که کابل، به فرمان امیر آزاد می

های برهنه و شدند ـ با پیکرگان فرق نمیردهبختانِ روزگار را ـ که از مآن سیه

ها وار الاغاستخوانی و چشمانی که تاب دیدن روشنایی خورشید را نداشتند، س

 1برُدند.والی کابل میکرده بودند و به سوی دفتر کوت
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های کودکی غبار همین چند جملۀ فشرده و کوتاه ـ که حاصل خاطره

کاهی را شهادت های تلخ و جانگان ما، داستانـ برای ما و برای آینده استند

 های شرقی.های شقاوتدازند از همان نقشپردهند و نقشی میمی

گونه که دادهای جلد دوّم، غبار دیگر کودک نیست ـ و همانا، در رویوامّ

ها سی و دو سال عمر دارد. از همین رو، نقش ،گفته آمد ـ در آغاز این ماجراها

کارتر تر و گویاتر و ریزهدهد، روشنو تصویرهایی که در این جلد به دست می

 .استند

 ؛کندها را وصف میکتابش، آدمتر گفته شد، غبار در این سان که پیشهمان

کند. و در ها را وصف میها و حالتکند و لحظهها را وصف میها و مکانجای

یابد که این کار را در به انجام آن کاری توانایی میها، غالباً، گریروند این وصف

هایی که غبار در کنند. آری، نقشیاد می  1فرهنگ ادبیّات داستانی، فضاآفرینی

گونه گی داستان، از چنین ویژهجاهاپردازد، در بسیاری از ن کتاب میای

 .استندبرخوردار 

ها: یکی از نخستین تصویرهایی که غبار در این کتابش از وصف آدم (3

احمد نشین از والی علیدهد، تصویری است جذاّب و دلها به دست میآدم

الله کلکانی، مسلح حبیببینیم که افراد خان. در این تصویر، آن روزی را می

گوید: هنگامی که او برند تا به دهن توپ ببندند. غبار میمی را احمد خانوالی

او  ،گردانیدندمی در بازارهای کابل ،بسته و پا و سر برهنه، برای تشهیررا دست

رفت و به پروایی راه می، با بیدادههای تاببا همان سیمای مردانۀ قدیم و بروت

های او را گذران ـ هرچند گذشتهداران و رهزد. دکانخند مییان لبروی کابل

روز او را در برابر مرگ، با دیدۀ پروایی امدیدند ـ رشادت و بیخوب نمی

های پیکر کردند. سرانجام هم، آواز توپ شنیده شد و پارهه میقبدر تحسین،

 7این مرد، در هوا پاشان گردیدند.

غبار از این مرد و فرجام کار او، تصویر زیبا و شود، که دیده میچنان

کشی ایجاد های آخر، فضای دلنوازی پدید آورده است و نیز از این لحظهچشم
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یی است که ممکن است خواننده، کرده است. این تصویر و این فضاء به گونه

های گذشتۀ این مرد را ببخشاید و این نقش آخرین او را در ذهن خودش کرده

 دار نگه دارد.آیند ـ پاییی نیک و خوشون خاطرهچـ هم

ها، تصویری که غبار از یک چهرۀ معروف آن در همین سلسلۀ وصفِ آدم

گی گونهی، و چ«جیشاه»معروف به  ،حسین پنجابیروزگار کابل، یعنی قربان

دار است. دهنده و نکتهکند، بسی گویا و تکانگی او در افغانستان، نقش میزنده

این مرد که ریاست یگانه کارخانۀ نظامی افغانستان و ریاست »نویسد: ر میغبا

دوزی کابل را به دست داشت، به خانۀ بوتکارهای کشور و ریاست خانهجُبّه

سازی دل گشت. او کارخانۀ اسلحهبمندی مو ثروت زودی به تاجری بزرگ

 سدچارهزار نفر به شش از ،افغانستان را تقریباً نابود کرد و شمار کارگران آن را

گان شهر وآمد مردمان قبایل و باشندهنۀ این مرد، مرکز رفتخاکاهش داد.  ،نفر

تر از پنجاه تن، بر یی ـ گردید. هر شب، بیشکابل ـ از هر حرفه و پیشه

دانه انبۀ هندی چیده  سدخوردند. روی میزش، دستارخوان گستردۀ او نان می

پنج افغانی بود. خودش روزانه پنج قوتی سگرت شد که قیمت هر دانۀ آن می

خواند و انداخت. او نماز میدور می ،سوختهنیم ،کرد و هر سگرت رادود می

کرد. در مجالس باخت و کارهای سیاست و تجارت را سر به راه میقمار می

گان ـ که دلش را ربوده بود ـ به نام شریک بازی زادهقمار، به یکی از اشراف

کرد. افراد و داد و به نگاهی از او بسنده میبیست هزار افغانی میخودش، 

جی ارتباط داشتند. در آن ها، با شاهتخت و ولایتهای بزرگ پایخانواده

داشت، تنها مصارف روزگاری که یک وزیر افغانستان هزار افغانی معاش 

دحسین رسید. جنرال سیّهزار افغانی میشستجی، ماهانه به پزخانۀ شاهآش

که روزی با تمسخر نام اصل شاه جی را بر مشر کنری ـ به خاطر آنخان ـ فرقه

جا نابود گشت. سرانجام زبان آورده بود، به زندان دهمزنگ افتاد و هم اندر آن

 3113آذرماه  21، در شمارۀ اصلاحهم، کار به جایی رسید که روزنامۀ دولتی 

ن خدمت و فعالیتی که به مناسبت حس»هجری خورشیدی خود، نوشت: 

جی صاحب، اراکین ]برگذاری[ جشن نجات وطن ابراز نمودند، از حضور شاه
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و « یک نشان خدمت اعطاء گردید.ها یکهای حربی، به تمام آنرییس کارخانه

 8های پادشاه افغانستان بود.این روشن است که اعطای نشان از صلاحیتّ

پرداز یافته است که  چنان تنددار است و این تصویر چنان گویا و زبان

نوشت ـ که البته نوشته است ـ باز چیز دیگری نمیجی هیچشاهاگر غبار دربارۀ 

ها را دریابیم و از روز، بسیاری از نکتهبود تا ما امهمین تصویر بسنده می ،هم

 های او در کشورمان، آگاه شویم.جی و کارنامهگی شاهچون و چند زنده

نگر و ریزبین ها: حافظۀ نیرومند و نگاه ژرفمکانها و وصف جای (2

از  ،ییدهندهغبار، انگیزۀ آن شده است که بتواند تصویرهای روشن و تکان

نیز نقش کند و به یادگار گذارد. تصویرهایی که غبار از  ،هاها و مکانجای

ها ذهنو در  استندگیر ویژه ـ نظرربا و چشمدهد ـ بهها به دست میندانز

صف احوال وها را و شرح و زندانشوند. شاید بتوان این تصویرهای ماندگار می

آورد که در  شمارهایی به ها را، در شمار آن پدیدهکدهگان این ستمباشنده

شوند. و روشن است که این یاد می« حبسیاّت»م افرهنگ ادبی ما، به ن

مسعود سعد ـ « اتحبسیّ» منظوم ـ مثلاً« حبسیاّت»ر، برخلاف تصویرهای غبا

ادبیّات سیاسی »روز و در زمان ما، مصطلح ستند. هرچند، امامنثور « حبسیّات»

شود که آغازگر چنین ادبیاّتی در زبان برند و گفته میرا نیز به کار می« زندان

و البته، روشن  3بزرگ علوی بوده است. های زندانپارهورقفارسی، داستان 

مان، گانگذشته« حبسیّات»در عصر ما، با « دانادبیاّت سیاسی زن»است که 

 های بسیار دارد.تفاوت

جا، کشد: دیدم که اینرا چنین به تصویر می« سرای موتی»غبار، زندان 

این سرای، صحن «. موتی»سرایی است به نام  ،وسط بازار سراّجی

شکلی داشت و در چار سوی آن، در دو طبقه، چهل اتاق کوچک و مستطیل

جا گرفته بودند. هر اتاق، تنها یک دروازۀ درآمد داشت و برندۀ  ،الخلایک بیت

رفت. این سرای کهنه و قدیمی، ها به شمار میسرتاسری، به منزلۀ دهلیز اتاق

گرفته بود. آن روز، صحن  شوران را به خودلانۀ جانبا گذشت زمان، شکل 

 ،پُر بود. تا غروب آفتابهای مسلح و تازیانه به دست ها، از پولیسسرای و برنده
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سر بازی  ،انداختند و پشت در هر اتاقیها میآوردند و در اتاقمحکومان را می

گری آمد و سرای آوردند. آهن ایستاد. بعد، جوالی پُر از زنجیر به صحنمی

 زولانه کرد. ،یکانیکان ،زندانیان را

ها، یک مکتب شتهجا، در گذزیرا این ؛ها برق نداشتند و تاریک بودنداتاق

در میانۀ سرای، ، و تازه آن را به زندان مبدل کرده بودند. تنها 31ابتدایی بود.

نان خشک،  ،ستونی قرار داشت و چراغی از آن آویخته بود. خوراک زندانیان

این نان را با آب بخوریم؛ چون که  که بود و ما ناگزیر بودیم گری امّا، آمیخته با

 نیز ممنوع بود.حتّا آوردن مرچ و نمک 

دار جدید شد و پهرهدار تبدیل میدر سراسر شب، در هر دو ساعت، پهره

بدین صورت، « کی هستی؟»مکلّف بود که زندانی را بیدار کند و از او بپرسد: 

 33خواب آرام امکان نداشت.

کند، های این تصویرهایی که غبار نقش میروشنخطوط، پردازها و سایه

بان، زندانی و شکنجه، زنجیر و زولانه، تازیانه و فریاد، ناله و همه زندان و زندان

 گذارند.گی را به نمایش میترس، نومیدی و رنج و سرانجام، بیماری و گرسنه

بودند ـ  ظفومجا غبار در وصف زندان دیگری ـ از زبان سپاهیانی که آن

یرۀ نان خشک بُردند که جها نفر به سر میسدخانه، در این توقیف»نویسد: می

انیان، شان در روستاها و مناطق دوردست بودند. این زندهایهم نداشتند و خانه

گی، هر چاشت و شام، روی حویلی زندان گرد از زیادت و فشار گرسنه

ایستاند. های چند تا زندانی دارا و مرفه میآمدند و در انتظار تکاندن سفرهمی

وران چون جاننوا ـ همزندانیان بی شدند، اینها تکانده میکه سفرههمین

های نان را از های استخوان و ریزهبُردند و پارچهسو هجوم میه ـ بداننگرس

بود. راه میربودند و این کار آنان، غالباً، با زد و خوردهایی همدیگر میدست هم

گان گان مزدور و نیز به گفتۀ نمایندهاین گروه بدبخت ـ به گفتۀ نویسنده

بودند که با چنین « ملت غیور افغانستان»اسی افغانستان ـ بخشی از سی

 32شدند.دلی و قساوت کوفته میسنگ
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انگیز، های حیرتها و لحظهها: غبار، حالتها و حالتوصف لحظه (1

زا گی و شگفتیکشد. سنگینی و تیرهرا نیز به تصویر می دهنده و سیاهیتکان

شود خواننده را بدین گمان اندازد که ست که مییی اها، به گونهبودن این نقش

یی از خواند یا پردههای موپاسان یا ادگار الن پو را میورقی از داستان

گان خود های رؤیایی مارک شاگال یا ماکس اِرنست را در برابر دیدهآفریده

 دارد.

یی که دیگر تاب و توانش جوی زندانی، در لحظهتصویر حالات آن دانش

گونه تصویرهایی گذارد، از همینجنون می رودهد و پا به قلمدست می را از

اند. در این حجرۀ جو را در زندان مجرد انداختهاست که گفته آمد: این دانش

گردد. او با گیرند که حواسش مختل میتنگ و تاریک، چنان بر او سخت می

انند ماز تاریخ هم های پیشژولیده و در هم، به آدمهای رسیده و موهای ناخن

یک از زندانیان و سپاهیان، حق ندارد با او سخن گوید. و شده است. هیچ

دهد که محمدّهاشم خان سرانجام هم، روزی این پندار به او دست می

بان کشد و به نگهاحضارش کرده است. از همین رو، فریاد می وزیرنخست

سرباز، به « ا خواسته است!در را باز کنید که صدراعظم مر»گوید: اش میحجره

دهد. زندانی جوان، فریادهای خندد و پاسخی نمیگونۀ استهزاآمیز می

دهد و بعد ـ با نیرویی برخاسته از شور جنون ـ دروازۀ ناکی سر میهول

برآید. در این حال، زنجیری شکند و به حویلی زندان میاش را با لگد میحجره

شان، این هایهای حجرهندانیان دیگر، از روزنهبه گردن و زولانه به پا دارد. ز

ور چون جانکنند. زندانی جوان، همناک را تماشا میصحنۀ شگفت و هول

 آورد.را بر زبان می وزیرنخستهم نام کشد و پیزوزه می ،ییگرسنه

ان، پس از زند گیرند. مأمورریزند و او را میبانان میدر این هنگام، نگه

کند تا زندانی جوان را بر آید و امر میبالاتر، می هایاز مقام دریافت دستور

هم پیو زندانی ـ در همین حال هم ـ زمین اندازند و با قنداق تفنگ بزنندش. 

 کند.تکرار می وزیر را، نام نخستو بلندبلند
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دل دهد که با لگد بزنندش. یکی از سپاهیان سادهمأمور زندان دستور می

گوید: و مأمور زندان می« میرد!ر صاحب، اگر با لگد بزنیم، میمأمو»گوید: می

 «امر بالا همین طور است!»

کند، یی که این ماجرای تلخ و سیاه را به غبار حکایت میزندانی

 31!«نان را به لب نزدیک از زندانیان، آب و آن شب، هیچ»افزاید: می

ها بسیار ها و لحظهو حالتها ها و مکانها و جایغبار از این تصویرهای آدم

زندانیان در شهر فراه،  گریزندانیان، دریوزه هایشدنوکوب دارد: لت

ناک اعدام اتاق شکنجۀ ارگ، مجلس اعلام کیفرِ عبدالخالق، صحنۀ هول

کدۀ عبدالخالق، شرح سفر خانوادۀ نویسنده به سوی تبعیدگاه، تصویر ده

اه، تصویر چهرۀ کابل هنگام بازگشت ، تصویر یگانه مکتب شهر فر«بالابلوک»

های تبعید، اعدام محمّدولی خان دروازی، پس از سال ،نویسنده به این شهر

خورده و ناشنوای گیر کردن عموی سالقتل سردارمحمّدعزیز در برلین، دست

توان سیّدکمال در کابل و تصویرهای دیگر این کتاب را، در همین شمار می

 آورد.

اش به سوی تبعیدگاه، مسافرت شماری از و خانواده شرح مسافرت غبار

های خلیج فارس ـ آورد که به بندر لنگه ـ در کرانههایی را به یاد میتوده

« داستان یک شهر»داد را احمد محمود در رمان اند و این رویتبعید شده

میان این  ،های بسیاریانندیمشود گفت که همبازتاب داده است. در واقع، می

 د شد.نتوانسایه، سراغ میدر دو کشور هم ،و مسافرت تبعیدیاند

بینیم. اساساً، ها میآفرینی را در این کتاب، هنگام رویارویی آدمو امّا، هیجان

دیگر، های ـ غالباً ـ مخالف و ناسازگار با همرو ساختن آدمآفرینی با روبههیجان

به شمار  ،نویسیداستان در زمینۀ ،شدهاز شگردهای بسیار عام و شناخته

ـ از این شگرد کار گرفته است و در نتیجه،  جارود و غبار هم ـ در چند می

 یی را پدید آورده است.های پُرشور و پُر از تلوسهصحنه
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انگیز، آخرین رویارویی و آفرین و تلوسههای هیجانیکی از این صحنه

است: در یک روز  خیچر وشنود محمّدنادرشاه با غلام نبی خانآخرین گفت

نبی خان ـ کند. غلامرا برای گردش دعوت می نبی خانپاییزی، شاه غلام

. در بیرون کاخ، رودکشا میراه با برادر و دو پسر عمویش ـ به کاخ دلهم

اند و شاه در داخل کاخ است. وقتی که شاهی صف کشیده سربازان گارد

شود که شاه ، به آنان گفته میرسندجا میراهانش به آننبی خان و همغلام

ایستند. جا میراهانش هماننبی خان و همهمین لحظه بیرون خواهد آمد. غلام

 خودروشآید. او کنار ها پایین میشود و از زینهلختی بعد، شاه ظاهر می

 نبی خان حایل است.در بین او و غلام خودروکه ایستد؛ چنانمی

کنند. و امّا شاه، شاه سلام و تعظیم میراهانش، به نبی خان و همغلام

نبی خان، خوب، غلام»گوید: که به سلام و تعظیم آنان پاسخی دهد، میآنبی

افغانستان در حق شما چی بدی کرده است که شما ]در حق آن[ خیانت 

 «کنید؟می

 «شناسد!افغانستان خاین را می»دهد: نبی خان  جواب میغلام

، پس از ردآیند. محمّدناضایش به لرزه درمیو اعپرد رنگ از رخ شاه می

اش سیمای گذشته نیست. چهرهنشیند، دیگر آن مرد خوشکه بر تخت میآن

عبّوس شده و بین دو ابرویش گره افتاده است. خشم و کینه در سیمایش 

 شوند.خوانده می

 «بزنیدش!»دهد: به گارد محافظ خودش دستور می ،نادرشاه

گان او، اندازند. در این حال، برادر و عموزادهبه زمین میسپاهیان مرد را 

نبی خان، نگرند. غلامگداز میناک و جانبا عجز و ناتوانی، به این صحنۀ هول

های برد تا در زیر ضربهکشد و در دهن خودش فرو میمالی از جیبش میدست

 اش برنیاید.سربازان، ناله

لرزد. و بعد، چنان از خشم میکند و همشاه این صحنه را تماشا می

 31«بزنید تا بمیرد!»کشد: ناگهان، فریاد می
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تواند دریافت که این تصویر، تصویری است گمان، مییی، بیهر خواننده

مال در دهن فرو انگیز و ـ در واقع ـ داستانی. دستبسیار پُرکشش، هیجان

« اناالحقّ»اندازد که یی مینبی خان، آدمی را به یاد آن عارف پُرآوازهبرُدن غلام

و در نتیجه، سر « کرداسرار هویدا می»گفت و ـ به قول خواجۀ شیراز ـ می

های های او ببریدند، دستاند که چون دستخودش را بر باد داد. آورده

اش زرد آلود را به روی خودش بمالید تا با بیرون شدن خون از بدن، چهرهخون

دی روی من از ترس است. خون رما پندارید که زش»... به نظر نرسد و گفت: 

 31«روی باشم...در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ

آفرین الله کلکانی نیز، جذاّب و هیجانرو شدن محمّدنادرشاه با حبیبروبه

العسس محمّد خان امینبینیم که در خانۀ فتحاست. در این صحنه، شاه را می

و  31اند.ا لشکریان قومی سمت جنوبی تاراج کردهاقامت دارد؛ زیرا ارگ شاهی ر

اند. الله را آوردهدهند که حبیببه او خبر می 37گی شاه مساعد نیست.برای زنده

 دهد  که او را به درون اتاق بیاورند.دستور می

ن و تنبان به تن دارد و یک شال خشن و شود. پیراهالله داخل میحبیب

کس از دهد. هیچخته است. او به شاه سلام میدرشت عسکری را بر شانه اندا

گوید. شاه سرش را بلند کس سخنی نمیکند. هیچحاضران حرکتی نمی

کند که در صف دست چپ نگرد. بعد، به او شاره میالله را میکند و حبیبمی

 او بنشیند.

 فرما است.حکمنشیند. خاموشی سنگینی بر مجلس الله میحبیب

سکوت، باز هم چشمان سرد و مصممش را، از پشت شاه، پس از لختی 

الله خان، از خوب، حبیب»پرسد: دوزد و میالله میهای عینک، به حبیبشیشه

 «منظوری داشتید؟ یریزی و ویرانی که در افغانستان کردید، چاین همه خون

تا وقتی که من اختیار داشتم، هر چیزی را که »دهد: الله جواب میحبیب

دانستم، اجراء کردم. حالا که شما اختیاردار افغانستان انستان میخیر افغ

 «طور اجراء کنید!دانید، هماناید، هر چه را که خیر افغانستان میشده
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خوب، حالا شما چند روزی استراحت کنید. باز خواهیم »گوید: شاه می

 «دید.

 38رود.می خیزد و بیرونالله برمییابد. حبیبجا پایان میوگو همینگفت

الله کلکانی را، خلیلی وگوی محمّدنادرشاه و حبیبرو شدن و گفتروبه

الله رو شدن، حبیباش آورده است. در این روبه«عیاری از خراسان»نیز در 

خدایا، تو گواه باش، با همه »گوید: کلکانی ـ به روایت استاد خلیلی ـ می

سواد، زادۀ بیبانکرد، منِ باغیخطراتی که از چار جهت، افغانستان را تهدید م

کنم. وکاست، به این محمّدنادر خان تسلیم میآن را به سلامت و بدون کم

البته ارادۀ تو چنین رفته بود. امیدوارم روزی که سلطنت را از خانوادۀ او 

ها نیز این امانت را، با حدود کاملش، سلامت به فرزندان وطن گیرند، آنمی

 33«بسپارند.

کند، رنگی از تصنع دارد. امّا، چه استاد خلیلی نقش میعقیدۀ من، آنبه 

گی و ساده ـ برانگیز استهرچند هیجان ـ دهدتصویری که غبار به دست می

رسد. در سخنانی که تر پذیرفتنی به نظر میرنگ و نوای واقعیّت را دارد و بیش

ـ که یک مصطلح « اجراء کردن»آورد، جز واژۀ الله میغبار از زبان حبیب

که مردم به کار  استنددفتری و کتابت بوده است ـ کلمات دیگر، همانا کلماتی 

هم ـ پس از نُه ماه پادشاهی و معاشرت « اجراء کردن»بردند. و کاربرُد واژۀ می

الله، چندان غیرعادی به نظر حبیب زبانزاده ـ از با کسانی چون برادران صاحب

 رسد.نمی

گونه دارد؛ از جمله، ر مختصر دیگر نیز از همینغبار چند تصوی

(، مکالمۀ سفیر بریتانیا با 327وگوی خود نویسنده با محمّدنادرشاه)صگفت

رو شدن عبدالخالق با دوستش (، روبه311زاده)صمحمّدعظیم منشی

جی با محمّد هاشم آلود شاههای پرخاش( و سخن311)ص محمّداسحاق

 ستند.اصویرها گونه ت( از همین231خان)ص 
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م روسیه، کتابی دارد به نام هزد، نویسندۀ بزرگ سدۀ نداستایُفسکیدور ئوف

. این کتاب، داستان روزهای بسیار تلخ و دشواری است گانمرده خانۀ خاطرات

گویند: هنگامی که که داستایُفسکی در یک زندان سایبریا سپری کرده بود. می

خدایا، پس »گفت:  ،لخی و اندوه فراوانتزار روسیه این کتاب را خواند، با ت

 «روسیۀ ما چنین جایی بوده است!

گان ما، این کتاب غبار ها بعد ـ وقتی آیندهکنم که ـ سالو من فکر می

خدایا، پس »شان، با تلخی و اندوه بسیار، بگوید: د، شاید هر کدامنرا بخوان

 «ما چنین جایی بوده است! کشور
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 اکردهروی

، جلد دومّ، ناشر: حشمت خلیل غبار، افغانستان در مسیر تاریخمحمّد غبار، میر غلام .3

 .13ـ  18ص ، ص3178ویرجنیا، امریکا، 

هجری خورشیدی( محمدّولی  3117ـ  3111الله به اروپا)در زمان مسافرت شاه امان .2

ت. چون این خان دروازی، با عنوان وکیل مقام سلطنت، ادارۀ امور کشور را در دست داش

با نام محمّدولی خان گره خورد و « وکیل»مسافرت نزدیک به هفت ماه به درازا کشید، واژۀ 

 گفتند.پس از آن، او را، غالباً، محمّدولی خان وکیل می

3. Description 
4. Dramatization 

 .713، جلد اوّل، ص افغانستان در مسیر تاریخ .1

، اماّ، پوهاند سیّدسعدالدّین آمده تن «11»اگر چه شمار این زندانیان در این کتاب،  .1

ضبط کرده است که ـ شاید ـ  «نفر 1یا  1»(، این شمار را 211هاشمی، در کتاب خودش)ص 

( از قول فرانک مارتین، آورده است که وقتی در زمان امیر 311تر باشد؛ زیرا او قبلاً )صدرست

سه نفر زنده مانده بودند. این فرانک چاه بالاحصار آزاد شدند، تنها الله، زندانیان سیاهحبیب

 در دربار امیر عبدالرحّمان خان به سر برُده بود. ،مارتین انگلیسی، نزدیک به شش سال را

انجمن  دیده،گنگ خوابنورد زریاب، ره»، دیده شود: «فضاآفرینی»و « فضا»دربارۀ  .7

 .33ـ  38ص ، ص3117گان افغانستان، کابل، نویسنده

 .33، جلد دومّ، ص یر تاریخافغانستان در مس .8

 .12ـ  13ص همان کتاب، ص .3

، 3171انجلس، امریکا، ، لاس21، شمارۀ نامۀ بررسی کتابفصلحمید حمیدی،  .31

 .38ص

در این زمینه، دو مقوله وجود دارند: یکی ادبیّات زندان و دیگر، خاطرات زندان.  .33

گر ستند که به دست آفرینشا های آفرینشی ـ مثلاً شعر و داستان ـادبیّات زندان، آن پدیده

ادبی، در زندان پدید آمده باشند. خاطرات زندان، ثبت و نگارش و یادکرد روزهای زندان است 

 .زنداناز آیند و یا در بیرون که یا در زندان پدید می

گام دانست؛ چه، توان پیشعلوی را در هر دو کار ـ در ایران معاصر ـ می .32

ـ « پنجاه و سه نفر»آید و عۀ داستان( در شمار ادبیّات زندان می)مجمو« های زندانپارهورق»

به  3121و کتاب دوّم در سال  3123در واقع ـ خاطرات زندان است. کتاب نخست، در سال 

 چاپ رسید.
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های دورۀ را که یادداشت سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعۀ ارگ، در افغانستان .31

نویسی زندان به ترین نمونۀ خاطرهالصبور غفوری است، بهزندان عبد (3133ـ  3131سالۀ)نُه

های روزانه نگارش یافته است، از ارزش توان آورد. این دفتر که به گونۀ یادداشتشمار می

تواند بود. این خاطرات، به کوشش محمّدنصیر مهرین، از سوی مرکز بسیاری برخوردار می

 ه چاپ رسیده است.صفحه در شهر پیشاور، ب 132نشراتی آرش،  در 

 توان از خاطرات زندان به شمار آورد:دو کتاب زیرین را نیز، می .31

 گاهبنجمراد جمشید،  دکتر، به کوشش های زندانیادداشتـ جمشید شعله،  .31

 .3183انتشارات میوند، کابل، 

انتشارات میوند، کابل،  گاهبنگاه، ، شکنجهکارمند دارالتحریر شاهیـ عبدالقیوم خان،  .31

3133. 

 اند!چه طنز سیاه و تلخی است: مکتب را به زندان مبدّل ساخته .37

 .311ـ  313غبار، جلد دوّم، ص ص  .38

 .313غبار، جلد دوّم، ص  .33

 .322غبار، جلد دوّم، ص  .21

 337ـ  331غبار، جلد دوّم، ص ص  .23

، 3171شدۀ رینولد نیکلسون، انتشارات میلاد، از روی نسخۀ تصحیح ،الاولیاۀتذکر .22

 .177تهران، ص

اند که به فرمان خلیفۀ عباسی ـ دین نیز نسبت دادهنین کاری را به بابک خرمچ .21

بابک چون دستش ببریدند، دست »... معتصم بالله ـ به گونۀ بسیار فجیع، در بغداد کشته شد: 

 دیگر در خون خود کرد و بر روی خویش بمالید. خلیفه گفت: 

 عمل است؟ یـ ای سگ این چ .21

 بابک پاسخ داد:  .21

ین حکمتی است که شما هر دو دست و پای من بخواهید بُریدن. و روی مردم ـ در ا .21

تن به خون از خون سرخ باشد. چون خون از تن مردم برود، روی زرد شود. من روی خویش

تألیف علی  حلّاج، به نقل از نامهسیاست) «آلودم تا مردم نگویند که از بیم رویش زرد شد.

 .(238، ص 3331ادا ـ فرانسه، انتشارات فرهنگ، کان ،میرفطروس

، مؤسسۀ مطبوعاتی افغانستان در پنج قرن اخیرمیر محمدّصدیق فرهنگ،  .27

 .112، ص 3173اسماعیلیان، جلد اولّ، قم، 

مشر گوید که شاه، شبانه در منزل محمّدهاشم خان فرقهولی خان میمارشال شاه .28

کرد. یعنی، استفاده می« مور سلطنتبرای ادارۀ ا»خوابید و از منزل سردار فتح محمدّخان می

 (31، چاپ کابل، ص های منیادداشتاین منزل دفتر کار او بود. )دیده شود: 
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 .21ـ  33ص جلد دوّم، صغبار،  .23

 .32، ص 3171، چاپ کانادا، عیاری از خراسانالله خلیلی، خلیل .11





 

 

 فلسفه اصحابِ او در صفِ اوصافی از واصف و وصفِ

 

گرد تولد واصف باختری، در سال سال ینتمحفلی که به مناسبت شسنبشته، در م این

 ، در شهر لایدن هالند برگزار شده بود، خوانده شد.3183

 

 





 

 

 که نیاکان ما... و حال آن

 اندهای خون جاری ساختهدریاب

 و بر عارفان و فیلسوفان تاخته

 .هانداخت« القضّاتعین»و « سهروردی»و طناب بر گردن 

 ا آویختهر« حلّاج»

 برانگیخته.« پورسینا»و هزاران مرد جنگی را در نبرد با 

 گری از دارالخلافهو اگر بریان

 برنخاسته بود« سنایی»بانی به پشتی

 ییچونان برهّ

 در غزنین

 کشیدندبه سیخش می

 کردند...و بریانش می

، سرودۀ واصف باختریوارثان زمین نامۀبیاناز منظومۀ 





 

 

 هجری 3172سال بهار آخرهای ، دیدم را باختری واصف که باریآخرین من

 کابل در گان،بارهجنگ و گانشیفتهتفنگ ، هنگام آن در. بود خورشیدی

 و زدمی پاودست آتش و دود میان در شهر. بودند کرده برپا ییهنگامه

 نیز، و. داشتند سامانیسروبی و آشُفته روزگار ، مان کشور تختپای گانباشنده

 ما، مردمان و بود شده بلند گریزها و هاتمهاجــــر دیگر موج که شدمی هاهما

 هایسرزمین به و گفتندمی ترک را خودشان بوم و مرز دسته،دسته و تکتک

 .ردندبُمی پناه بیگانه

 آن  در زیرا دیدم؛ را واصف تصادف، روی از روز، آن من که است این راستش

 و قهر» حالت را آن خود، او که بودیم  لاتیحا آن از یکی در ما روزها،

 که بود روزی همان دیدم، را واصف که روز آن 3.است نامیده «گـُسِستن

 در و. کردم پیشاور شهر آهنگ و گذاشتم سر پشت را کابل گنانه،غم فردایش،

 این ـ  تازی شاعر آن ۀگفت به ـ  یا سرنوشت که دانستمنمی هیچ دم، آن
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 داشتم دل در را امید این ، همهاین با. کشانید خواهد اهایمکج به «کور اشتر»

 نهُ که بینممی مندانهسوگ اکنون، امّا، و ؛ماند نخواهیم جدا دیگرهم از دیر که

  نیز و.  ایمندیده باز  را خود دیگریک ما و است شده سپری روز آن از تمام سال

 باز آیـــا که نیست روشن هیچ ـ  سرنوشت ناکهول و شگِــِفت بازی این با ـ

 . نه یا داد خواهد دست باختری واصف با صحبتی و نشست هم

 زمین باختر از ییگوشه به مرا قضا فلاخُنِ سرانجام، و بود گذر در شتابان زمان

. شدم سالهپنجاه من فرارسید، که خورشیدی هجری 3171 سال. کرد پرتاب

 ـ داشت یاد به نیک مرا آمدن انجه به تاریخ که ـ باختری واصف سال، آن در

 و فروتنانه بس هایواژه با را، غزل آن و سرود غزلیداد، از بهر این روی

 ۀجرید در و کرد ءاهدا من به ،«ازجگربرخاسته فریادی» چونهم مهرآمیز،

 آن در. ساخت گیشرمنده و لتخج دریای ۀغرق مرا و رسانید چاپ به «قلم»

 :خوانیممی ـ  دارد نام «نجاهپ ۀکور در پخته»  که ـ غزل

 شدیم کوتاه ۀقصّ کنون، و بودیم هقصّ»

 شدیم آه از ترکوتاه و خود از کاستیم

 
 ما راهیهم به برخاست که ، سرآغاز در

 ؟ شدیم راهگم بادیه دراین سرانجام، که

 
 داشت نواهایی نوشینه چه دوشینه، یار

 !شدیم دیرترآگاهما  که وای، یا لیک

 
 نفسرد پیری خاکستر ز عشق آتش

 !شدیم ماهدی به فتهبشگ که سرخیم گل

 
 ما که مپندار کوی، این در کودکانیم

 !شدیم پنجاه ۀتابند  ۀکور در پخته
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 گیریم گدایان آیین سرپیرانه که به

 !شدیم شاه گهی ،طفلانه بازی در گرچه
 

 یار یا کن، عقب به نگاهی ردانهوَنَره

 !شدیم چاه ره به و فتادیم چاله هر به که
 

 خواندیم «هدایت» کوتاه ۀقصّ اوّلین

 2 !شدیم کوتاه ۀقصّ خود که کوتاه، هقصّ

 
 در ،3171 آذرماه در را او دارم، باختری واصف از که عکسی آخرین امّا، و

 را زدهجنگ و سوخته کابلِ ،نیز او ، هنگام این در .دهدمی نشان پیشاور، شهر

 را، او تصویرِ این. کردمی گیزنده ناآشنا، و نهبیگا سرزمین در و بود کرده رها

 .فرستاد  برایم پیشاور شهر از ـ   سال همان در ـ   دوستی

 الاشه و زنخ زیر را چپش دست که بینیممی را واصف تنه،نیم عکسِ این در

 دیده او اشاره انگشت و میانه انگشت بین در هم سگرتی و است گذاشته

 هایحاشیه با خاکستری، رنگ به کیشی و دارد تن هب رنگیآبی جاکت. شودمی

 است رسیده ـ دارد شدن سپید به رو که ـ ریشش. است انداخته شانه بر سبز،

 بسیار ۀچهر او عکس، این در. ستندا نمایان بیخی شاپیشانی هایآژنگ و

 حالتی هایشلب. نگردمی کمره ۀشیش به ،راستیک ،و دارد گینیاندوه و نومید

 را محزونی خندلب هاینشانه ـ شاید ـ کردندمی حرکتی اندکی اگر که نددار

 ـ که دارند حالتی عکس، این در نیز، هایشچشم و. کرد توانستندمی ترسیم

 «؟ کرد ها چه من با روزگار که دیدی: »گویندمی بیننده به ـ انگار

 از یکی جلد پشت بر سال، پنج از پس که است عکسی همان این، و

 1.رسید چاپ به نیز«دری دُر»  ۀنامفصل هایمارهش

  هجری تـشس ۀده از ـ ویژهبه ـ  و اهـپنج ۀـده از را ریـباخت واصف که آنانی
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 و آرام بسیار است مردی او که انددریافته خوبی به اند،شناخته خورشیدی

 و سخننرم ،اثرناکی و جذاّب گونه به و ،برخوردخوش فراوان فروتن،

 ـ باشد که هرکسی ـ گانهمه با آداب، و تعارفات کاربرد در که گفتارشیرین

 تند نیز، آشنایان و دوستان ستایش در لابد، و،. پیمایدمی مبالغه راه همواره

 این او، گیویژه این. گیردمی کار انگیزیشگفتی رویزیاده و افراط از و رودمی

 بر نیز و یاران، بر  ـ  داردبرمی ایهم او ۀشاعران نهاد از شاید که ـ غلو و مبالغه

 که گفت توانممی ،من و است نمایان و آشکار کاملاً هایش،نبشته گانخواننده

 رو، همین از و است شده نشینته نیز من ناآگاه ضمیر در او، خصلت این

 .کندمی تجلی هم من هایخواب در ـ حتّا ـ گاهیگاه

 یادم به دوشین شب رؤیاهای اگر خیزم،رمیب خواب از که هاصبح ـ غالباً  ـ من

 همین از یکی خواهممی ، جااین در. نویسممی دفتری در را هاآن باشند، مانده

 در باختری، واصف گیویژه همین شدن نشینته گربیان که ـ  را خود رؤیاهای

 ماهدی دهم جمعه، روز تاریخ رؤیا، این. بیاورم ـ  بود تواند من ناآگاه ضمیر

 :امنوشته دفتر آن در. بودیم کابل در هنوز ما که دارد را ،3117

 را او من و است مرده که کسی ۀفاتح مجلس به: دیدم خواب شبدی

 ۀدرواز دهن. است مسجد کدام نیست معلوم. روممی مسجد به شناسم،می

 تمام کارش که این از پس. کند بدنی جویوجست مرا خواهدمی مردی مسجد،

 حالا»: گویممی مرد آن به شوم، داخل مسجد به که دهدمی اجازه و شودمی

 .گردمبرمی و «! کردم نظر صرف فاتحه از دیگر

 ملاقات را او خواهممی. هستم کسی انتظار اتاق در که بینممی، بعدتر

: گویدمی و آیدمی مردی حال، همین در ـ است کسی یچ مداننمی ـ کنم

 .«باشید جااین نباید شما. دارد جریان ییمحرمانه بسیار مذاکرات»

 «!عجب... عجب»: گویممی من

 «!اندداده هدایت طورهمین»: گویدمی مرد آن و
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 .زنممی قدم باختری، واصف با یی،رودخانه کنار که بینیممی تر،پسان

 ،یجدّ خیلی ،و دهدمی نشانم را رودخانه او. استند اشک از رپُ ،واصف گانِدیده

 «!است آمده وجود به من چشم اشک از رودخانه این»: یدگومی

 باور را فتشگِـ سخن این توانممی نه: دهدمی دست من به خاصی حالت

 .نمایم رد را آن خواهممی نه و کنم

 .نیست یادم به چیزی یا نبود، چیزی دیگر بعد،

 واصف انزب از رؤیا این در که را  انگیزیحیرت سخن امّا کنم، اشتباه من شاید

 خصلت همین شدن نشینته و کردن ترسب نتیجه و فرآورده م،شنید باختری

 .کردم اشارتی بدان که دانممی خود ناآگاه ضمیر در ،او گرمبالغه

 گانخواننده نیز و ،باختری واصف آشنایان و دوستان دیگر، سوی از

 در که اندازه همان باختری، واصف که اندردهبُ  پی هم نکته بدین او، های نبشته

 افراط و مبالغه راه دیگر کسانِ آمیزتشویق هایستایش و تجلیل و تبجیل کار

 اظهار از خودش، هایکارنامه و خویشتن حق در اندازه، همان به پیماید،می

 باب در  ـ مثلاً ـ  و ورزدنمی دریغ ساریخاک و نفسیشکسته و فروتنیِِ  انواع

 شعرهای بسیار من شعرهای روزام ایدش»: که گویدمی خودش هایسروده

 من از بعد نسل یا ما برومند جوانان که شعرهایی به نظر ـ باشند ییماندهعقب

 از دیگری نوع شودمی من، باور به نیز، را او هایداوری گونه این 1«.گویندمی

 .است باختری واصف هایگیویژه از همانا، که، آورد شمار به غلو و مبالغه

 اند،شناخته خورشیدی هجری چهل ۀده از را باختری واصف که آنانی ،امّا و

 شودمی و داشت دگرگونی نِشمـــ و کُنِش او زمان، آن در ،که دانندمی خوب

 و داغ هایجِدال و  هابحث از. بود گرستیزه و جوپرخاش باک،بی که گفت

 و هااندیشه و فکری هاییافته و هاداشته به و گردانیدنمی روی آتشین

 استوار ایمانی هاآن به و ورزیدمی مهر سرسختانه خودش، سیاسی هایسنجه

  از و گرفتمی سخت ش،اسیاسی و عقیدتی مخالفان بر رو، همین از و. داشت
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 .کردنمی هم پنهان را نفرت و بیزاری این و بود بیزار بیخی آنان

 تب در ـ تختپای ویژههب ـ  کشورمان که بود ییدوره همان درست زمان، این

 جویاندانش و گانخواندهدرس و سوختمی سیاسی هایآموزه و هادیدگاه داغ

 .بود درآورده لرزه به ،سیاست هیجان و شور را، ما آموزاندانش و

 امواج در ما، فکریروشن و فرهنگی ۀجامع که تاریخ، ۀبُره این در

 ییاندیشه ـ سیاسی خشنِ یهاگراییجزم و هاتندروی و هاگیزدهشتاب

 پردازاننظریه و هنگانآپیش شمار در باختری، واصف زد،می پاودست

 در ـ جریان این حقانیت از و بود گرفته جا روز، سیاسی جریان تندروترین

 .کردمی دفاع ،سرسختانه و وارشیفته ـ جهان و کشور سطح

 باختری، واصف ان،زم آن در که گفت توانممی بگویم، سخن ترروشن اگر

 نیز و «نوین دموکراتیک جریان» نام به که بود گروهی ۀرآوازپُ و درخشان ۀچهر

. شدمی یاد هم جاوید ۀشعل گروه نام به داشت، که یینشریه شهرت اعتبار به

 جریان» برخلاف ـ  «نوین دموکراتیک جریان» دارم، آگاهی من که جاآن تا

 برخوردار روشنی و دقیق ساختار و تشکیلات از ـ«  افغانستان خلق دموکراتیک

 1.نداشت هم متمرکزی ۀادار ـ فرهنگ دصدیقمیرمحمّ ۀگفت به ـ حتّا و نبود

 کجا در ،جریان این درونِ در ،باختری واصف گاهجای که دریافت شودنمی پس

 1.کردمی بازی را نقشی یچ سازمانی، گذرره از او، و بود

 و سرتهم» :پرسیدم باختری واصف از اری،ب من، که بود دوره همین در

 «نیستند؟ آزرده و  خوردل ،تو سیاسی روشِ  و راه  و کارها از اش،خانواده

: گفت. بود جالب و شیرین بسیار داد، من پرسش این به او که پاسخی

 هم دیگری زدنام که گفتم اشخانواده به شدم، زدنام «وریهن»  با من که وقتی»

  کی من رـدیگ زدنام این که پرسیدند ،وارسراسیمه و تـناراح ختس ،آنان. دارم

 !سیاست: دادم جواب. ستا
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 .«پذیرفتند نیز آنان و ساختم روشن شانبرای را چیزهمه سان،بدین و

 برای «جاوید ۀشعل» سیاسی جریانِ در باختری، واصف بلند گاهجای هرچند

 حساب بسیار او روی ،هم جریان نآ روانره و برانره و است ممسلّ و روشن من

 در او که ندارم یاد به هرگز ولی گذاشتند،می فراوان ارجِ او به و کردندمی

 رانیسخن و باشد برآمده سکو بر سیاسی، هایآییگردهم و خیابانی تظاهرات

 همه این درازای در و نیست روشن من برای او، کار این ۀانگیز. باشد کرده

 .امنپرسیده چیزی باب این در ،گاههیچ ،هم خودش از سال،

 از بسیاری و بود داغ بسیار سیاست تنور که یادشده روزگار همان در

 از هرچند من، بودند، تنور این کشانهیزم ما، آموزاندانش و جویاندانش

 ـ عملاً ـ همهاین با نداشتم، گیوابسته سیاسی گروهِ  هیچ به سازمانی، گذرره

 بسیاری ؛بودم ـ جریان پرچم ـ «خلق دموکراتیک جریان» جناحِ یک هواخواه

 سیاسی شگردهای و هاشیوه از و شناختممی نزدیک از را جریان این برانره از

 .کردممی بانیپشتی ،جریان این

 در هایی،مکشکش و برخوردها ـ گاهیگاه ـ  که است روشن بنیاد، همین بر

 حالاتی، چنین در. آمدمی پدید ی اخترب واصف و من بین گوناگون، هایزمینه

 ئوتسهما» هم من و بستمی دشنام ۀتازیان به را بختنگون «سوسلُف» او

 ـ بختانهخوشـ   غالباً امّا، و. گرفتممی نفرین و ناسزا باد به را مادرمرده «دونگ

  .یافتمی دنباله ما دوستی و گرفتمی پایان جاهمین به گپ

 برگزیده همیشه برای را راهش که پنداشتمی باختری واصف ، هاسال آن در

 خودش ۀگفت به ـ و برداشت خواهد گام راه همین در گانی،زنده پایان تا و است

 ،او سرنوشت امّا،. شد نخواهد جدا هرگز سیاست، یعنی ،«دیگر  زدِنام» این از ـ

 .ساخت راه به رو دیگری ۀشیو به را کار ،اءقض دست و بود خورده رقم دیگری ۀگون به
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 هم و اندیشه گذرره از هم باختری، واصف پنجاه، ۀده آغاز در که معنی بدین

 کنار دیگر ،را هاجوییستیزه و هاگریپرخاش او: شد دگرگون رفتار، گذرره از

 از و گزید دوری هاگراییجزم از گونه،همین به. کرد رها را هاتندگویی و نهاد

 ،«دیگر زدنام» آن تا کرد تلاش و کشید بیرون پا ،اسیسی هایحوزه و هاحلقه

 .سپارد فراموشی به و ببرد یاد از یی،اندازه تا را، سیاست یعنی

 شناخت هایسنجه و هااندیشه و فکری هاییافته تمامی حال، همین در

 ۀگذشت باورهای از بسیاری بر و گذرانید بازاندیشی و شک نزپروی از را خودش

 پرسش بزرگ هاینشانه ها،آن برابر در یا و کشید بُطلان یچلیپا خودش،

 .، درنوردیدمزمان با اوو هم چون اوـ و این راهی بود که من نیز، هم گذاشت

گام بود و راه و رسم او را داشت و یک دوست دیگرمان که با واصف باختری هم

ی باورها زمان با ما، در درست بودن معتقدات خودش شک کرد و به بازنگرهم

ور جوان و محمّدحیدر لهیب بود. این سخن یادزندههایش پرداخت، و اندیشه

 کشته شد.کی ـ امین کلام، به دست دژخیمان ترهخوش

 گزید، دوری« نوین دموکراتیک جریان» از باختری واصف هرچند زمان، این در

 به ایشیگر و گیدلبسته هنگام، همین در که هستم باور بدین  من هم،این با

 شود می کهچنان. آمد پدید او در تروتسکی، هایکارنامه و هااندیشه سوی

 «میردنمی آفتاب و... » ۀسرود جمله، از ـ  او کارهای از شماری که گفت

 همین یادگارهای ـ (3111) «شهادت بزرگ ۀاسطور» شعر ۀترجم و(  3111)

 .روندمی شمار به او هوای و حال

 واصف گیزنده در دیگری ۀدور خورشیدی، هجری پنجاه ۀده در صورت، هر به

 آورد روی حکمت منداوارج ۀگستر به تربیش او دوره، این در. شد آغاز باختری

 خوبی هاینبشته و کرد پیدا ترفزون گیبستهدل فلسفی چراهای و هاچون به و

 نیمبیمی که نیست جهتبی پس. سپرد نشر به و زد رقم هازمینه این در هم

 رسیده چاپ به پنجاه ۀده مدوّ  ۀنیم در که ـ «افغانستان دری نثر» کتاب مؤلف
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 و 7.است آورده فلسفه روقلم گاننویسنده شمار در را باختری واصف نام ـ است

 و رسا قامتِ با که بینیممی را باختری واصف ها،سال این در هم، راستی به

 .تاس ایستاده فلسفه اصحابِ صفِّ در استوار،

 باید نیز را نکته این باختری، واصف گیزنده  ۀدور این یادکرد هنگام

 پرداخته نیز خراسانی عرفان وردهایآفر و نمودها به دوره، این در او که افزود

 در من، ۀعقید به همه،این با. است کرده هازنیخامه هم زمینه این در و است

 و شنید و دید شودمی را فهفلس بوی و رنگ نیز، او هایپژوهش از گونه این

 .بازشناخت را فلسفی پردازهای و هانگرش

 هجری چهل ۀده دوم ۀنیم در باختری، واصف که داشت باید نظر در

 او، هاینبشته این در امّا، بود؛ پرداخته فلسفه و حکمت کار به ،نیز خورشیدی

 نوای و لحن زنی و بازیافت توانمی را او سیاسی هایآموزه هایانگ و هانشانه

 باب در جستارهایی». کرد توانمی احساس را یدیولوژیکشآ های گیریموضع

 او هاینبشته دست این از خوبی ۀنمون چونهم شودمی را( 3117) «شناخت

 8.آورد شمار به

 و مطمین آهنگ و لحن باختری، واصف که بینیممی ،«هاجستار» این در

 ـ ییهرهدل و هتلوس گونه هیچ بی ـ  اییگر تجربه و خردگرایی بر و دارد قاطع

 ـ و گیردمی بهره ییویژه مصطلحات و هامقوله از ؛کندمی ءاتکا آرام خاطر با

 .رسدمی نظر به یافتهپاسخ و شدهدریافت روشن، برایش چیزهمه ـ رفتههمروی

 روقلم در خودش هایپژوهش روند در باختری، واصف ـ زمان گذشت با ـ امّا و

 یک» نام با که را یینبشته مرحله، این در. پاگذاشت دیگری ۀمرحل به فلسفه،

 شودمی است، آورده پدید «دروغین هایآری همه برابر در مندشکوه نه

 و شناخت فلسفه، ۀگستر در او، های نگرش و هانگارش چکادِ و اوج چونهم

 واصف ۀتاز ۀنامیانب چونهم را، نبشته این که هستم باور بدین من، و. پذیرفت

  توانمی ـ تیمـــعرف جوهایوجست و شناخت باب در ـ مرحله این در باختری
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 .کندمی تقدیس را معرفت واقع، در نامه،بیان این. آورد شمار به

 ۀرآوازپُ «نه» آن از شدهالهام آن نام که ـ را نبشته این که هنگامی من،

 کار در باختری، واصف که یابمدرمی تنها نه ،خوانممی ـ است سارتر پل ژان

 که کوشدمی و است برخاسته گراییفلسفه و فلسفه از بانیپشتی و دفاع

 خواهدمی او که کنممی احساس بل، بازشناساند، ما به را فلسفی ناب مباحث

 که را( فلسفه از شده زدوده جمله، از) بشری فتمــعر از شده زدوده تقدس آن

 شهودی عقل نهادن کنار ۀنتیج و جدید ۀدور فرآورده ر،نص دحسینسیّ  ۀگفت به

 از هم شاید و... »: گویدمی که ستا جاهمین از و. بازگرداند فلسفه به 3است

 انسان شهادت ۀنامسوگ یی،گونه به ات،ادبیّ مانـــند  نیز فلسفه ما، دیدگاه

 هیدش این نعش بر باید و خوانندمی تاریخش که عظیم مـذبح این در است

 اعلام را شاداوری فرجامین هم، سرانجام و 31«...گزارد نماز و گریست جاودان

افزایم من می و 33«!هرگاه تا همیشه، تا ـ بود خواهد و هست فلسفه»:  کندمی

 !جاویدان شهید یک سیمای در هم شاید که:

 شناسی،فلسفه و فلسفه ۀگستر در باختری، واصف اثرگذار و پخته هاینبشته

 «کارکردی تحلیل و  شیوه» ،(3111) «نخستین گوهر و اسپینوزا» نچو

 «سرخ عقل گزارش» ،(3111) «هامقوله رازناک سرگذشت» ،(3111)

 روقلم سوی به نگاهی نیم» ،(3111) «فلسفه روقلم در فردوسی» ،(3111)

 هایمیوه همه ،(3113) «خاورشناسی نام به ترفندهایی» و( 3111) «ونتافلا

 .شوندمی شناخته باختری واصف گانیزنده فصل همین بوی و گرنخوش

 و جووجست گذرره از نیز و حکمت، و فلسفه گذرره از ما، معاصر فرهنگ

 کسانی و است بوده فقیر و نادار بسیار حکمت، و فلسفه هایعرصه در پژوهش

 ابراهیم سلجوقی، الدینصلاح چون) زدندمی خامه  هازمینه این در که هم

 سمندر و مبلغ اسماعیل ،پنجشیری صفدر غلام مجروح، ینءالدّبها صفا،

 باید پس. اندرفته بیرون میدان این از یا و نیستند ما میان در دیگر یا( غوریانی
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 باز او که بود امیدوار نیز و کرد تبجیل و گذاشت ارج را باختری واصف کارهای

 .اهد کردخو پردازیخامه ،منداوارج گستره این در هم

 او چه، شود؛می آغاز گیسالهیازدهده از باختری، واصف فرهنگی ـ ادبی گیزنده

 اقبال و بیدار بخت از او. آورد روی شعر سرودن به گانی،زنده هایسال همین در

 محمدخال مولانا چون بزرگی، و فرهیخته مرددانشی زیرا بود؛ برخوردار بلندی

 او از را منظوم کلام هایظریفه و هادقیقه توانستمی و داشت کنار در را خسته،

 جهان رمزهای و رازها به گرامی، مردخجسته آن نماییره به و فراگیرد

 ـ بود نیز باختری خویشاوند که ـ را خسته مولانا. یابد دست شعر دشوارشناخت

 .آورد شمار به وری،سخن دبستان در او، اضفیّ آموزگار نخستین توانمی

 گذاشت، گابل گاهدانش به پا که هنگامی ترها،پسان باختری، واصف

. آورد دست به نیز را تاببی عبدالحقّ صوفی الشعرأملک شاگردی سعادت

 علم ویژهبه ادبی، فنون و علوم باختری، واصف که گفت توانمی سان،بدین

 دو این از ـ شودمی شناخته پارسی شعر هایپایهستون از که ـ  را عروض

 ها،زمینه این در را پژوهش و جووجست خود، سپس و فراگرفت جلیل استاد

 در سخن و سرود ۀرسال توانست که جایی تا. کرد دنبال وار،شیفته و گیرانهپی
 نیز و بنویسد ـ عروض علم ۀگستر در است کندوکاوی و بررسی کهـ  را ترازو

 بدین و بپردازد وریسخن و شعر راه راهیان گشاییره و نماییره کار به عملاً

 کشورمان، در عروض علم صنادید میان در را، خودش ۀشایست گاهجای صورت،

 .آورد دست به

 ـ ادبی هایکارنامه و کارها باختری، واصف که گفت شودمی بنیاد، این بر

 در غزلش، نخستین و کرد آغاز شعر کشِدل باغستانِ از را، خودش فرهنگی

 او 32.رسید نشر به شریف، مزار شهر در ،بیدار ۀیدجر در سی، ۀده اواخر

 همواره شعر اماّ بُرد، راه نیز دیگری روهایقلم به ـ آمد گفته کهچنان ـ هرچند

  شعر با، هم اکنون همین و کرد گیزنده شعر با او. است بوده او سازدم و دمهم
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 .کندمی گیزنده

 چرا که کرد مطرح را پرسش ینا شودمی باری»: نوشت فاریابی پویا روزگاری،

 شعری بود، سیاست گرویده و اندیشیدمی سیاسی که هاییسال در واصف

 31«... نپرداخت دفترهایش در آن درج به سرود، اگر و نسرود

 در وریسخن سوی از هایی،سروده یا و سرود نگنجانیدن یا و گنجانیدن

 واصف که سخن این من، باور به امّا، و. دیگر است ییمسأله شعرش، دفترهای

 واصف زیرا نیست؛ پذیرفتنی نسرود، شعری یادشده، هایسال آن در باختری،

 ـ حتّا ـ و کرد عرضه شعر جنس از هاییآفریده نیز، ها سال آن در باختری،

 کم ـ کهچنان. آورد پدید هم سیاسی گیرچشم و تند بوی و رنگ با هایسروده

 چاپ به جاوید شعله ۀجرید در هنگام، همان در ،هاسروده این از تا دو ـ کم از

 آن در را او ییاندیشه ـ روانی  هوای و حال که هاسروده این از یکی و رسید

 کسان و کرد برپا سروصدا هم بسیار داد، تواندمی بازتاب روشنی ۀگون به زمان،

 ـ محمودیرحیم هادی یا  و روز()نگارگر امباختری مضطرب جمله از ـ دیگری

 همان در و سرودند شعرهایی آن، از یروپی به و کردند استقبال را سروده این

 .رسانیدند چاپ به «جاوید شعله»

 :شدمی آغاز گونهبدین داشت، نام «شعله حماسه» که باختری واصف ۀسرود این

 سنگرهم و زنجیرهم و رزمهم یا تو»

 «...بردار خویشتن سیاهِ  پندارِ از سر

 :رسیدمی پایان به هاواژه این با و

 برفرازی و بشکنی را زنجیرها و برخیزی تا که»

 آتشی برفروزی و گیآزاده پرچم

 31 «.بسوزند آن در ناکسان، این خسان، این تا

 نام ـ رسید چاپ به جاوید ۀشعل نهم ۀشمار در کهـ  باختری واصف مدوّ ۀسرود

 :بود چنین آن آغاز و داشت را «روستا سرود»
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 بلند ۀارب برین »

 پیر درختتک برین

 خشک هایشاخه برین

 نوردشب مرغان چه

 «... آشیان بستند که

 : یافتمی پایان سانبدین «روستا سرود» و

 پاگلین غول ینا از»

 یینشانه نماند

 کاغذی ببر وزین

 جهان ۀنامگه به 

  31 «.ییفسانه بماند

 ئوتسهما که بودند ییهاصفت« کاغذی ببر» و «پاگلین غول» که است روشن و

 و امریکا ۀمتحد اضلاع برای را هاصفت این چین، کمونیست حزب و دونگ

 .بردندمی کار به و امپریالیسم داریسرمایه نظام

 گذاشته پا شاگانیزنده نردبان تمسش ۀپل بر باختری، واصف که اکنون

 ۀرصع در که شودمی سال چهل ـ رفتههمروی ـ او که گفت توانمی است،

 در او،. است داشته اثرگذار و نمایان حضور ما، سرزمین ادبیات  و فرهنگ

 و حکمت به ؛است کرده سیاست است؛ سروده شعر سال، چهل این درازای

 به است؛ یازیده دست ادبی هایپژوهش و هاکاوش به ؛است آورده روی فلسفه

 و شعر راهِ وسفرِن راهیانِ نیز، و است پرداخته منثور و منظوم هایترجمه کار

 .است کرده نماییره و گیریدست را چکامه

 سترگ، استاد دو حضور از باختری، واصف که گفتم ـ این از ترپیش ـ  اگر

 هایخوردن چراغ دود و هاکوشیسخت که نیست این معنایش است، گرفته بهره

 از یکی او. انگاریم نادیده چکاد، و ستِیغ بدین رسیدن در را، او خود
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 خودم گانیزنده در من که است بوده کسانی جوگرترینوجست و ترینخوانکتاب

 ذهنِ  سرسختانه، و گیرانهپی هایتلاش این در که افزود باید نیز و. امشناخته

 بوده او مددگار همواره باختری، واصف انگیزشگفتی و نیرومند ۀحافظ و وقاّد

 .است

 در باختری واصف بگذریم، که او ادبی ـ علمی هایآگاهی و اطّلاعات از

 که دارم یاد به ترکم من. رودمی شمار به ییهباعجو ،نیز عادی هایآدم شناختِ

 هاگیویژه تمام با ـ را کس آن باختری، واصف و باشد، شده گرفته نام کسی از

 در ـ بل ،شناختمی را کس آن تنها نه او،. باشد نشناخته ـ هایشخصلت و

 نام جداجدا، هم، او ۀعم پسر و ماما پسر و عمو پسر از ـ هاتحال از بسیاری

 گرفت.می

 یادزنده زبان از خورشیدی، هجری چهل ۀده همان در باری،

 :گفت که شنیدم ـ داشت انگیزیحیرت ۀحافظ خود که ـ  مبلغ محمداسماعیل

 یسیباید ر را باختری واصف برسد، قدرت به  جاوید ۀشعل روزی اگر»

 .«بسازند کشور استخبارات

 «استخبارات؟ یسیرِ  چرا آخر»: پرسیدم زدهشگفتی

 و سیر از و شناسدمی را مردم همه او کهاین برای»: داد پاسخ غمبلّ

 «!دارد آگاهی کس همه ۀپودین

 روزی،. دارم یاد به هم دیگری ۀلطیف ـ باختری واصف بارۀدر ـ غمبلّ از

 ،اکنون و بافتندمی دروغ نظم به ام شاعران ها،گذشته در»: گفت کنان،شوخی

  «!بافدمی دروغ هم نثر به ما، شاعر این

 باختری واصف هایبدقولی و هابدعهدی سخن، این از مبلغ منظور و

 این  ۀمز ـ باشد شده که هم بار یک ـ او دوستان همه دارم یقین من که ندبود

 .امچشیده ترشبی که پندارم ،من و.  اندچشیده او دست از را، تلخ شرنگ

  ریـهج اهـپنج ۀده ازـآغ در باری، که تـهس یادم به خوب نمونه، بهر از
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 بسیار او، و. دیدم را باختری واصف که بود مانده عید به روز سه دو خورشیدی،

 «!باشی خانه ؛آیممی دیدنت به عید اوّل روز»: گفت من به قاطعانه، و جدی

 گفته مدوّ روز شاید که کردم فکر. نیامد ؛ماندم انتظار در را عید اوّل روز

 انتظار در نیز، مسوّ روز. نیامد هم باز ؛کشیدم انتظار هم را مدوّ روز. باشد

 .شد سپری هودهبی

، از بهر را عید روز سه که گفتم ،کنانشکوه ،و دیدم را او که عید از پس

 جانب،بهحق یاربس و معصومانه ۀچهر، با و خندید ؛بودم نرفته بیرون خانه ازاو، 

 .بس و همین ، آری«!بود رفته یادم از پاک والله،»: گفت

 .دارم بسیار هاحکایت این از و

 به. رآوازهپُ و بلند است نامی باختری واصف ـ ما ادب و فرهنگ ۀگستر در ـ روزام

 هایواژه کاربرد به که ییگیبستهدل همهاین با»: پرسیدم او از باری که دارم یاد

 «ای؟ساخته تخلصت، را «واصف» یعنی ،عربی ۀواژ یک چرا داری، پارسی ناب

 مولانا را تخلص این. امبرنگزیده را تخلص این خودم من»: داد جواب

 «!است خسته مولانا یادگار. است کرده انتخاب برایم  خسته

 و آشنا هاگوش به چنان ،«باختری واصف» ۀواژ دو این روز،ام امّا، و

 ـ است گذاشته او بر پدرش که نامی ـ او اصلی نام که اندگشته مأنوس

نیز،  هوادارانش و دوستان از بسیاری کهچنان. است شده فراموش رفتههمروی

 نام او بر پدرش یعنی، .است «محمدشاه» او، اصلی نام که دانندنمی

: کرد یاد او از شودمی هم گونه این پس. است گذاشته را «دشاهمحمّ»

  .باختری واصف محمدشاه

 دوستی باب در ـ خورشیدی هجری 3171 سال در ـ باری باختری، واصف

 «هاگسستن و هاپیوستن و هاآشتی و قهرها با» که خودش، و من «ۀواندسالسی»

 .بود درست و دقیق او ۀگفت این  31.نوشت چیزکی است، بوده راههم
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 آن در. تمشناخ را باختری واصف خورشیدی، هجری 3111 سال در من

 بر.  خواندممی را اوّل سال من، و بود کابل گاهدانش مسوّ سال شاگرد او هنگام،

 از که یابمدرمی شمارم،می را رفتهازدست هایسال آن که اکنون بنیاد، این

 .گذردمی تمام سال شش و سی درست مان،دوستی و شناخت آغار

واصف باختری در آن سوی  ام وحالا که من در این گوشۀ باخترزمین افتاده

کند، من از او چشم آن دارم که گی میزنده ـ در کنجی از ینگی دنیا ـ دریاها

باز هم سرود و چکامه بیافریند و باز هم، در باب عرفان خراسانی و حکمت 

زنی کند. و به یاد داشته باشد که خود باستانی و نو، سخن آورد و خامه

 روزگاری چه خوش گفته است: 

 شین نیست گر اندیشه، چه سود از هستی؟آت

 37شمع تا شعله نیفروخت به سر، زنده نماند!

 کنم:گیرم و به سوی او گسیل مییی را به امانت میو نیز این پیام بانوشاعر فرهیخته

 ش کنیی خودل ما را به وعده»... 

 38«یی کوتاه!شب ما را به قصهّ

 .همین و والسّلام
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یک فرد ممکن است به تمامی مسجدها و کلیساهای این جهان، ایمان داشته باشد؛ او ممکن 

 های مقدس را در سر خودش حمل کند؛ او ممکن است دراست دانش مکتوب همه کتاب

« سوگماد»گونه دریافتی از همه رودهای مقدسِ جهان غسل تعمید کرده باشد؛ اماّ هیچ

تای درون خویش نداشته باشد. من، با جرأت، چنین کسی را ـ در مقام مقایسه ـ هم

 آورم.ترین افراد به شمار میخداناشناس

گونه یچ]و در همین حال[ آن کسی که هرگز قدم در مسجد و کلیسا نگذاشته است و ه

را دریافته باشد، « سوگماد»آداب اعتقادی به جا نیاورده است؛ و امّا، اگر در درون خودش،  

خواهی او های این جهانی است. ]اکنون[ میپرستیشود که ورای نفسگاهی برده میبه جای

 را یک خدامرد بخوان، یا قدیس یا هرچه میل داشته باشی.

ارربازار تارز، استاد بزرگ اکنک





 

 

 

 پشتون جوامع سیربر به که هنگامی امریکایی، گرپژوهش اندرسن، جان

 این. سازدمی برجسته را مندیارزش و انگیزدل ۀنکت پردازد،می افغانستان

 ـ هاملا که زمانی غلزایی، ۀقبیل مردمان میان در: گویدمی امریکایی مرددانشی

 به منازعات، و هامکشکش فصل و حل برای ـ قرآنی دستورهای بنیاد بر

 ها،گریجیمیان و هاداوری این باب در پردازند،می گرییجمیان و داوری

 در امّا، و. شودمی آغاز ییمناقشه و آیدمی پدید ناسازگاری و اختلاف غالباً،

 ـ هامیان و پیران داوری و گریجیمیان که دید توانمی مردمان، همین میان
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 در ا،حتّ. است برخوردار تریبیش اعتبار و ارزش از ـ ستندا اللهفی فنا که

 نقش پیرها حکومت، و قبایل بین منازعات حل در ،هاحالت از بسیاری

 3ا.ملاه تا اندداشته کنندهتعیین و گیرچشم

 غالباً  ـ غلزاییان میان در که نویسدمی دیگری، جای در مند،دانش همین

 تا است برخوردار تریبیش بهای و ارج از «پختونولی» سنتی هایارزش ـ

 گرفتن اسلامی، شریعت در مثال، ۀگون به. دینی معتبر نصوص و شریعت احکام

 زن حقوق از هاییبخش حیث به ملکیت، داشتن و میراث از بردن بهره و طلاق

 ـ عملاً ـ حقوق این غلزایی، ۀقبیل مردمان میان در ا،امّ و. است شده شناخته

 داشتن و میراث گرفتن طلاق، حقّ  از زنان کهچنان. ودشمی گرفته نادیده

 2.استند محروم ملکیت،

 خودم ۀنبشت آغاز در رو آن از را، امریکایی گرپژوهش این هایگفته من

 که ـ «سنتی اسلام» از من مقصود ساختن روشن در ها،گفته این که دادم جا

 .بود توانندیم خوبی مددگار و یاور ـ پرداخت خواهم آن به بعد اندکی

 که ستندا باور بدین مسیحیت، تاریخ اندرکاراندست همه رفتههمروی روز،ام

 شانزدهم ۀسد در مذهبی اصلاحات پرویزن از گذشتن از پس مسیح، دین

 ـ سیاسی هایانقلاب گری،روشن عصر گذاشتن سر پشت از پس نیز و میلادی،

 مسیحیتی آن دیگر م،نزده و هژدهم هایسده صنعتی انقلاب و اجتماعی

 و چونبی و آهنین ۀسلط و نفوذ مسیحیت، یعنی. بود هاگذشته در که نیست

 نیروهای ،نیز و است داده دست از ،جامعه بر هم و فرد بر هم، را چرایش

 .نیستند آن، به وابسته روحانیون و کلیسا هایچهبازی دیگر نظامی، و سیاسی

. نیست گذشته هایزمانه آن یکلیسا روز،ام کلیسای دیگر، سخن به

 کند؛ تکفیر یا تقدیس را روایانفرمان و شاهان تواندنمی دیگر کلیسا یعنی

 بگیرد؛ کار شکنجه و آزار از و ورزد دخالت جامعه و فرد گیهزند در تواندنمی

 و بسوزاند آتش در زندهزنده ،ارتداد یا جادوگری جرم به ،را انآدمیّ تواندنمی
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 را بالا دست و نخست نقش فرهنگی، و علمی موضوعات و مسایل رد تواند نمی

 .باشد داشته

 روز،ام کلیسای و مسیحیت که گفت توانممی گویم، سخن که ترفشرده

 بیخی رفتارها، و هاکنش گذرره از هم و هاآموزه و هانگرش گذرره از هم

 چونهم تربیش باخترزمین، در روزام کلیسای که،چنان. است شده دگرگون

 قمشوّ و نماره یک و روانی بخشآرامش نهاد یک و اجتماعی مددگار یک

 در کلیسا، و مسیحیت گاهجای این و سرشت این. بس و کندمی کار اعتقادی

 هایگذشته در مسیحیت و کلیسا که گاهیجای و سرشت با روز،ام باخترزمین

 گفته مجموع، در و. داردن انندیمهم و شباهت روی هیچ به داشت، باخترزمین

 و نواهم جهان کنونی اوضاع با را خودشان کلیسا، و مسیحیت که شودمی

 .بکنند را کار این که اندکوشیده بسیار یا و اندساخته هنگآهم

 ـ باخترزمین در ویژهبه ـ گرانپژوهش و منداندانش از شماری حال، همین در

 سد چار و هزار درازای در مسیح، دین برخلاف اسلام، دین که ستندا باور بدین

 با نتیجه، در و است نشده برخوردار لازم اصلاحات از گذشته، سال

 ـ فرهنگ و دانش گونگونه هایزمینه در ـ آدمیان کنونی وردهایآدست

 این برابر در ،هاحالت از بسیاری در ا،حتّ و کرد تواندنمی نواییهم و راهیهم

 رو، همین از و. خیزدمی بر هم ستیزه به و کندمی هم گیایستاده وردهاآدست

 افراطی هایراست رهبر «فورتاین پیم» که بینیممی اگر نیست شگفتی جای

 دین یک را اسلام دین ـ شد کشته می ماه ۀهفت آغازین در که ـ هالند کشور

 پردازاننظریه از تن دو گونه،همین به. گفتمی ارتجاعی و ماندهپس

 گیماندهپس هایانگیزه نتنگتون،اه سامویل و لویس برنارد یعنی مین،باخترز

 جووجست اسلام دین گیگونهیچ و سرشت در را، مسلمان کشورهای

 1.کنندمی

نگار پُرآوازه ایتالیایی، بانو و سرانجام هم، کار به جایی رسید که روزنامه

نام دارد، با « خشم و نخوت»اوریانا فالاچی، در آخرین کتاب خودش که 
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نویسد که های دیگر ـ میهای تندی، دربارۀ مسلمانان جهان ـ در کنار نکتهواژه

دادگاه فرانسه،  1کنند.های صحرایی، زاد و ولد میاین فرزندان الله، مانند موش

نویسنده و ناشر این کتاب، نپذیرفت و رد  دعوای مسلمانان آن کشور را، به ضدّ

زادی بیان نامید. فالاچی، به روز پانزدهم سپتمبر سال کرد و آن را مغایر با آ

 گی، در فلورانس درگذشت.سالهمیلادی، به عمر هفتاد و شش 2111

 این باورهای و عقاید نبودن درست یا بودن درست به کهآنبی جا،این در من

، مسیحیت که بکنم اشارتی نکته بدین خواهممی بپردازم، منداندانش از گروه

 رومی قوانین حوزه، این در. آمد پدید روم امپراتوری ۀگستر از یبخش در

 همه با ـ نیرومندی دولت گاننماینده حوزه، این در نیز و بودند شده شناخته

 نتیجه، در. داشتند گیرچشم و نمایان حضور ـ رومی دولت یک فروع و اصول

 از. بود ییحرفه گرانسیاست دست در سیاسی، نمودهای و هاپدیده و سیاست

 گر جلوه ناب معنوی روش و راه یک سیمای در نخستین، حیتیمس رو، همین

 1.کرد پرهیز سیاسی قضایای و مسایل با شدن درگیر و برخورد از و شد

 تختپای به و گشت مندتوان یافت، گسترش حیتیمس که هنگامی ا،امّ و

 و گشت مبدل سیسیا نیروی یک به آرام،آرام رسید، الکبری رومیته امپراتوری

  در آن، از پس کهچنان. آمد میدان به سیاسی هایبرگ و ساز و هاآرایش با

 از و داشت خودش نگین زیر را اروپا سراسر سال، هزار به نزدیک  درازای

 سرانجام،. کردمی رواییفرمان هاسرزمین این بر عقیدتی، و سیاسی گذرره

 سیاسی هایانقلاب گری،روشن صرع مذهبی، اصلاحات و رُنسانس دادهایروی

 را مسحیت ۀسیطر و تسلط بساط و گشتند پدیدار صنعتی هایانقلاب و

 به و شد بیرون کلیسا و حیتیمس دست از سیاسی قدرت نتیجه، در. برچیدند

هایی ـ اگر در همین حال ـ و بنا بر روایت .گرفت تعلق اروپایی نوین هایدولت

، 111های کمیتۀ گان واتیکان، بر کرسییهبپذیریم که شماری از بلندپا

گیرد و نقش واقعی کلیسا، در جهان قضیه بیخی رنگ دیگری می  1اند،نشسته

 شود.سره دگرگون میروز، بسی پیچیده و یکام
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 ـ اسلام که، معنی بدین. پیمود را دیگری راه اسلام که بینیممی دیگر، سوی از

 نشانی دولت از گستره، این در که آمد پدید ییگستره در ـ حیتیمس برخلاف

 کرد ظهور ماندهپس و ابتدایی بسیار قبایل میان در اسلام دیگر، سخن به. نبود

 شمار به توانمی دولت نبود را آن خصلت ترینمهم که ییویژه اوضاع در و

 خود، اسلام ،را اوضاع این. یافت گسترش و شد نیرومند گرفت، پا آورد،

 .است نامیده «جاهلیه»

 را دولت و گریسیاست ۀوظیف که بود ناگزیر اسلام وضعیتی، چنین در

 از ـ مسحیت برخلاف ـ اسلام که شودمی دیده رو، همین از. بدهد انجام نیز

 ،اسلام. داشت سیاسی تند بوی و رنگ روشن، و نمایان صورت به آغاز، همان

 سیاسی برانره ـ اسلام برپیام حضور جمله، از ـ آن برانره و سیاسی بود دینی

 7.داشتند دست در نیز را نظامی دهیفرمان و بودند نیز

 که ـ پادشاهی هاینظام آمدن پدید با نکرد، دوام دیر وضعیت این ا،امّ و

 قوام و پیدایی با که معنی، بدین. شد دگرگون چیزهمه ـ داشتند را خلافت نام

 آن پی در او، پیش و گرد صرعنا و خلیفه عباسی، خلافت و اموی خلافت یافتن

 گیرند دشانخو هایدست در سره، یک را، نظامی و سیاسی هایقدرت تا شدند

 و نمونه کار، این در و. بکنند رواییفرمان خواهند،می شانهایدل کهچنان و

 .بودند ساسانی شاهیهناش و شرقی روم هایدولت شان،الگوی

 و شدند گرفته کار به هاحیله و ترفندها دشوار، روندِ این جریان در

 کهچنان. ساختند رنگین را هابیابان و هادشت هایخاک فراوانی، هایخون

 و ترفندها این از یینمونه ـ قمری هجری هفتم و سی سال در ـ صفین جنگ

 هجری یکموتسش سال در ـ کربلا انگیزغم دادروی نیز و بود هاگریحیله

 .رفت تواندمی شمار به هاریزیخون این از یینمونه ـ قمری

 به را شانهایگشاییجهان اسلام، سلاطین و خلفا هرچند این، از پس

 و مقصود ـ عملاً ـ اامّ دادند،می انجام اسلامی شعارهای پرتو در و اسلام نام

 بودمی کنیزکان و گانبرده غنایم، ها،سرزمین آوردن دست به همانا شان،آرمان
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 غزنوی محمود هایلشکرکشی که است آن گواه تاریخ جمله، از. ریدیگ چیز تا

 نامبا  و اسلام از بهر ظاهراً چه اگر هندوستان، به خودمان ابدالی شاه احمد و

 به دیگر، هر چیز از تربیش روا،فرمان دو هر این واقع، در ،شدانجام می غزا

 . بودند دوخته چشم سرزمین آن ییافسانه هایثروت

 هایدولت پیدایی از که گفت توانیممی سازیم، ترفشرده که را قضیه

 تکریم و احترام از ـ غالباً ـ مذهبی وایانپیش و عناصر هرچند بعد، به اسلامی

 و خلفا ابروی و چشم به نظر ـ غالباً هم باز و ـ هماین با بودند،می برخوردار

 کسی اگر و. نهادندیم گردن آنان ۀاراد و خواست به و داشتندمی سلاطین

 .ساختمی روبه رو خطر با را مالش و جان کرد،می سرکشی راه این در

 تربیش ،راستین مذهبی عناصر و روحانیون که شودمی دیده نتیجه، در

 و برخورد از و برندمی پناه هاخانقاه و هامدرسه مساجد، هایزاویه و هاکنج به

 هایآموزه نیز و کنندمی پرهیز ،یاسیس هایپدیده و مسایل با شدن درگیر

 هایجلوه و نمودها آرام،آرام و شوندمی سیاسی غیر ـ مجموع در ـ اسلامی

 ـ اسلام است دین عمومی و عام سرگذشت این، و. دهندمی دست از را سیاسی

 چهل ۀده تا ما کشور در گفت شودمی که ـ معین و مشخص گذرره یک از

 .یافت دنباله گونههمین به خورشیدی، هجری

 در است، آن از بخشی روزام افغانستان که ییگستره در اسلام ورود از پس

 :ایمبوده گواه را مندارزش و مهم دادروی دو ما اسلام، دین با پیوند

 بومی و محلی هایفرهنگ نمودهای و عناصر با اسلام که،این یکی( الف

 و محلی هایفرهنگ عناصر و نمودها این اسلام دیگر، سخن به. درآمیخت

 به ـ هاحالت از ییپاره در ـ نیز و ساخت شخود آن از و پذیرفت را بومی

از بهر  و داد اسلامی بوی و رنگ بومی، و محلی هایفرهنگ نمودهای و عناصر

 از برخی در 8.آورد میان به مذهبی و دینی توجیهات ها،آن بقای و هستی

 با را سرکش و گرعصیان فرهنگی هایپدیده و عناصر این اسلام هم، هاحالت
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 این از یکی ما، و. درآمد سازش و تساهُـل در از هاآن با و کرد تحمل آرامی

 نبشته این آغاز در که ـ امریکایی گرپژوهش های گفته در را، هانمونه گونه

های های دیگر و از سوی دینچنین برخوردی، در سرزمین .دیدیم ـ شد آورده

ـ به گونۀ مثال ـ مردمان روسیه، پس از  کهنیز دیده شده است. چنان دیگر

یی از باورهای در قالب آمیزههای مقدس خودشان را، پذیرفتن مسیحیت، سنت

های مسیحی ی و پیشامسیحی ادامه دادند. بدین معنی که هم به نیایشمسیح

شان، تحقق جستند تا آرزوهای نابرآوردۀو هم به وردهای کفرکیشی، توسل می

ها، پوست مار و های جادویی درختیابند. در کنار صلیب مسیحی، از ریشه

 3شد.جمجمه نیز، کار گرفته می

 با اسلامی، هایدیدگاه و هاآموزه آمیزش و تماس اثر در کهاین دیگر( ب

 عرفان» نام به ییپدیده گستره، این در موجود هایارزش و باورها و عقاید

 دیگر و اتادبیّ و شعر بر و گرفت نیرو ؛گشت بالنده ؛آمد یانم به «خراسانی

. شد مسلط و چیره و گذاشت اثر سخت حوزه، این مردمان رفتارهای و هاکنش

 ۀسد از پس که است بوده فراگیر و ژرف و سنگین چنان تسلط و گیچیره این

 از که کرد توانیممی سراغ را زنیخامه و ورسخن و شاعر ترکم هجری، ششم

 .باشد نداشته بر چند جامی عرفان، ۀکدمی در و باشد نکرده گذر تصوف ۀکوچ

 هجری، دوم ۀسد پایان در خراسـانی، عرفان که گفت شودمی واقع، در

 گسترش شتابان و گردید مندتوان زود بسیار و گشت پدیدار حوزه این در

 خراسان در تصوف، مشایخ از بزرگی ۀعد هجری، سوم ۀسد در کهچنان. یافت

 ۀنویسند ـ هجویری عثمان بن علی ۀگفت به تر،پسان و 31.زیستندمی

 بزرگان از تن سد سه ،پنجم ۀسد ۀمیان در یعنی او عهد در ـ المحجوبکشف

 33د.کردنمی گیزنده خراسان در تصوف ۀعرص

 چنان خراسانی، جوامع عمومی فرهنگ بر عرفان، و تصوف اثرگذاری

 را( 128 ـ 171) بلخی سینای بوعلی چون مندیدانش که بود سنگین و ژرف

 دیدگاه از عارف و عرفان ۀمسأل به خودش، اشارات کتاب در که یابیممی
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 یدآبرمی «شهود» و «کشف» حقیقت اثبات پی در جمله، واز پردازدمی فلسفی

 قرآن که بینیممی را( 183 ـ 133) انصاری عبدالله خواجه هرات پیر نیز، و

 32.کندمی تفسیر عرفانی هاینگرش با را مجید

 و باورها ها،مقوله با چنان ـ غالباً ـ بومی و محلی فرهنگی نمودهای و هاپدیده

 با آغاز از هااینکه  کندمی تصور آدمی که اندخورده گره اسلامی هایدیدگاه

 شب که ـ المعظمشعبان ماه پانزدهم شب مثال، ۀگون به. اندبوده شده زاده هم

 و مبارک است شبی اسلامی، معتقدات گذرره از ـ شودمی نامیده برات

شیعیان، روز پانزدهم شعبان را، زادروز امام دوازدهم ـ  .گرامی و منداوارج

 برگذار ییویژه مراسم با کابل در شب، این اامّ و دانند.مهدی بن حسن ـ می

 پانزدهم شب از یشپ روز ده یا هفته یک واقع، در ،«برات شب» جشن: شدمی

 بازار روز، ده یا هفته یک این سراسر در. گردیدمی آغاز شعبان، ماه

 در نوجوانان، و جوانان و کودکان. بودمی ررونقپُ و گرم سخت فروشانبازیآتش

 انداختندمی راه به رنگارنگ هایبازیآتش و آمدندمی گرد هامیدان و هاکوچه

 .زدندمی هاچهتوپ و

 هاسینی در کابل، مردمان شب، آن رسید،می فرا «برات شب» کههمین

 آن میان در و گذاشتندمی خشک هایمیوه و شیرنی و نقل زیبا، هایپتنوس و

 این. افروختندمی شمع خانواده، اعضای شمار به بار،خشک و شیرینی و نقل

 ینا. بودندمی شب همین ۀویژ که نهادندمی هاییدانشمع بر را، هاشمع

 هایرنگ با و ساختندمی ـ ورانجان شکل به غالباً و ـ لگِ از را هادانشمع

 .آراستندمی ـ سپید ۀزمین بر ـ آبی و زرد و سرخ

 و بزرگ و خرد از ـ شهر مردمان رسید،فرامیشب  تاریکی که هنگامی

. دکردنمی آغاز را هابازیآتش ها،کوچه در یا و شانهایخانه در ـ پیر و جوان

 و هلهله و شدندمی نوازچشم و رنگین هایروشنایی از رپُ ها،خانه و هاکوچه

 .بودندمی اندازطنین جاهمه شادمانه، فریادهای
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 در «برات شب» جشن مراسم این شود،می دیده روشنی با کهچنان

 هایانندیمهم و هاشباهت هندوستان، در «دیوالی» جشن مراسم با کابل،

 کابل در آن، از مظاهری یا «دیوالی» جشن که پنداشت شودمی و. دارد فراوان

 ماه پانزدهم شب آغوش در هندویی، جشن این اسلام، ورود با و داشت وجود

 مفهوم با واقع، در و، یافت دنباله آن هستی گونه،بدین و ردبُ پناه شعبان

 13د.شدن یکی دو هر و آمیخت هم در المعظمشعبان پانزدهم شب اسلامی

 چونهم شودمی ـ گذرره یک از ـ را خراسانی عرفان نیز و اسلامی تصوف ا،امّ و

 ها،نظریتنگ ها،گراییسطح برابر در العمل،عکس و واکنش از ییگونه

 هایگیخودکامه و هاتازیترک برابر در تحلیل، فرجامین در و هامحدودیت

 خلاف بر ما، بزرگ رفانعا و عرفان. آورد شمار به متشرعان و گرایانجزم

 رها را آدمی و اندگسسته را قیدها مغز،خشک متشرعان و مذهبی گرایانجزم

 تصویر به را لایتناهی از ییگونه او، برابر در نیز، و کند پرواز تا اندساخته

 گفت بشود شاید ـ روزیام مصطلحات ردکاربُ با و ـ دیگر سخن به. اندکشیده

 گریزگاهی و اندیشیدگرگون برای است بوده ییزمینه ،واقع در ما، عرفان که

 به هامحدویت و ناهاتنگ از که کسانی برای و اندیشاندگرگون برای است بوده

 31.رسیدندمی جان

 با گامهم و راههم اسلامی، هایانگاره و هاارزش ـ من باور به ـ صورت بدین

 و نزدیک پیوند در نیز و خراسانی، عرفان هایآموزه و کردارها رفتارها،

 به را معنوی کلیت یک بومی، و محلی فرهنگی هایپدیده و عناصر با تنگاتنگ،

 اسلام» نام معنوی، کلیت همین به شودمی کنممی فکر من که اندآورده وجود

 آن با سو، بدین سال هزار از کم از کم ما، مردمان که اسلامی. داد را «سنتی

 .اندکرده گیزنده آن گرمای و توپر در و اندگرفته انس

 و منظم آشکارا، هایتلاش خورشیدی، هجری چهل ۀده در ما، کشور در

 اسلام و شود ردهبُ میان از سنتی اسلام تا ندگرفت صورت یییافتهسازمان
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 آن برای واقع، در ها،تلاش این. بگیرد را آن جای سیاسی اسلام یا مکتبی

 که زمانی به پیش، سال سد چار و هزار به ردانندبرگ را جامعه تا گرفتند صورت

 و بود ییحرفه گرانسیاست و دولت فاقد ،العربۀجزیر یعنی اسلام دین مهد

 و گرانسیاست و مرداندولت نقش خود که بودند ناگزیر دینی، رهبران

 .کنند بازی نیز را نظامی دهانفرمان

 مگر شود، سنتی اسلام جانشین تواندنمی مکتبی، اسلام یا سیاسی اسلام

 همین بر. زنند تکیه قدرت اورنگ بر خود سیاسی، اسلام این دارانداعیه کهاین

 در سیاسی اسلام نشاندن کرسی رب برای که هاییکوشش: گفت شودمی بنیاد،

 به رسیدن برای که بودند هاییکوشش اصل، در گرفتند،می صورت کشورمان

 .رفتندمی کار به سیاسی، اسلام هواخواهان و دارانداعیه سوی از قدرت، کاخ

 گذشته، سال ده درازای در ما، و رسیدند ثمر به سرانجام ها،کوشش این

 ما سرزمین در بار دو سیاسی، اسلام هواخواهان و دارانداعیه که بودیم آن گواه

 در دوم، بار و ،مجاهدین سیمای در نخست، بار: یافتند دست قدرت سریر بر

 گرپژوهش روا، اولیه ۀگفت یک که دیدیم دو، هر فرجام در و. بانطال سیمای

 دین ساختن سیاسی هایمحدویت ،یعنی ؛برآمد آب از درست یی،فرانسه

 چون سیاسی، اسلام هایمقوله از شماری که شد روشن نیز و 31. گردید آشکار

 دیگری چیز ،هاافسانه جز...  و اسلامی اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی، انقلاب

 31.بود توانند نمی

 پس. است بوده اسلامی کشور یک افغانستان که شودمی درازی هایسده

 سال، هزار از تربیش درازای در. بود خواهد اسلامی کشور یک نیز، این از

 شودمی که اندورزیده مهر بدان و اندگرفته انس اسلامی با ما، سرزمین مردمان

 .ستا ما نتیس اسلام همان اسلام، این گفت

 عرفان با راهیهم و پیوند در ـ آمد گفته کهچنان ـ سنتی اسلام این

 بومی، و محلی هایفرهنگ مظاهر و نمودها از بسیاری پذیرش با و خراسانی

 به را سیاسی عناصر و ابعاد سنتی، اسلام این. است یافته تبلور و گرفته شکل
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 شده مبدل فرهنگی ـ اعتقادی ناب ۀپدید یک به واقع، در و، است افگنده دور

 .است

 برخوردار بسیار بهای و ارج از ما، ۀآیند ۀجامع در سنتی اسلام این حضور

 برای و است برخوردار تساهل و اغماض ۀروحی از اسلام، این زیرا بود؛ تواندمی

 ـ احتّ ـ و دارد رمحبتیپُ و باز آغوش مدنی، و فرهنگی های وردآدست پذیرش

 نظر به پذیرفتنی اسلام، این برای نیز، گرانهعصیان و تند هایشهاندی و هاسخن

 با حافظ، شیراز، ۀخواج ـ المث ۀگون به ـ اگر نیست شگفتی جای پس. رسدمی

 :گویدمی خودش ۀرندان نوای و لحن

 نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر

 !ـادب پوشش خطا پاک نظر بر آفرین

 ۀتازیان به را آفرینش و خلقت گاهدست کوبنده، و تلخ طنز این با و

 این یی،وارانهبزرگ خندلب با ما، سنتی اسلامو امّا  ؛بنددمی انتقاد و نکوهش

 پیروان ـ ما مردمان نتیجه، در و کندمی تحمل را بنیادبرانداز و باکانهبی طنز

 پاکیزه و نفیس هایپارچه در را، حافظ هایدیوان ـ سنتی اسلام همین

 .دارندمی نگه شانهایخانه بلند هایچهتاق بر و دپیچنمی

 بومی رفتارهای و باورها و عارفانه هاینگرش وجود و سیاسی هایگرایش نبود

 اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات هرگونه برای را راه ما، سنتی اسلام در محلی، و

 از نییع ـ دیوداو درعصر که بودیم آن گواه ما رو، همین از. است گذاشته باز

 ترینماندهپس و تریندورافتاده ـ خورشیدی هجری 3112 سال تا 3112 سال

 سیمای که وردهاییآدست و اصلاحات از ما، سرزمین هایگوشه و هابخش

 باز آغوش با و شادمانه ساختند، دگرگون گیریبه گونۀ چشم را کشورمان

 برابر در ییتردهگس و مهم یندآناخوش و ناگوار هایواکنش و کردند استقبال

 .نشدند دیده وردها،آدست و اصلاحات این

  ناب اعتقادی ۀپدید به ـ هاسده درازای در ـ ما سنتی اسلام بنده، باور به
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 فضایل به تربیش ویژه، و ناب اعتقادی ۀپدید این و است شده مبدل ییویژه و

 رفتارها هب دیگری؛ چیز هر بر تا است داشته چشم انسانی والای هایخصلت و

. فریبنده و مجلل ظواهر و هامقوله به تا است گذاشته ارج وارآدمی کردارهای و

 نرسیدن از بهر ـ مهفت ۀسد عارف ـ کاشانی افضل بابا که است اسلام همین و

 :گویدمی و کندمی ملامت و سرزنش را خودش دل آن، به

 نشدی سبحان مطیع دمی تو دل، ای

 نشدی پشیمان هیچ بد، ۀردک از

 منددانش و مفتی و فقیه و قاضی

 !نشدی مسلمان ولی ؛شدی جمله این

 ـ ابوالخیر ابوسعید شیخ ـ هجری پنجم و چارم هایسده عارف نیز و

 این و شناسدبازمی نیز شرعی ظواهر ۀپرد پشت در را نامسلمان و «کافر دل»

 :گویدمی و کندمی نکوهش را «کافر دل»

 داری بر از مصحف هزار که گیرم

 داری افرک دلکه  کنی یچ آن با

 نماز بهر نهی می یچ زمین به را سر

 !داری سر در که بنه زمین به را آن

 و. باشیم مسلمانی گونههمین پی در باید ما که کنممی فکر من و

 پذیرامکان ما سنتی اسلام فضای در و حضور با مسلمانی، گونهبدین رسیدن

 اسلام همین ـ آینده افغانستان در ـ که ستا ما رب رو، همین از. بود تواندمی

 ارج بدان ما نیاکان که گونههمان بداریم؛ گرامی و اریمزگ ارج را خودمان سنتی

 سیاسی و مکتبی اسلام هم، سویی از و. بودند ورزیده مهر بدان و بودند گذاشته

 دیگر، سخن به. یافتیم آگاهی نیک آن بوی و طعم از و کردیم تجربه که نیز را

 .برسیم تریبینانهواقع نگرش به تا پیمودیم هم را مرحله این
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 کردهاروي

 .آلمان گن،گوتن ،3 ص ،8 ـ 7 ش ،روشنی ۀنامفصل: شود دیده  . 3

 .32 ص همان،: شود دیده .2

یک زن بیوۀ هزاره، پس از مرگ »های مرکزی کشورمان، بینیم که در بخشگونه، میبه همین

 «آید.درمیتوجه به سن و ملاحظات دیگر ـ بی سری برادر شوهر ـبه خود، به همشوهر، خود 

، ص 3173مرغ، تهران، ، نقش سیهای افغانستانهزارهر سیّدعسکر موسوی، )دیده شود: دکت

31) 

 .واشنگتن ،83 ـ 71صص ،3181 سال زمستان و پاییز ۀشمار ،مهرگان: شود دیده. 1

4. Le Monde Diplomatique, Oct,2002 ِ ِ

 بر پذیرفت، دربست گونۀ به نیز را( عتیق عهد) تورات چون حیتیمس دیگر، سوی از .1

 .نهاد گردن نیز جامعه، در موجود رفتاری ـ اخلاقی های دستور و احکام از ییمجموعه

6. Dr. John Coleman, The Conspirators, Hierarchy: The Committee 
300, WIR, Nevada, USA, Fourth Edition, 1997. 

گوید ـ سازمان استخبارات نظامی بریتانیا ـ در این کتاب، می MIGجان کولمن، عضو پیشین 

در ظاهر، بر اوضاع سیاسی و  هها در جهان ما، کسانی نیستند کگان حکومتکه گرداننده

ی رانند؛ بل، این سازمان نامرئشان فرمان میاقتصادی و امور داخلی و خارجی کشورهای

یی است از ، آمیزه«111کمیتۀ »کند. روایی میاست که بر سراسر گیتی فرمان« 111کمیتۀ »

گاه روم، های وابسته به اشرافیت سیاه اروپا، باشهای کلان مالی ـ صنعتی، خانوادهقدرت

های انتشاراتی و خبرپراگنی، نهادهایی چون بانک جهانی و گاهبنگانی بزرگ، های همهرسانه

های پژوهشی چون ها، شماری از کانونق جهانی پول و بانک جهانی تسویۀ حسابصندو

 ها.مؤسسۀ سلطنتی امور جهانی بریتانیا و مانند این

گوید: در برابر چنین قدرتی، همه ها. کولمن میقدرتی است بالاتر از همه قدرت «111کمیتۀ »

های کولمن، شوند. بر بنیاد گفتهمیزانوها ـ از جمله، زانوهای رییسان جمهور امریکا ـ سست 

 کشته شد.« 111کمیتۀ »جان کنیدی نیز، به دستور 

ر ، به دست دکتهای جهانی، کانون توطئه111کمیتۀ هایی، با نام این کتاب، با حذف بخش

، در تهران انتشار 3178یحیی شمس، به فارسی ترجمه شده است و چاپ هشتم آن، در سال 

 یافته است.

 ـ 7

 رنگ تربیش آغاز، در اسلام، در مذهبی اختلافات نخستین که گویدمی هم صفا الله یحذب دکتر

 آن مذهبی ناب ۀجنب و رفت میان از سیاسی ۀجنب این ـ اندک اندک ـ سپس. داشتند سیاسی
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 تهران، فردوس، انتشارات ،11 ص اول، ج ،ایران در ادبیات تاریخ: شود دیده. )ماند برجای

3118) 

 در توجیه حرمت نوروز، گفته شد که: . از جمله،8

 ـ خلقت عالم، روز نوروز، به پایان رسید؛

ـ انگشتر معروف سلیمان که گم شده بود، به روز نوروز، دوباره به دست او رسید و شوکتش 

 بازگشت؛

 بر، به روز نوروز، بر کوه جودی نشست؛ـ کشتی نوحِ پیام

 د... و دیگر.خلیفۀ چهارم، به روز نوروز، به خلافت رسیـ 

 .21، ص 3181، ترجمۀ عباس مخبر، نشر مرکز، تهران، روسی هایاسطوره. الیزابت وارنر، 3

 .211 ص ،ایران در ادبیات تاریخ: شود دیده  .31

 .211 ص ،ایران در ادبیات تاریخ از نقل به. 33 

ۀ گون هب میبدی، الدینرشید ابوالفضل ـ هجری ششم ۀسد در ـ ترپسان را، کار این .32

 دو از تربیش در را خودش الابرار ۀعد و الاسرار کشف ۀپرآواز تفسیر و داد انجام تریگسترده

 .نوشت صفحه هزار

 که ـ ما( Naive) ایو نا هاینقاشی در»: گویدمی کدکنی شفیعی استاد که هنگامی . 31

 آتش میان از ،«قریب فتح و الله من نصر»  پرچم با سیاوش ـ ستا ما ۀروحی کامل ۀنمایند

 و محلی فرهنگی عناصر با اسلام آمیزش ۀنکت همین آشکارا، من، ۀعقید به «.کندمی عبور

 ملامت به معشق و ورزیدم عقل کدکنی، شفیعی دکتر: شود دیده. )دارد نظر در را بومی

 .تهران ،11 ص ،3181 بهار ،هستی ۀنامفصل ،برخاست

 کوه به هلال، رویت و ماه وازشپی به جوانان... کردو استان در که نویسدمی نیز جاوید استاد

 به سده، جشن و سوری جشن ترتیب، بدین. افروزندمی آتش و کنندمی جمع هیزم. شوندبرمی

: شود دیده. )است گردیده بدل شده، مختص عید و رمضان ماه حلول برای که آتش جشن

 ص ،3178 فرانسه، لیموژ، تان،افغانس فرهنگ انجمن ،آیین خوش نوروز  جاوید، احمد دکتر

 و آتش حرمت باب در جمله، از. دارد ها پدیده بدین نیز دیگری هایاشاره جاوید .(17

 و گریزردشتی از یادگارهاییِ توانندمی که افغانستان بدخشان و کابل در آفتاب، و روشنایی

 (71 ـ 71 ص ص).باشند مهرپرستی

 چراغ شب" یا "دعوت شب"  مراسم»: گویدمی نیز برتلس، روس، دارنام مرددانشی  

 حقایق "سنتز"  نوع یک و باشد قدیمی خیلی است ممکن( تاجیکستان بدخشان در)"گیراندن

 هروردیس الدینشهاب آثار در امشاسپندان، و انوار ۀمقایس شبیه اسلامی، و اسلامی از پیش

 اول، ۀشمار نصر، سیدحسین ردکت نظر زیر ،خرد جاویدان برتلس، یوگنیویچ اندری) «.باشد

 .(18 ص ،3111 بهار
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 آزارها راه این در عرفان، گشایانره و بزرگان از شماری که شودمی دیده رو، همین از .31

 شیخ شد؛ کشته الحاد اتهام به همدانیت القصاعین جمله، از. اندباخته سر ـ حتا ـ و انددیده

 اتهام به را حلاج منصور بن حسین شد؛ کشته اتهام همین به سهروردی الدینشهاب

 .کشانیدند محاکمه به ـ شاملو ۀگفت به ـ را حافظ احتّ و کردند؛ دار بر آمیزبدعت هایآموزش

 الجوزیابن که چنان. اندداشته سرسختی مخالفان متکلمان، و فقها میان در عارفان، و عرفان

 و کفر در بسیار شواهد ش،خود ابلیسِِِ تلبیسِ کتاب در ششم، ۀسد ،مذهبسنی ،بغدادی

 مذهب، شیعی حسینی، داعی مرتضی سید نیز و. آوردمی عرفان و تصوف بزرگان الحاد و زندقه

 الحاد و کفر نسبت بایزید و شبلی بر و خواند می جادوگر و ساحر را حلاج منصور هفتم، ۀسد

 .فرستادمی  «لعنت هزار سد» فرقه، همین از دیگری کسان بر و دادمی

 .3331 پشاور، ،11 ص خرم، عبدالکریم ۀترجم روا، اولیویه ،سیاسی اسلامِ  شکست ـ .31

 .  13 ص ،همان ـ 31
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